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مقدمه

سـوره آل  عمران،  هشـتاد و هشـتمین سوره اسـت که در مدینه بر قلب نازنین پیامبر 
اکـرم)ص( نـازل شـده اسـت؛ این سـوره، در قرآن کریم، بعد از سـوره حمـد و بقره، 
به عنوان سـومین سـوره قرآن کریم آمده اسـت و با 200 آیه، دومین سـوره طولانی 
قرآن کریم می باشـد و به مناسـبت ذکر داسـتان آل عمران در آیه 32 به بعد، به این 

نام خوانده شده اسـت.1

مفسّـران در این که عمران در آیه 33سـوره مبارکه آل عمران، نام چه کسـی اسـت، 
اتفاق نظر ندارند؛ برخی او را پدر حضرت موسـی و هارون)ع(، و بعضی، پدرِ حضرت 
مریم)ع( می دانند؛ گفته شده که بین این دو عمران، 1800 سال فاصله بوده است؛2 با 
توجه به قرائن موجود در این سوره مبارکه، عمران، نام پدر حضرت مریم)ع( است و 
خاندان حضرت عمران)ع(، عبارتند از همسر وی، حضرت مریم و حضرت عیسی)ع(.3 

در سـوره آل  عمران ، بیش از هر چیز، درباره ایمان، اسـلام، اسـتقامت در راه حمایت 
از اسـلام و مبارزه منطقی با یهودیان، مسـیحیان و مشـرکان، سخن به میان آمده و 
درس هـای تربیتـی فراوانی ذکر شده اسـت و بـرای خواندن این سـوره، فضائلی وارد 
شده است؛ از جمله اینكه از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است: »هر كس سوره آل عمران 
را بخوانـد بـه تعـداد آيـات آن، امـانى بـر پـل دوزخ بـه او مى دهنـد«؛4 و در حدیثـی از امـام 

صادق)ع( می خوانیم: »كسى كه سوره بقره و آل عمران را بخواند، در روز قيامت همچون دو 
ابر بر سـر او سـايه مى افكنند«.5

1-  تفسیر نمونه، ج 2، ص 302.
2- التفسیر الكبیر)مفاتیح الغیب(، ج 8، ص 201.

3-  ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 328.
4- مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 405.

5- نورالثقلین، ج 1، ص 309.
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فضاىنزولسورهآلعمران

علامـه طباطبایـی)ره( می نویسـد: »این احتمال خیلی به ذهن نزدیک می رسـد که 
سـوره آل عمران همه اش یكباره نازل شـده باشد، برای اینكه آیاتش که دویست آیه 
اسـت ظهوری روشـن در به هم پیوستگی و انسجام دارد، و از اول تا به آخر، متناسب 
باهم اسـت، و پیداسـت که همه اغراض آنها به هم مربوط اسـت و به همین جهت 
ایـن احتمـال از هر احتمالی دیگر، به نظر قوی تر می آید، که بگوئیم این سـوره وقتی 
به رسـول خدا)ص( نازل شـد که تا حدودی دعوتش جا افتاده بود برای اینكه در بین 
آیاتـش، هم سـخنی از جنگ احد، و واقعه مباهله و نفرین کـردن با نصارای نجران، 
و یادی از کار یهود دیده می شـود و هم تحریكی نسـبت به مشـرکین اسـت. و نیز 
مسـلمانان را به صبر می خواند، و دسـتور می دهد تا یكدیگر را به صبر سفارش کنند، 
و دسـت به دسـت یكدیگر داده وحدتی تشكیل دهند؛ همه اینها مؤید این معنا است 
که سوره آل عمران، در روزگاری نازل شده که مسلمانان، مبتلا به دفاع از حوزه دین 

بودنـد، دفاعـی که برای آن، همه قوا و ارکان خود را بسـیج کرده بودند.

از یک طرف در اثر فتنه جوئی های یهود و نصارا در داخل جمعیت خود، با درگیری ها 
و فتنه و آشوب ها روبرو بودند، فتنه ها یی که تشكل آنان را سست می کرد، باید برای 
خاموش کردن آشـوب های آنان قسـمت عمـده ای از وقت خـود را صرف احتجاج و 
بگومگوی با آنان کنند، و از سوی دیگر با مشرکین درگیر بودند، و باید با آنها بجنگند، 
و همیشـه در حال آماده باش بوده و لحظه ای امنیت نداشـته باشـند؛ چون در آن ایام 
اسلام در حال انتشار بوده و آوازه اش همه جا را پر کرده بود، و مردم دنیا چه یهودش 
و چه مسـیحیش و چه مشـرکش همه علیه اسلام قیام کرده بودند. از پشت سر این 
سـه طایفـه دو امپراطـوری بـزرگ آن روز دنیا یعنی روم و ایـران و غیره نیز چنگ و 

دندان نشان می دادند.
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خدای سبحان در این سوره از حقایق و معارفی که بشر را به سوی آنها هدایت فرموده 
آن مقداری را که باعث دلگرمی مؤمنین است یادآور می شود تا مؤمنین، هم دلخوش 
شـوند و هم آلودگی شـبهات و وساوس شـیطانی و تسویلات اهل کتاب از دلهاشان 
زایل شود، و هم برایشان روشن گردد که خدای تعالی هرگز از تدبیر ملک خود غافل 
نبوده، و خلق او را عاجز نكرده اند، و اگر دین خود را تشریع نموده و جمعی از بندگانش 
را به سوی آن دین، هدایت نموده، همه بر طبق طریقه و عادت جاریه و سنت دائمی 
خود بوده است، و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و کافر هم 
طبق همین سـنت علل و اسـباب زندگی می کنند، یک روز دنیا به کام کافر و روزی 
دیگر به کام مؤمن است؛ چون دنیا میدان امتحان است و امروز، روز عمل و فردا روز 

جزا است«.1

به گفته بعضی از مفسران مشهور، به نظر می رسد که این سوره در خلال سال های 
جنگ بدر و جنگ احد)سـال های دوم و سـوم هجرت( نازل شـده اسـت و بخشی از 

طوفانی ترین دوران های زندگی مسـلمین را در صدر اسـلام منعكس می کند.2

محتواىسوره

مجموع سـوره آل عمران، این مقصود را دنبال می کند که مؤمنین را به توحید کلمه 
بخوانـد، تشویق شـان کند تا هـر چه زودتر یک پارچه شـوند، و خـود را برای مقابله 
بـا دشـمنان یعنی یهود و نصارا و مشـرکین آماده سـازند، بایـد در مقابل ناملایماتی 
کـه می بیننـد صبر کنند؛ زیرا موقعیتی بس خطرناک دارند، چون دشـمنان مشـغول 
جمع آوری نیرو هسـتند و در خاموش کردن نور خدا با دسـت و دهان خود، یک دل و 

1-  ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص 54.
2- در آیه 13 اشاره کوتاهی به جنگ بدر، شده است و از آیه 121 تا 128 اشارات بیشتری هم به غزوه بدر و هم احد، آمده 
است، و در آیات 139 تا 144 باز این مساله را تعقیب می کند و در آیات بعد از آن نیز اشاراتی به آن دارد)تفسیر نمونه، ج 

2، ص 408(.



13

درساوّل:سیمایسورهمبارکهآلعمران

یک جهت شـده اند.1

این سوره پس از حروف مقطعه با نام خدا آغاز می شود و درباره قرآن و آیات محكم 
و متشابه آن سخن می گوید؛ آنگاه بحث ها یی راجع به کافران دارد و از خواستني های 
ایـن جهان و آن جهان، سـخن به میان می آورد و ضمـن بیان بعضی از ویژگي های 
بندگان خوب خدا، اظهار می دارد که دین بر حق نزد خدا اسلام است. آنگاه بار دیگر 
از کافـران و به خصـوص اهل کتـاب و غرور دینی یهود صحبت می کنـد و در ادامه، 
سـلطنت و عزت و ذلت را مطرح می سـازد و اینكه این امور در دسـت خداسـت و با 
اشاره به تجسم اعمال در روز قیامت، مردم را به اطاعت از پیامبر اکرم)صلیّ الله علیه 

و آله و سلمّ( می خواند.

در قسـمت بعدی داسـتان حضرت زکریا و مریم)ع( و کراماتی که حضرت مریم)ع( 
داشت، آمده و به همین مناسبت از معجزات حضرت عیسی)ع( سخن می گوید؛ سپس 
پیشـنهاد مباهله نصارای نجران را با پیامبر اکرم)ص( مطرح می کند و از اهل کتاب 
می خواهد که در مشـترکات ادیان، جبهه واحدی در برابر مشـرکان تشـكیل بدهند 
و بـار دیگر بعضی از کارشـكني ها و شـیطنت های اهل کتـاب و به خصوص یهود را 
برمی شـمارد و از اخـذ پیمـان از پیامبران که پیامبر اکـرم)ع( را معرفی کنند، صحبت 
می نماید و اینكه هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نیست؛ آنگاه از گروهی که مرتد شدند 
و بعضی از آنها دوباره به آغوش اسـلام بازگشـتند سـخن می گوید و ضمن صحبت 
مجـدد از اهـل کتاب، در مورد حضرت ابراهیم)ع( و کعبه و اینكه حج خانه خدا برای 

کسـانی که توانا یی مسـافرت آنجا را دارند، واجب اسـت، مطلب را ادامه می دهد.

بـار دیگـر راجع به اهـل کتاب، نكاتـی را می آورد. سـپس، مؤمنـان را مخاطب قرار 
می دهد و از آنها می خواهد که همگی به ریسـمان خدا چنگ بزنند و امر به معروف 
و نهـی از منكـر کنند و از هر گونه اختـلاف و تفرقه بپرهیزند و اختلاف افكنان را با 

1-  ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص 4.
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عـذاب بـزرگ تهدید می کند سـپس از ذلت و خواری یهود که همـواره با آنها خواهد 
بود، سخن به میان می آورد و خوبان و بدان اهل کتاب را از هم جدا می کند و بعضی 
از شـگردهای آنان را آشـكار می سـازد و از جنگ بدر و احد و کمک های غیبی در آن 

جنگ، سخن می گوید.

در فصـل دیگر از آیات این سـوره، مؤمنان را از رباخـواری برحذر می دارد و آنان را به 
اطاعت خدا و پیشـی گرفتن در امور خیر فرا می خواند و بعضی از اوصاف اخلاقی را 
تذکر می دهد و بار دیگر از جنگ میان مسلمانان و کفار و رنج ها یی که بر مسلمانان 
وارد شـده، صحبت می کند و یادآور می شـود که پیروزی و شكسـت همواره دست به  
دسـت می گردد و این برای امتحان و نیز ریختن ناخالصي های مؤمنان اسـت. آنگاه، 
حضرت محمد)ص( را یاد می کند و مسلمانان را از اینكه بعد از مرگ او سیر قهقرا یی 
کننـد، برحـذر می دارد و نیز از سسـتي های بعضی از مسـلمانان در جنگ می گوید و 
کشته شدن در راه خدا را می ستاید. سپس از اینكه پیامبر اکرم)ص( با مردم مهربان 
بود سـخن به میان می آورد و با نعمت وجود پیامبر اکرم بر مؤمنان منت می گذارد و 
پس از ذکری از منافقان، درباره زنده بودن شهیدان مطالبی عنوان می کند و مؤمنان 
را می ستاید و بار دیگر از کافران و مهلتی که به آنها داده می شود، می گوید و بعضی 

از سـخنان نادرست یهود را مطرح می کند.

در ادامـه آیـات، از مرگ صحبت می کند و اینكه همه خواهنـد مرد و از امتحان های 
الهـی و رنج ها یـی که بر مؤمنان می رسـد، می گوید و آنهـا را به صبر دعوت می کند. 
سـپس پیمانـی را که از اهل کتاب گرفته شـده که باید حقایـق را به مردم بگویند و 
نشـانه های پیامبـر اکـرم)ص( را کتمان نكنند، تذکـر می دهد و از صاحبـان خرد یاد 
می کنـد کـه همواره به یاد خدا هسـتند و با خدای خود مناجـات می کنند و مضمون 
مناجات آنها را می آورد آنگاه از اینكه خدا آنها را می پذیرد و عمل آنها را ضایع نمی کند 
و آنها را به بهشـت وارد می سـازد، خبر می دهد. و از اینكه کفار در دنیا زرق و برقی 
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دارند، مؤمنان را تذکر می دهد که فریب آن را نخورند چون آنان عاقبت بدی خواهند 
داشـت ولی اهل تقوا عاقبت خوبی را انتظار می کشـند. سـپس بار دیگر درباره اهل 
کتاب سـخن می گوید و در پایان سـوره مؤمنان را به صبر و شـكیبا یی و جهاد در راه 

خـدا و ایجاد رابطه بـا یكدیگر و تقوا دعوت می کند.

خودآزمایی

1- وجه تسمیه سوره مبارکه آل عمران را شرح دهید.

2-موقعیت و شرایط زمانی نزول سوره شریفه آل عمران را شرح دهید.

3- فضای نزول سوره مبارکه آل عمران را از منظر علامه طباطبایی)رحمة الله علیه(، 
تشریح نمایید.

4- هدف و پیام اصلی، سوره مبارکه آل عمران را بنویسید.



درس دوم

سوره آل عمران؛

آیات 42 تا 51

)سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم و طهارت و عصمت ایشان، فرزنددار شدن 
حضرت مريم، ويژگى هاى حضرت عيسى)ع(، قدرت الهى، دستور به تقوا و اطاعت و...(
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نِسَـاءِ  ـى 
َ
عَل وَاصْطَفَـاكِ  كِ  ـرَ وَطَهَّ اصْطَفَـاكِ   َ الّلّ إِنَّ  يَـمُ  مَرْ يَـا  ـةُ 

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ال ـتِ 

َ
قَال  

ْ
إِذ وَ

)42 مِيـنَ)
َ
عَال

ْ
ال

و ]یاد کن [ هنگامی را که فرشتگان گفتند: »ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته 
و تو را بر زنان جهان برتری داده اسـت.«

كِعِينَ)43( ا كَعِي مَعَ الرَّ كِ وَاسْجُدِي وَارْ بِّ يَمُ اقْنُتِي لِرَ يَا مَرْ

ای مریم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان، رکوع نما.

 
ُ

فُل
ْ

هُـمْ يَك يُّ
َ
مَهُمْ أ

َ
قْلا

َ
قُـون أ

ْ
دَيْهِـمْ إِذْ يُل

َ
يـكَ وَمَـا كُنتَ ل

َ
غَيْـبِ نُوحِيـهِ إِل

ْ
نبَـاءِ ال

َ
لِـكَ مِـنْ أ ذَ

دَيْهِـمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)44(
َ
كُنـتَ ل يَـمَ وَمَـا  مَرْ

این از خبرهای غیب است که ما آن را به تو وحی می کنیم ، و ]گرنه [ وقتی که آنان قلم های 
خود را ]برای قرعه کشی به آب [ می افكندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد، 

نزد آنان نبودی؛ و ]نیز[ وقتی با یكدیگر کشمكش می کردند، نزدشان نبودی. 

مَسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ 
ْ
نْـهُ اسْـمُهُ ال لِمَـةٍ مِّ

َ
كِ بِك ـرُ َ يُبَشِّ يَـمُ إِنَّ الّلّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
مَلآئِك

ْ
ـتِ ال

َ
إِذْ قَال

بِيـنَ)45( مُقَرَّ
ْ
ةِ وَمِـنَ ال نْيَـا وَالآخِـرَ

ُ
يَـمَ وَجِيهًـا فِـي الدّ مَرْ

]یـاد کـن [ هنگامی ]را[ که فرشـتگان گفتند: »ای مریم، خداوند تـو را به کلمه ای از جانب 
خود، که نامش مسیح، عیسی بن مریم است مژده می دهد، در حالی که ]او[ در دنیا و آخرت 

آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ اسـت.« 

الِحِينَ)46( مَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ
ْ
اسَ فِي ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
يُك وَ

و با مردم در گهواره و در بزرگی سخن خواهد گفت و از صالحان خواهد بود.
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ا 
َ
قُ مَا يَشَـاءُ إِذ

ُ
ُ يَخْل لِكِ الّلّ

َ
 كَذ

َ
مْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ قَال

َ
دٌ وَل

َ
ـونُ لِـي وَل

ُ
ـى يَك

َ
نّ

َ
ـتْ رَبِّ أ

َ
قَال

ونُ)47(
ُ

ـهُ كُن فَيَك
َ
 ل

ُ
مَا يَقُول

َ
ا فَإِنّ مْـرً

َ
قَضَـى أ

گفـت: »پـروردگارا! چگونه بـرای من فرزندی خواهـد بود در حالی که هیچ انسـانی با من 
تماس نگرفته است؟« گفت: »خداوند آنچه را اراده کند اینگونه می آفریند و چون خواستش 

بر چیزی قرار گیرد، می فرماید: بشـو، بی درنگ موجود می شـود.« 

)48(
َ

اةَ وَالِإنجِيل وْرَ مَةَ وَالتَّ
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
يُعَل وَ

و به او)عیسی( کتاب و حكمت و تورات و انجیل می آموزد. 

ينِ  ـنَ الطِّ م مِّ
ُ

ك
َ
قُ ل

ُ
خْل

َ
ـي أ نِّ

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ ـم بِآيَةٍ مِّ
ُ

ـي قَـدْ جِئْتُك نِّ
َ
 أ

َ
ائِيل ـى بَنِـي إِسْـرَ

َ
وَرَسُـولاً إِل

حْيِـي 
ُ
وَأ بْـرَصَ 

َ
والأ كْمَـهَ  الأ ىءُ  بْـرِ

ُ
وَأ  ِ

الّلّ نِ  بِـإِذْ ا  طَيْـرً ـونُ 
ُ

فَيَك فِيـهِ  نفُـخُ 
َ
فَأ يْـرِ  الطَّ كَهَيْئَـةِ 

لِـكَ لآيَـةً  ـمْ إِنَّ فِـي ذَ
ُ

ونَ فِـي بُيُوتِك خِـرُ
َ

ـونَ وَمَـا تَدّ
ُ
كُل

ْ
ـم بِمَـا تَأ

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
ِ وَأ

نِ الّلّ مَوْتَـى بِـإِذْ
ْ
ال

ؤْمِنِيـنَ)49( كُنتُـم مُّ ـمْ إِن 
ُ

ك
َّ
ل

و ]او را به عنوان [ پیامبری به سـوی بنی اسـرائیل ]می فرسـتد، که او به آنان می گوید:[ »در 
حقیقت، من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام: من از گِل برای شـما ]چیزی [ 
بـه شـكل پرنده می سـازم، آن گاه در آن می دمـم، پس به اذن خدا پرنده ای می شـود؛ و به 
اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشـم؛ و مردگان را زنده می گردانم؛ و شـما را 
از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید، خبر می دهم؛ مسـلماً در اینها، نشـانه ای 

برای شماسـت، اگر ایمان داشته باشید!
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ـم 
ُ

ـمْ وَجِئْتُك
ُ

يْك
َ
مَ عَل ـذِي حُـرِّ

َّ
ـم بَعْـضَ ال

ُ
ك

َ
 ل

َّ
حِـل

ُ
اةِ وَلِأ ـوْرَ مَـا بَيْـنَ يَـدَيَّ مِـنَ التَّ ِ

ّ
قًـا ل وَمُصَدِّ

طِيعُـونِ)50(
َ
َ وَأ  الّلّ

ْ
قُـوا

َ
ـمْ فَاتّ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ بِآيَـةٍ مِّ

و آنچـه را پیـش از من از تورات بـوده، تصدیق می کنم؛ و)آمده ام( تا پـاره ای از چیزهایی را 
که)بر اثر ظلم و گناه،( بر شما حرام شده،)مانند گوشت بعضی از چهارپایان و ماهیها،( حلال 
کنم؛ و نشـانه ای از طرف پروردگار شـما، برایتان آورده ام؛ پس از خدا بترسـید، و مرا اطاعت 

کنید! 

سْتَقِيمٌ)51( اطٌ مُّ ا صِرَ
َ

مْ فَاعْبُدُوهُ هَذ
ُ

ك بُّ ي وَرَ بِّ َ رَ إِنَّ الّلّ

خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستید)نه من، و نه چیز دیگر را(! این راهی راست، 
است!
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واژگان

»اصْطَفاء«: انتخاب، گزینش.

»اقْنُتي«: از قنوت به معنای خلوص در عبادت و ادامه آن.

نْباء«: جمع نبأ، خبر، گزارش.
َ
»أ

قْلام«: چوبه های تیری که در قدیم به وسیله آنها قرعه کشی می کردند.
َ
»أ

»وَجيه«: آبرومند، کسی که میان مردم به نیكویی و کرامت معروف است.

»مَهْد«: گهواره، جایی که برای پرورش کودک آماده شده است.

»كَهْـلاً«: کهولـت میانسـالی، عاقـل مردی، میان سـی تـا پنجاه سـالگی را کهولت 
می گوینـد که مـوی صورت سـفید و سـیاه و جوگندمی می شـود. 

سَسْني«: از »مسّ«، به معنای تماس، ملاقات و در اینجا کنایه از همبستر شدن  »يَْ
است.

»هَيْئَة«: حال، شكل، ترکیب.

بْرِئُ«: بهبودی می بخشم. از »برء« به معنای التیام زخم و شفای بیماری. 
ُ
»أ

كْمَه«: کور مادرزاد. گاهی به معنای کوری که بعدها نابینا شده نیز می آید.
َ
»أ

بْرَص«: کسی که مرض برص یا همان پیسی گرفته باشد.
َ
»أ

ونَ«: ذخیره می کنید.  خِرُ
َ

»تَدّ
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پیوندوارتباطآیات

در آیات پیشین، خداوند متعال، نخست از مادر حضرت مریم و بارداری و نذر ایشان، 
سخن به میان می آورد؛ آن گاه از حضرت زکریا و سرپرستی حضرت مریم توسط او، 
یاد می کند؛ سپس از خود آن بانوی گرامی و این که خداوند بدون حساب به او روزی 
می دهد، سخن می گوید؛ بعد به بیان داستان استجابت دعای حضرت زکریا می پردازد 
و اکنـون در ایـن آیه، بار دیگر به داسـتان حضرت مریم)ع( باز می گـردد، و از دوران 
شكوفایی او سخن می گوید و مقامات والای ایشان را برمی شمرد و ابتدا از گفتگوی 
فرشـتگان با مریم، بحث می کند و می فرماید: »به یادآور، هنگامی را که فرشـتگان 
گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک سـاخته و بر تمام زنان جهان برتری داده 
اسـت.« و این برگزیدگی و برتری مریم بر تمام زنان جهان، نبود جز در سـایه تقوا و 

پرهیزگاری. 

نكتههاواشارهها

1. فرشـتگان ممكن اسـت با غیر پیامبران نیز سخن بگویند، هم چنان که با حضرت 
مریم)ع( سـخن گفتند و این حاکی از مقام بلند حضرت مریم اسـت که شایسـته ی 

گفت وگو با فرشـتگان شده است.

ـى 
َ
كِ وَاصْطَفَـاكِ عَل ـرَ َ اصْطَفَـاكِ وَطَهَّ يَـمُ إِنَّ الّلّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ـتِ ال

َ
 قَال

ْ
إِذ وَ

مِيـنَ)42( 
َ
عَال

ْ
نِسَـاء ال

و ]یاد کن [ هنگامی را که فرشـتگان گفتند: »ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک 
سـاخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است.«
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2. مریم بزرگ ترین شخصیت زن در عصر خود بود. در این مورد حدیث های متعددی 
نیز از علمای فریقین، حكایت شـده اسـت که سـرآمد زنان جهان چهار نفرند: مریم، 

آسیه)زن فرعون(، خدیجه و فاطمه)ع(.1

ایـن موضـوع بـا آنچه در مورد بانوی اسـلام، حضـرت فاطمه زهرا)س(، رسـیده که 
برتریـن بانوی جهان اسـت، منافـات ندارد؛ چرا کـه از پیامبر)ص( و امـام صادق)ع( 
حكایت شـده اسـت که  حضرت مریم، بانـوی زنان زمان خود بـود؛ امّا فاطمه بانوی 

همـه ی بانـوان  جهان از اولین و آخرین اسـت.2

3. کلمـه »اصطفـی «، هـر جـا همراه حرف »علی « باشـد، بـه معنـای مقدّم بودن و 
سرآمدشـدن اسـت و هـر جـا بدون آن باشـد، به معنای انتخاب اسـت؛ تكـرار تعبیر 
»اصْطَفَاكِ: تو را برگزید«، در این آیه، شـاید، بدین سـبب اسـت که در مرتبه ی اوّل، 
اشـاره به صفات عالی انسـانی حضرت مریم می کند و به عنوان انسـان برگزیده از او 
نام می برد و در مرتبه ی دوم، اشـاره به برتری او بر همه ی زنان معاصر خود می کند؛ 
البتّه خداوند حكیم، هرگاه شـخصی را بر می گزیند، به جهت لیاقت ها و قابلیّت های 

اوست. ویژه ی 

4. کمالات معنوی مخصوص مردان نیست؛ بلكه بانوان هم همچون برخی مردان، 
به مقامات عالی معنوی رسیده اند.

آموزههاوپیامها

1. بانـوان می تواننـد به مقامات عالی معنوی برسـند و با فرشـتگان سـخن گویند و 
برگزیده ی الهی شـوند.

2. فرشتگان، با غیر انبیاء نیز، سخن می گویند. 
1- رک: تفاسیر المنار؛ تفسیر قرطبی؛ تفسیر مراغی؛ روح البیان و مفاتیح الغیب.

ين «)دلائل الإمامة، ص 149(. خِرِ
ْ

وَّلِيَن وَ ال
َ ْ
يَن مِنَ ال ِ

َ
عَال

ْ
دَةُ نِسَاءِ ال هَا، وَ فَاطِمَةُ سَيِّ ِ

َ
دَةَ نِسَاءِ عَال ، كَانَتْ سَيِّ يَُ كَ  مَرْ

ْ
2- »تِل



24

3. بانوان اگر می خواهند به مقامات عالی برسند، باید از هرگونه رذیلتی، پاک باشند.

5. حضرت مریم)ع(، معصوم بوده است. 

6. حضرت مریم، الگوی زنان است. 

پیوندوارتباطآیات

در آیـه ی قبـل، خداوند از سـه کمالی که به حضرت مریـم)ع( داده، یاد کرد: گزینش 
رَكِ( و سـرآمد دیگران شـدن)اصْطَفاكِ عَلى  نِسـاءِ  الهی)اصْطَفـاكِ(؛ تطهیـر الهی)طَهَّ
ـنَ(؛ آنـگاه در ایـن آیه  در مقابل این امتیازاتی که خـدا به حضرت مریم داده، از  ِ

َ
عال

ْ
ال

او خواسـته می شـود که خدا را با خلوص و به طور مداوم اطاعت کند و سجده به جای 
آورد و بـا نمازگزاران نماز بخواند.

نكتههاواشارهها

1. در آیه ی قبل فرشـتگان با حضرت مریم)ع( سـخن گفتند و در این آیه سه دستور 
بـه مریم)ع( می دهند که عبارت اند از:

الف( قنوت در برابر پروردگار که به معنای فروتنی و فرمان برداری مستمر است.

ب( سجود، که به معنای فروتنی کامل در برابر خداست.

ج( رکوع، که آن نیز نوعی فروتنی در پیشگاه الهی است. 

كِعِينَ)43( ا كَعِي مَعَ الرَّ كِ وَاسْجُدِي وَارْ بِّ يَمُ اقْنُتِي لِرَ يَا مَرْ

ای مریم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما.
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2. جمله ی »با رکوع کنندگان رکوع کن« ممكن اسـت اشـاره به نماز جماعت و یا 
پیوسـتن به جمعیت نمازگزاران و فروتنان در برابر خدا باشـد.

3. لازم است که افراد شاخص، تواضع و عبادتشان بیش تر از دیگران باشد، همان گونه 
که نماز شـب بر پیامبر اکرم)ص( واجب بود؛ ولی برای دیگران مسـتحب اسـت؛ از 
ایـن رو خـدا برخـی افراد برگزیـده را تحت تربیت خویـش قرار می دهـد و برای آنان 

برنامه ی عبادی خاصی مشـخص می سازد.

آموزههاوپیامها

1. افراد برجسته و برگزیدگان الهی، فروتنی و عبادت بیش تری داشته باشند.

كِ«. بِّ 2. عبادت باید تنها برای پروردگار باشد؛ »لِرَ

3. عبادت، مایه ی تربیت انسان است.

كِعِنَ«. ا 4. عبادات خود را به صورت دسته جمعی به جا آورید؛ »مَعَ الرَّ

5. نماز جماعت و عبادت دسته جمعی، قبل از اسلام نیز بوده است. 

6. حضور زن در اجتماعات عبادی و اجتماعاتی که مردان نیز حضور دارند، سـفارش 
شـده است. به شرط آنكه زنان، مریم گونه رفتار نمایند.

7. منتخبین و برگزیدگان، باید همراه مردم و در متن جامعه باشند، نه جدا و منزوی 
از مردم.
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پیوندوارتباطآیات

در آیات قبل، سرگذشـت حضرت زکریا و مریم)ع(، ذکر شـد، بدین مناسـبت، در این 
آیه ی شریفه، خداوند متعال، خطاب به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: آنچه از قصه زکریا 
و مریم گفتیم، از خبرهای غیبی است؛ یعنی پیش از این، تو آنها را نمی دانستی. غیر از 
این قصه، سرگذشـت حضرت نوح و یوسف)ع( هم در آیات قرآنی به عنوان خبرهای 
غیبی معرفی شـده اسـت؛ البته بعضـی از قصه های پیامبران در تـورات و انجیل هم 
آمده است؛ ولی چون این کتاب ها تحریف شده اند، اشتباهات عمده ای در این قصه ها 
به وجـود آمده اسـت؛ ولی آنچـه در قرآن آمده، عین حقیقت اسـت و تفاوت هایی که 
میان قصه های قرآنی و قصه های تورات و انجیل وجود دارد، دلیل روشنی بر تحریف 

تورات و انجیل است.

در ایـن آیه، خطاب به پیامبر)ص( خاطر نشـان می سـازد که تـو خود آنجا نبودی که 
ببینی پس از تولد حضرت مریم، آنها چگونه برای سرپرسـتی او قرعه کشـی کردند و 
تیرهای خود را انداختند تا معلوم شـود که چه کسـی سرپرسـتی او را به عهده بگیرد 
و تـو آنجـا نبودی تا ببینی که آنها در این موضـوع چگونه با هم اختلاف کردند و در 

ستیز شدند.

مَهُمْ 
َ
قْلا

َ
قُـون أ

ْ
 يُل

ْ
دَيْهِـمْ إِذ

َ
يـكَ وَمَـا كُنـتَ ل

َ
غَيْـبِ نُوحِيـهِ إِل

ْ
نبَـاء ال

َ
لِـكَ مِـنْ أ

َ
ذ

 يَخْتَصِمُـونَ)44(
ْ
دَيْهِـمْ إِذ

َ
كُنـتَ ل يَـمَ وَمَـا   مَرْ

ُ
فُـل

ْ
هُـمْ يَك يُّ

َ
أ

این از خبرهای غیب اسـت که ما آن را به تو وحی می کنیم ، و ]گرنه [ وقتی که آنان 
قلم های خود را ]برای قرعه کشی به آب [ می افكندند تا کدام یک سرپرستی مریم را 
به عهده گیرد، نزد آنان نبودی؛ و ]نیز[ وقتی با یكدیگر کشمكش می کردند، نزدشان 

نبودی.
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البته در آیات قبلی گفته شده که سرپرستی حضرت مریم)ع( را زکریا به عهده گرفت 
و اینجا هم که اشـاره به قرعه کشـی می کند. معلوم می شود که قرعه به نام زکریا در 

آمده و او که شوهر خاله حضرت مریم)ع( بود، او را تحت تكفل گرفته است.

نكتههاواشارهها

1. در آیـات 35و 36 سـوره ی مبارکـه ی آل عمران، بیان شـد که مادر حضرت مریم، 
پـس از وضـع حمـل، نوزاد خـود را به معبد آورد و بـه بزرگان یهود گفـت: این نوزاد 
برای خدمت به خانه ی خدا نذر شـده اسـت؛ سرپرستی او را به عهده بگیرید. از آن جا 
کـه حضرت مریم)ع( از خانواده ای بزرگ)خانـواده ی عمران( بود، بزرگان یهود، برای 
سرپرسـتی او از همدیگر سـبقت می گرفتند؛ از این رو تصمیم بر قرعه کشی گرفتند و 
کنار نهری آمدند و قلم های مخصوص قرعه را آماده کردند و بر هر یک نام یک نفر 
را نوشتند و در آب انداختند. هر قلمی که در آب فرو نمی رفت برنده بود و تنها قلمی 
کـه بـر روی آب آمـد از آنِ زکریـا بود؛ از این رو زکریا که پیامبر خدا و شـوهر خاله ی 

مریم بود، سرپرسـت او شد.

2. از این آیه و آیاتی که در سـوره ی صافات درباره ی حضرت یونس)ع( آمده اسـت، 
استفاده می شود که قرعه یكی از راه های حلّ مشكل است؛ یعنی در هنگام مشاجره، 
که کار به بن بسـت کامل می رسـد، می توان از قرعه استمداد جست. براساس همین 
آیات و روایات اسلامی، قاعده ی قرعه در قواعد فقهی مطرح شده است؛ البته کیفیت 
قرعه کشـی در اسـلام صـورت خاصی نـدارد و می تـوان از کاغذ، سـنگ یا هر چیز 

دیگری استفاده کرد.

3. گاهی دانشمندان و عابدان نیز در انجام کارهای خیر بر همدیگر سبقت می جستند 
و رقابت می کردند؛ پس اصل مسابقه و رقابت در کار خیر، نیكوست.
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4. پیامبران الهی از طریق وحی به مطالبی از غیب دسـت می یافتند و اسـراری برای 
آنهـا بازگو می شـد و آنها را برای مردم بیان می کردند. برخـی از آیات قرآن کریم، در 

بردارنده ی این گونه مطالب است.

5. داسـتان های تاریخی قرآن کریم، خیالی و افسـانه و یا داسـتان های تحریف شده 
نیست؛ بلكه مطابق واقعیات تاریخی و از صحیح ترین داستان هاست؛ چرا که متصل 
به منبع غیب الهی است و کسی از این مطالب خبر داده که از اسرار جهان آگاه است.

آموزههاوپیامها

نْباءِ 
َ
1. انبیـاء از طـرف خـدا از اخبـار و وقایع تاریخـی و غیبی آگاه می شـوند؛ »مِـنْ أ

غَيْـبِ« یكـی از جلوه هـای اعجاز قرآن، گزارشـات غیبی و نقل نهفته های تاریخی 
ْ
ال

است.

2. منبع داستان های قرآنی، اخبار غیبی)وحی الهی( است؛ پس داستان های خیالی و 
غیرواقعی نیستند.

3. برخی حكایت ها، تنها از طریق وحی برای رسول خدا)ص( کشف شد و قبل از آن 
نه در کتابی بود و نه در سینه ای. 

4. در هنگام کشمكش در کارها، قرعه کشی کنید تا مشكل حلّ شود.

5. یكی از راه های دست یابی به واقعیات تاریخی، مراجعه به وحی قرآنی است.

قْلامَهُـمْ« امام باقر)ع( 
َ
قُـونَ أ

ْ
6. یكـی از راه های حلّ اختلاف، قرعه کشـی اسـت. »يُل

ي)ع( بوده، و اين قرعه كشـى  فرمود: »اوّلين كسـى كه مورد قرعه قرار داده شـد، حضرت مر
در زمـان يتيمـى آن حضـرت بوده اسـت«.1 

1- من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 89.
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پیوندوارتباطآیات

در آیـات پیش، فرشـتگان، از برگزیدگی و طهارت مریم خبـر دادند و او را به اطاعت 
مداوم و سـجود و رکوع دعوت کردند؛ در این آیه، بار دیگر فرشـتگان با مریم سـخن 
می گویند و این بار، مژده تولد فرزندی را به او می دهند که همه چیز آن عجیب است؛ 
لـذا خداونـد او را کلمه خود معرفـی می کند؛ یعنی اینكه تولد این فرزند معجزه خدا و 

نشانه ای از قدرت اوست.

نكتههاواشارهها

1. در قرآن کریم، از حضرت عیسـی به »كلمة« یاد شـده اسـت؛ در این که چرا به 
حضرت عیسـی)ع( »كلمة« گفته شـده اسـت؛ نظرات مختلفی نقل شده که به چند 

مورد اشـاره می شود:

الف( اشاره به کلمه ی ایجاد »كُن فَيكون« 1 در برخی آیات قرآن است؛ یعنی حضرت 
عیسی به خاطر تولد و ایجاد فوق العاده اش کلمه ی الهی است.

ب( خدا بشارت تولد حضرت عیسی)ع( را در کلامی به مادرش داده بود؛ از این رو آن 

1- سوره ی نحل: 40؛ و سوره ی یس: 82.

مَسِـيحُ 
ْ
نْـهُ اسْـمُهُ ال لِمَـةٍ مِّ

َ
كِ بِك ـرُ َ يُبَشِّ يَـمُ إِنَّ الّلّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
مَلآئِك

ْ
ـتِ ال

َ
 قَال

ْ
إِذ

بِيـنَ)45( مُقَرَّ
ْ
ةِ وَمِـنَ ال نْيَـا وَالآخِـرَ

ُ
يَـمَ وَجِيهًـا فِـي الدّ عِيسَـى ابْـنُ مَرْ

]یـاد کـن [ هنگامی ]را[ که فرشـتگان گفتند: »ای مریم، خداوند تـو را به کلمه ای از 
جانب خود، که نامش مسـیح، عیسـی بن مریم است، مژده می دهد، در حالی که ]او[ 

در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ اسـت.«
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حضرت، کلمه ی الهی به شمار می آید.

ج( »كلمـة« بـه معنـای مخلوق اسـت و در قرآن نیـز به این معنا به کار رفته اسـت ؛ 
بِّ  لِمـاتِ رَ

َ
 لِك

ً
بَحْرُ مِـدادا

ْ
ـوْ كانَ ال

َ
 ل

ْ
نظیـر آیه ی 109 سـوره کهف که می فرماید: »قُـل

: اگـر دریاها برای نوشـتن کلمات الهی مُرکّب  بِّ نْ تَنْفَـدَ كَلِمـاتُ رَ
َ
 أ

َ
بَحْـرُ قَبْـل

ْ
نَفِـدَ ال

َ
ل

شـوند، دریاها تمام می شـوند، ولی کلمات الهی به پایان نمی رسد«. و به موجودات و 
مخلوقات کلمه ی الهی گویند؛ چرا که هم چون سـخن گفتن افراد، نشـانه ی صاحب 

سخن هستند. 

2. واژه ی »مسـيح« به معنای »مسـح کننده« یا »مسـح شـده« اسـت و به حضرت 
عیسی)ع(، مسیح گفته شده است؛ چون بر بدن بیماران علاج ناپذیر دست می کشید 
و آنها را به فرمان خدا شفا می داد. و یا این که خدا، عیسی)ع( را از ناپاکی و گناه، مسح 

کرد و پاک گرانید.

3. قرآن کریم در آیه ی فوق صریحاً حضرت عیسی)ع( را فرزند حضرت مریم، معرفی 
می کند تا پاسخی به ادعای الوهیّت و خدا بودن عیسی بدهد. کسی که از مادر متولد 

شده، نمی تواند خدا باشد.

4. خـدای متعـال نام برخی از اولیای خـود را قبل از تولد انتخاب کرد که از آن جمله 
حضرت یحیی 1 و مسـیح)ع( بودند. که در قرآن به هر دو اشـاره شده است. در روایات 

اسـلامی نیز آمده اسـت که فرزندانتان را قبل از تولد نامگذاری کنید.2

5. در این آیه به برخی از ویژگی ها و صفات حضرت عیسـی)ع( اشـاره شده است که 
عظمت این پیامبر الهی را نشان می دهد: او کلمه ی الهی است؛ پسر مریمِ پاک است؛ 
در دنیا و آخرت آبرومند اسـت؛ از مقرّبان درگاه الهی اسـت و قبل از تولدش، بشـارت 

آمدنش داده شده بود.

يى «)مریم: 7(. هُ يَْ رُكَ بِغُلامٍ اسُْ ا نُبَشِّ ا إِنَّ يَّ ِ كَر 1- »يَا زَ
2- حلية التقين، ص 76.
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خِـرَةِ« در قرآن کریم، تنها برای حضرت عیسـی)ع( آمده 
ْ

نْيـا وَ الآ
ُ

 فِ الدّ
ً
6. وصـف »وَجِيهـا

است.

آموزههاوپیامها

1. گاهی مقام زن بدانجا می رسد که خداوند از طریق فرشتگان با وی سخن می گوید. 

2. فرزند، نعمت است.

3. حضرت عیسـی)ع( مردی الهی، آبرومند و مقرّب درگاه الهی اسـت که از مادری 
زمینی متولد شـده اسـت؛ پس او را بزرگ شـمارید؛ امّا خدا ندانید.

4. حضرت عیسـی)ع( را به نام مادرش بخوانید تا شـبهه ی الوهیت از سـاحت او دفع 
شود.

5. مریم بانویی بزرگ است که مبشرّه و مادر عیسی)ع( است.

6. وجاهت دنیوی نیز یک ارزش است و کسب آن مانعی ندارد.

الِحِينَ)46( مَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ
ْ
اسَ فِي ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
يُك وَ

و با مردم در گهواره و در بزرگی سخن خواهد گفت و از صالحان خواهد بود.

پیوندوارتباطآیات

در آیه قبل، خداوند متعال، به برخی از ویژگی ها و صفات حضرت عیسی)ع( که بیانگر 
عظمت این پیامبر الهی اسـت، اشـاره کرد و فرمود: عیسـی)ع( علاوه بر اینكه کلمه 
خداسـت، در دنیا و آخرت و میان مردم هر دو جهان فردی آبرومند اسـت و کرامت و 
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عزت و احترام دارد و نیز از مقربان درگاه الهی اسـت؛ در ادامه در این آیه، دو ویژگیِ 
دیگر حضرت عیسی)ع( را برمی شمارد و می فرماید: او در حالی که در گهواره است 
با قدرت الهی با مردم سـخن خواهد گفت و نیز در دوران میان سـالی وحی خدا را به 

مردم ابلاغ خواهد کرد و او از شایسـتگان خواهد بود. 

نكتههاواشارهها

1. سـخن گفتن در گهواره و پیش گویی از آینده، معجزه ای از حضرت مسـیح اسـت. 
گفتگو در بزرگی، پیشگویی دیگری است که او تا بزرگی زنده خواهد بود. همان گونه که 

خبر از شایستگی و وارستگی او نیز یک پیشگویی و بشارت است.

2. هـر پیامبـری پـاک بـه دنیا می آیـد؛ از این رو حضرت عیسـی)ع( با سـخن گفتن 
اعجازآمیـز خـود در گهـواره، پاکی مـادر خـود را اثبات کرد.

سخنان حضرت عیسی)ع( در گهواره، در آیات30 تا 33 سوره ی مبارکه ی مریم، بیان 
يْنَ مَا كُنتُ 

َ
نِي مُبَارَكًا أ

َ
ا * وَجَعَل نِي نَبِيًّ

َ
كِتَابَ وَجَعَل

ْ
ِ آتَانَِ ال

 إِنِّ عَبْدُ الّلَ
َ

شده است: »قَال
مُ 

َ
ـلا ا * وَالسَّ ارًا شَـقِيًّ نِي جَبَّ

ْ
عَل ْ يَْ

َ
ا بِوَالِدَتِ وَل بَرًّ ـا * وَ كَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيًّ ةِ وَالـزَّ

َ
ـلا وْصَـانِ بِالصَّ

َ
وَأ

ا: )ناگهان عیسـی زبان به سـخن گشود و(  بْعَثُ حَيًّ
ُ
يَوْمَ أ مُوتُ وَ

َ
يَوْمَ أ َّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَ َ

عَل
گفت: »من بنده خدایم؛ او کتاب)آسمانی( به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است! * 
و مرا-هرجا که باشـم- وجودی پربرکت قرار داده اسـت و تا زمانی که زنده ام، مرا به 
نماز و زکات توصیه کرده است!* و مرا نسبت به مادرم نیكوکار قرار داده است و جبّار 
و شقی قرار نداده است!* و سلام)خدا( بر من، در آن روز که متولدّ شدم، و در آن روز 

که می میرم، و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شـد!«. 

3. »كَهل« به معنای میان سـالی و کهولت اسـت و برخی لغویین تصریح کرده اند که 
بیـن 34 تا 51 سـالگی را دوران کُهولت، کم تـر از آن را دوران جوانی و بیش تر از آن 
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را پیری گویند.

تعبیر کهولت در مورد حضرت مسـیح)ع(، نوعی پیش گویی و اشـاره به بازگشـت او 
به جهان اسـت؛ چراکه مشـهور است که حضرت عیسی)ع( در 30 سالگی به رسالت 
برگزیـده شـد و در 33 سـالگی از میـان مردم رفـت و عروج کرد؛1 پـس در آن موقع 
به کهولت سـن نرسـیده بـود. این مطلب بـا روایات متعددی کـه پیش بینی می کند 
کـه حضرت مسـیح در زمـان امام مهدی)عجّـل الّله تعالی فرجه الشّـریف ( به میان 
مردم بازمی گردد و او را تأیید می کند، کاملًا سـازگار اسـت.2 یعنی او در کهولت سـن 

بازمی گردد و سـخن می گوید.

4. اگر خدا بخواهد، ممكن است شخصی در کودکی به مقام های عالی، مثل نبوت یا 
امامت، برسد؛ همان گونه که در مورد عیسی)ع( اتفاق افتاد و در مورد امام مهدی)عجّل 

الّله تعالی فرجه الشّریف ( حكایت شده است که در کودکی به امامت رسیدند.

آموزههاوپیامها

1. کسی که می تواند در گهواره، زبان کودک او را به سخن گفتن باز کند، می تواند به 
مریم، بدون داشتن همسر فرزند دهد. 

2. خـدا از مؤمنـان واقعی دفاع می کند؛ خدا برای دفاع از شـخص پاکدامنی همچون 
حضرت مریم)ع(، ممكن است کودکی را معجزه وار به سخن آورد و دامن او را از اتهام 

پاک کند.

3. با اعجاز خدا، کودک هم می تواند، پیام رسـان الهی باشـد. چنانكه امام جواد و امام 
هادی و امام زمان)ع( در کودکی به امامت رسـیدند.

1- آلاء الرحمن في تفسیر القرآن ، ج 1، ص 284.
2- تفسیر نمونه، ج 2، ص 550.
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4. آنجا که خدا بخواهد، کودک همانند بزرگسالان سخن می گوید. 

5. حضرت عیسی)ع( فردی شایسته بود که معجزات او از کودکی آشكار شد.

6. حضرت عیسی)ع( در سن کهولت، رجعت خواهد کرد و با شما سخن خواهد گفت.

7. از مـادری صالحـه مثل حضـرت مریم)ع(، فرزندی مثل حضرت عیسـی)ع( پدید 
نَ«. الِِ می آید؛ »مِـنَ الصَّ

پیوندوارتباطآیات

باز در این آیه، داستان حضرت مریم)ع( ادامه می یابد، ایشان، هنگامی که فرشتگان، 
بشارت تولد حضرت عیسی)ع( را دادند، چنین »گفت: پروردگارا! چگونه فرزندی برای 

من خواهد بود، در حالی که هیچ انسانی با من تماس نگرفته است؟«. 

مژده تولد چنین فرزند بزرگوار و فوق العاده ای در عین حال که برای حضرت مریم)ع( 
شـادی بخش بود، مایه شـگفتی فراوان بود؛ زیرا که او باکره بود و با مردی همبسـتر 
نشـده بود و طبق مجاری عادی، تولد فرزند، بدون پدر، امری اسـت محال؛ لذا وقتی 
این پیام را از فرشتگان دریافت کرد، با تعجب پرسید: خدایا چگونه من صاحب فرزند 
می شـوم در حالی که هیچ بشـری با من تماس نگرفته یعنی من با مردی همبسـتر 
نشـده ام. در پاسـخ او از جانب خداوند، خطاب می رسـد که کار خدا چنین است او هر 

قُ 
ُ
ُ يَخْل لِـكِ الّلّ

َ
 كَذ

َ
مْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ قَال

َ
دٌ وَل

َ
ـونُ لِـي وَل

ُ
ـى يَك

َ
نّ

َ
ـتْ رَبِّ أ

َ
قَال

ونُ)47(
ُ

هُ كُـن فَيَك
َ
 ل

ُ
مَا يَقُول

َ
ا فَإِنّ مْـرً

َ
ا قَضَـى أ

َ
مَـا يَشَـاء إِذ

گفـت: »پـروردگارا! چگونه برای من فرزندی خواهد بود در حالی که هیچ انسـانی با 
من تماس نگرفته است؟« گفت: »خداوند آنچه را اراده کند اینگونه می آفریند و چون 

خواسـتش بر چیزی قرار گیرد، می فرماید: بشو، بی درنگ موجود می شود.« 
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چیـزی را کـه بخواهـد، می آفریند و چـون اراده خدا، بر چیزی تعلـق می گیرد به آن 
می گویـد: بـاش! آن هم موجود می شـود. یعنی قدرت خدا فراتـر از مجاری طبیعی و 
عادی اسـت و این خداسـت که نظام آفرینش را چنین قرار داده و هم او می تواند این 

نظام را به هم بزند. 

1. در این آیه، با اینكه طرف صحبت حضرت مریم)ع(، فرشته بود و فرشتگان، تولد 
حضرت عیسی)ع( را به ایشان بشارت دادند؛ ولی حضرت مریم)ع(، خطاب را متوجّه 
: پروردگارا! چگونه  سَسْـنِي بَشَـرٌ ْ يَْ

َ
دٌ وَل

َ
ونُ لِي وَل

ُ
 يَك

َ
نّ

َ
پروردگارش کرد و گفت: »رَبِّ أ

برای من فرزندی خواهد بود، در حالی که هیچ انسانی با من تماس نگرفته است؟«؛ 
براین اسـاس که، خطاب ملائكه و خطاب روح و کلامشـان، کلام خدای سـبحان 
اسـت؛ پس حضرت مریم)ع( می دانسـته که آن کسـی که با او سخن می گوید، خود 
خدای تعالی است، هر چند، خطابی که می شنیده از جانب روح ممثل و یا ملائكه بود 

و به همین جهت، در پاسـخ روی سخن را متوجّه خدای تعالی کرد.

2. جهان ما، جهان اسـباب اسـت و خدا آفرینش جهان را چنان قرار داده اسـت که 
هر موجودی به دنبال یک سلسـله عوامل پا به دایره ی وجود می گذارد؛ امّا این نظام 
طبیعت، مخلوق خدا و محكوم فرمان اوسـت و هرگاه بخواهد، می تواند این نظام را 
دگرگون سـازد و به وسـیله ی اسباب و عوامل غیرعادی موجوداتی بیافریند؛ به عبارت 
دیگر، به وجود آمدن فرزند، سببی دارد که گاهی از مجاری طبیعی و عادی و از طریق 

ازدواج اسـت و گاهی غیرطبیعی و به وسیله ی اسباب ماورای طبیعی.

ـونُ«، کلمه ی»كُـن: بـاش«، در حقیقت بیـان اراده ی قطعی 
ُ

3. در عبـارت: »كُـن فَيَك
خداست، وگرنه خدا برای به وجود آوردن چیزها، احتیاج به سخن گفتن ندارد؛ یعنی به 
مجرد این که اراده ی او به چیزی تعلقّ بگیرد و فرمان آفرینش صادر شود، فوراً موجود 

نكتههاواشارهها
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می شـود و لباس هسـتی بر آن پوشیده می شود و به همان راحتی که ما صورت های 
ونُ« که 

ُ
ذهنی خود را ایجاد می کنیم، خدا مخلوقات را به وجود می آورد؛ جمله ی »فَيَك

با حرف »فاء« به کار رفته است، اشاره به سرعت آفرینش دارد؛ چرا که »فاء« ترتیب 
بدون فاصله را می رساند. 

4. از آن جـا کـه به طور طبیعی، انسـان ها بدون پدر متولد نمی شـوند، تعجب حضرت 
مریم از تولد حضرت عیسی)ع(، بدون پدر، به جا بود؛ چرا که می دانست هنگامی که 
با مردم روبه رو شـود، اولین پرسـش آنان، این خواهد بود که چگونه تو بدون شـوهر، 
فرزنددار شدی؛ بنابراین سخنان حضرت مریم)ع( اعتراض به اراده ی الهی نبود؛ بلكه 

به نوعی درخواست تشریح موضوع بود.

آموزههاوپیامها

1. در مورد تولد کودک، راه های فوق طبیعی را مسدود ندانید.

2. اگر سؤال و اظهار تعجّب، از روی انكار و لجاجت نباشد، هیچ مانعی ندارد و اولیای 
خدا نیز اراده خداوند در امور جهان را بر پایه ی اسباب و علل طبیعی می دانند؛ لذا اگر 

پیام و بشارت ویژه ای بر خلاف آن آمد، چگونگی آن را از خداوند می پرسند.

3. آفرینـش همه ی موجودات به دسـت خداسـت و هرچـه را اراده کند، فـوراً به وجود 
می آید.

4. آفرینش خداوند از راه غیرمعمول، کار تازه ای نیست.

5. عوامل و مجاری طبیعی منحصر در امور شناخته شده برای بشر امروزی یا گذشته، 
نیست .
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پیوندوارتباطآیات

بـه دنبـال صفاتی کـه در آیات قبـل، برای حضرت مسـیح)ع( بیان شـده بود؛ یعنی 
آبرومندی در دنیا و آخرت؛ مقرب به خدا بودن؛ در گهواره سخن گفتن و از صالحان 
بودن؛ در این آیه، به دانش و فرزانگی حضرت عیسی)ع( اشاره می کند و می فرماید: 
: خداوند بـه او کتاب و دانش و تورات و  َ

ـوْرَاةَ وَالِإنِجيـل مَـةَ وَالتَّ
ْ

ك ِ
ْ

كِتَـابَ وَال
ْ
مُـهُ ال ِ

ّ
يُعَل »وَ

می آموزد«.  انجیل 

نكتههاواشارهها

1. مراد از تعلیم کتاب، آموزش خط و نوشتن است و مراد از حكمت، آگاهی برمصالح 
و مفاسدِ اشیاء و افعال و اخلاق و عقاید است، خواه آثار دنیوی باشد، خواه اخروی. 

2. بنابر نظر برخی از مفسران، مقصود از »تعلیم کتاب« به حضرت عیسی)ع(، همان 
آموزشِ دانشِ شـریعت، یعنی قوانین و دسـتورات الهی است که بر مردم نوشته شده 
اسـت 1 و مقصود از »حكمت«، بینش در شـریعت، یعنی آگاهی از فواید، آثار دنیوی و 

اخروی و مصالح و مفاسد قوانین، افعال، اخلاق و عقاید است. 

3. یكی از اصول و شرایط رهبری علم و آگاهی است. آیه ی فوق به این مطلب اشاره 
می کنـد که به حضرت عیسـی)ع( این آگاهی ها را آموختنـد و به او کتاب و حكمت، 

یعنی برنامه ی زندگی و راهكارهای آن را تعلیم دادند.

1- برخی از مفسران نیز »تعلیم کتاب« را به معنای آموزش خط و نوشتن دانسته اند.

)48(
َ

اةَ وَالِإنجِيل وْرَ مَةَ وَالتَّ
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
يُعَل وَ

و به او)عیسی( کتاب و حكمت و تورات و انجیل می آموزد. 
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4. در ایـن آیـه بـه آموزش کتاب تورات و انجیل به حضرت عیسـی)ع( اشـاره شـده 
است؛ انجیل کتاب و برنامه ی دین مسیحیت است و طبیعی است که به وی آموزش 
داده شـود؛ امّـا آمـوزش تورات برای آن بوده که دین مسـیحیت ادامه و تكمیل دین 
یهود است؛ از این رو قوانین تورات در مورد متدینان بعدی نیز قابل اجراست، مگر در 

مواردی که تحریف شـده یا از طرف دین بعدی نسـخ شده است.

آموزههاوپیامها

1. خدا برنامه ها و راهكارهای مناسب را در اختیار رهبران الهی قرار می دهد.

2. یكی از لوازم و شرایط رهبری، داشتن آگاهی های لازم است. 

3. رهبر باید به حوادث و قوانین گذشته نیز آگاه باشد. خداوند به حضرت عیسی)ع(، 
کتاب حضرت موسی)ع( را آموخت. 

4. مطالب کتاب های آسـمانی قبلی را که تحریف و نسـخ نشـده اسـت، به متدینان 
بعـدی آموزش دهید.
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ـقُ 
ُ
خْل

َ
ـي أ نِّ

َ
ـمْ أ

ُ
ك بِّ

رَّ ـن  ـم بِآيَـةٍ مِّ
ُ

ـي قَـدْ جِئْتُك نِّ
َ
 أ

َ
ائِيل ـى بَنِـي إِسْـرَ

َ
وَرَسُـولاً إِل

كْمَهَ  ىءُ الأ بْرِ
ُ
ِ وَأ

نِ الّلّ
ْ
ا بِـإِذ ونُ طَيْرً

ُ
نفُخُ فِيـهِ فَيَك

َ
يْـرِ فَأ يـنِ كَهَيْئَـةِ الطَّ ـنَ الطِّ ـم مِّ

ُ
ك

َ
ل

فِـي  ونَ  خِـرُ
َ

تَدّ وَمَـا  ـونَ 
ُ
كُل

ْ
تَأ بِمَـا  ـم 

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
وَأ  ِ

الّلّ نِ 
ْ
بِـإِذ مَوْتَـى 

ْ
ال حْيِـي 

ُ
وَأ بْـرَصَ 

َ
والأ

ؤْمِنِيـنَ)49( كُنتُـم مُّ ـمْ إِن 
ُ

ك
َّ
لِـكَ لآيَـةً ل

َ
ـمْ إِنَّ فِـي ذ

ُ
بُيُوتِك

و ]او را به عنوان [ پیامبری به سـوی بنی اسـرائیل ]می فرستد، که او به آنان می گوید:[ 
»در حقیقت، من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام: من از گِل برای شما 
]چیـزی [ به شـكل پرنده می سـازم، آن گاه در آن می دمم، پس بـه اذن خدا پرنده ای 
می شـود؛ و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشـم؛ و مردگان را زنده 
می گردانم؛ و شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید، خبر می دهم؛ 

مسلماً در اینها، نشانه ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید!

پیوندوارتباطآیات

در آیـه قبـل، خداوند متعال، از داسـتان حضرت مریم)ع( گذر کرد و به نقل داسـتان 
حضـرت عیسـی)ع( روی آورد و دو صفـت از صفات ایشـان را ذکر کـرد؛ در ادامه ی 
آیـه قبـل، در ایـن آیه، به یكی دیگر از اوصاف حضرت عیسـی)ع( که عبارت اسـت 
از برعهده داشـتن پیامبری بنی اسـرائیل اشـاره می کند و به همین مناسبت، برخی از 

معجزات حضرت عیسـی)ع( را برمی شمارد.

نكتههاواشارهها

1. از آیه ی فوق، چنین برمی آید که مأموریت حضرت عیسی)ع( محدود به دعوت از 
یهود)بنی اسرائیل( بوده است؛ امّا برخی از مفسران احتمال داده اند که دعوت ایشان، 
جهانی بوده، اگر چه یهود در صف اول دعوت شـدگان قرار داشـته اند؛ چون می دانیم 
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که او یكی از پیامبران أولو العزم بود و رسالت جهانی داشت و اینكه در اینجا به عنوان 
پیامبری برای بنی اسـرائیل معرفی شـده، منظور این است که در درجه اول برای آنها 
مبعوث شـده بود؛ مانند پیامبر اکرم)ص( که در درجه اوّل برای خاندان خودش و در 
درجه دوم برای مردم مكه و اطراف آن و درجه بعدی برای جهانیان مبعوث شده بود. 

به گونه ای که این مرحله ها به ترتیب در آیاتِ زیر، آمده اسـت: 

بِنَ : و خویشان نزدیک خود را انذار کن.«)شعراء: 214(. قْرَ
َ ْ
نْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأ

َ
»وَ أ

ـا: و تـا مكـه و کسـانی را که در اطراف آن اسـت انذار 
َ

قُـرى  وَ مَـنْ حَوْل
ْ
مَّ ال

ُ
»وَ لِتُنْـذِرَ أ

.)92 کنی.«)انعام: 

غَ : این قرآن بر من نازل شـده تا شـما و هر  َ
نْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَل

ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
ا ال وحِيَ إِلََّ هذَ

ُ
»وَ أ

کسـی را که پیام من به او برسد انذار کنم.«)انعام: 19(.

2. همه ی موجودات زنده از خاک و آب به وجود می آیند و این تحوّل و تغییر، تدریجی 
است و طی زمان به وقوع می پیوندد؛ امّا مانعی ندارد که خدا همان عوامل را فشرده 
کنـد و تمام آن مراحل، به سـرعت صورت گیـرد و خاک تبدیل به موجودی زنده  و یا 

مجسمه ای گلی به پرنده ای تبدیل شود.1

از این گذشته، خدا که آفریننده ی طبیعت است، مانعی ندارد که گاهی این موجودات 
را از راه طبیعی و گاهی با اسباب ماورای طبیعی به وجود آورد و معجزه آسا مجسمه ای 

را تبدیل به پرنده کند.

3. آیـه ی فـوق دلیلی بـر امكان ولایت تكوینی پیامبران و اولیای الهی اسـت؛ یعنی 
اولیای خدا به فرمان او و در هنگام لزوم می توانند در جهان آفرینش تصرف کنند، و 

بـر خلاف جریان عادی طبیعت، حوادثـی را به وجود آورند.

« در آیه ی مورد بحث، می فهماند که صدور این معجزات  ِ
نِ الّلَ 4. سیاق عبارت »بِإِذْ

1- رک: تفسیر نمونه، ج 2، ص 556.
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از سـوی حضرت مسـیح)ع(، مسـتند به خدای تعالی و اذن او است. و خود آن جناب 
مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و این جمله را در آیه شریفه تكرار کرد تا اشاره 
کند به اینكه نسـبت به تذکر آن اصرار دارد؛ چون جای این توهم بوده که مردم، آن 
جناب را در زنده کردن مردگان مستقل بپندارند و در نتیجه به الوهیت ایشان، معتقد 
گشـته و گمراه شـوند و برای اعتقاد خود اسـتدلال کنند به نشانه های معجزه آسایی 
که از آن جناب صادر شده است؛ لذا حضرت عیسی)ع( بعد از هر معجزه ای که از آن 
خبر می دهد، کلام خود را مقید می کند به مشیت و اذن خدای تعالی، و در آخر، کلام 
مْ فَاعْبُـدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْـتَقِيٌم: 

ُ
ك بُّ بِّ وَ رَ َ رَ خـود را به این جمله ختم می کنـد: »إِنَّ الّلَ

خداوند، پروردگار من و شماسـت؛ او را بپرسـتید)نه من، و نه چیز دیگر را(! این راهی 
راست، است!«)آل عمران: 51(. 

بنابرایـن؛ پیامبـران و اولیـای الهی در جهـان تكوین و آفرینش بـه اذن خدا، تصرف 
می کننـد و حوادثی را خلق می کنند؛ ولی برای این که کسـی تصـور نكند که آنان از 
خود استقلال دارند و احتمال هرگونه شرک و دوگانه پرستی در خلقت برطرف گردد، 

مكـرر از عبارت »به اذن خدا« اسـتفاده می کنند.1

5. بسیاری از معجزات پیامبران، اعمالی است که خود آنان به فرمان خدا و با استمداد 
از نیـروی الهـی انجـام می دهند، پس می توان گفت که معجزه هم کار پیامبر اسـت 
و هـم کار خـدا؛ در آیـه ی فـوق فعل هـا به صـورت متكلم آمده اسـت؛ بـرای مثال، 
حضرت مسیح)ع( می گوید: »مردگان را زنده می گردانم.« و این مطلب دلیل بر صدور 
این گونه کارها از خود پیامبران است و نمی توان آن را به معنای دعا برای تحقق این 

ُ يا عيسَى  َ
 الّل

َ
1- در آیه مورد بحث، دو بار و در آیه 110 سوره ی مائده، چهار بار عبارت »اذن خدا« مطرح شده است: »إِذْ قال

كْمَةَ وَ  ِ
ْ

كِتابَ وَ ال
ْ
مْتُكَ ال

َّ
هْدِ وَ كَهْلاً وَ إِذْ عَل َ اسَ فِ الْ مُ النَّ ِ

ّ
قُدُسِ تُكَل

ْ
دْتُكَ بِرُوحِ ال يَّ

َ
يْكَ وَ عَلى  والِدَتِكَ إِذْ أ

َ
يََ اذْكُرْ نِعْمَتي  عَل ابْنَ مَرْ

رجُِ  ْ بْرَصَ بِإِذْني  وَ إِذْ تُ
َ ْ
كْمَهَ وَ ال

َ ْ
 بِإِذْني  وَ تُبْرئُِ ال

ً
يْرِ بِإِذْني  فَتَنْفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيْرا

يِن كَهَيْئَةِ الطَّ قُ مِنَ الطِّ
ُ
ل ْ  وَ إِذْ تَ

َ
يل

ْ
ن ِ

ْ
وْراةَ وَ ال التَّ

وْتى  بِإِذْني:  آن گاه خدا به عیسی پسر مریم فرمود: نعمتی را که به تو و مادرت عطا کردیم به یاد آور، زمانی که تو را به جبرئیل یاری  َ الْ
کردم، در گهواره و در بزرگی با مردم سخن گفتی و هنگامی که کتاب و حكمت، تورات و انجیل بر تو آموختم و هنگامی که به اجازه من از 
گل پرنده ای ساختی و در آن دمیدی و به اجازه من پرنده ای شد و کور مادر زاد و مبتلا به بیماری پیسی را به اذن من شفا دادی و مردگان 

را به اجازه من از گور بیرون آوردی «)مائده: 110(.
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امور تفسـیر کرد، هر چند به اذن خداسـت و علت نهایی همه ی امور خداست. 

6. پیامبـران الهـی دارای علم غیب بودند؛ یعنی اگر می خواسـتند، خدا به آنان قدرتی 
می داد که حتی از جزئیات زندگی مردم آگاه شـوند.

7. هر پیامبری معجزه ای دارد و معجزه ی او متناسب با عصر خود اوست. در روایتی 
از امـام رضـا)ع( حكایت شـده که از آن حضرت پرسـیدند: چرا هـر پیامبری نوعی از 

معجزات داشـته است؟ حضرت بیان کردند: 

»خداوند تبارک و تعالی وقتی حضرت موسی)ع( را مبعوث فرمود، زمانی بود که اغلب 
مردم در آن عصر، ساحر بودند؛ لذا جناب موسی از جانب حقّ جلّ و علا سحری آورد 
که در وسع و طاقت مردم نبوده و علاوه بر آن به واسطه آن، سحر ساحرین را باطل 

می کرد و بدین وسیله حجّت را بر آنها تمام نمود.

و هنگامـی که جناب عیسـی)ع( را به سـوی مردم فرسـتاد، عصری بـود که بیماریِ 
زمین گیری، در بین مردم شیوع داشته؛ لاجرم به طب نیازمند بودند؛ لذا حضرتش از 
جانب حقّ عزّ و جلّ با داشـتن طبّی که نظیرش در بین مردم نبود، مبعوث شـد؛ آن 
جناب مرده را زنده می کرد؛ کور مادر زاد و مبتلایان به پیسی را با اذن خدا شفا می داد 

و بدین وسـیله خداوند حجّت را بر مردم آن عصر تمام فرمود.

و در زمانی که وجود مبارک خاتم الأنبیاء)ص( را به پیغمبری فرستاد بازار سخنوری 
و خطبه خوانـی و فصاحـت و بلاغت رائج بود؛ لذا پیامبر اکرم)ص( از جانب خدا قرآن 
را که مشـتمل بر مواعظ و احكام شـرع با کلامی در نهایت  فصاحت و بلاغت است، 
آورد و بدین ترتیب اقوال و سـخنان آنها را باطل و حجّت حقّ عزّ و جلّ را بر مردم 

اثبات نمود «.1

1- علل الشرائع، ج 1، ص 420 و 421.
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آموزههاوپیامها

1. حضرت عیسی)علیه السلام( معجزاتی)متناسب با علوم عصر خویش( داشته است.

2. پیامبران، علم غیب دارند و حتی به جزئیات زندگی مردم آگاهند.

3. اولیای خداوند با اذن او، قدرت تصرّف و تغییر در نظام آفرینش را دارند.

4. معجزات پیامبران به رخصت الهی بوده است و آنان در کارها استقلال نداشته اند.

5. مؤمنان باید، معجزات پیامبران را نشانه های حقانیّت آنان، بدانند.

مْ 
ُ

يْك
َ
مَ عَل ذِي حُـرِّ

َّ
م بَعْضَ ال

ُ
ك

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
اةِ وَلِأ ـوْرَ مَـا بَيْـنَ يَـدَيَّ مِنَ التَّ ِ

ّ
قًـا ل وَمُصَدِّ

طِيعُونِ)50(
َ
َ وَأ  الّلّ

ْ
قُـوا

َ
مْ فَاتّ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ ـم بِآيَـةٍ مِّ
ُ

وَجِئْتُك

و آنچه را پیش از من از تورات بوده، تصدیق می کنم؛ و)آمده ام( تا پاره ای از چیزهایی 
را که)بـر اثـر ظلم و گناه،( بر شـما حرام شـده،)مانند گوشـت بعضـی از چهارپایان و 
ماهي ها،( حلال کنم؛ و نشانه ای از طرف پروردگار شما، برایتان آورده ام؛ پس از خدا 

بترسید، و مرا اطاعت کنید! 

پیوندوارتباطآیات

این آیه ادامه ی سخنان حضرت عیسی)ع( است ؛ و بر احترام به قوانین گذشته الهی، 
بشـارت به تخفیف تكلیف و به تقوای الهی و اطاعت از رهبری، تأکید شـده اسـت. 
در آیـه قبلـی، حضرت عیسـی)ع(، معجزات خـود را که دلیل و برهانـی بود بر نبوت 
خویش، برشـمرد و حال، در این آیه، برنامه ها و اهداف بعثتِ خود را شـرح می دهد و 
می گوید: »من آمده ام تورات را تصدیق کنم و مبانی و اصول آن را تحكیم بخشم«؛ 



44

و نیـز آمـده ام تـا پاره ای از چیزهایی که)بر اثر ظلم و گناه( بر شـما تحریم شـده بود، 
مانند ممنوع بودن گوشـت شـتر و پاره ای از چربي های حیوانات و بعضی از پرندگان 
و ماهي ها( بر شـما حلال کنم؛ سپس می افزاید: »من نشانه ای از سوی پروردگارتان 
برای شما آورده ام«؛ و در پایان آیه چنین نتیجه گیری می کند: »بنابراین، از مخالفت 

خداوند بترسـید و مرا اطاعت کنید«. 

نكتههاواشارهها

1. به سبب لجاجت و طغیان یهودیان، پاره ای از نعمت ها بر آنان حرام و ممنوع شده 
بود؛1 امّا به شكرانه ی بعثت حضرت عیسی)ع(، آن ممنوعیت ها برداشته شد.

2. پیامبـران الهـی همدیگر را تأیید می کردند؛ یعنی دین، یک جریان  مسـتمر بود و 
پیامبران اهداف مشترکی داشتند و هر کدام یک مرحله و یک کلاس از این جریان 

را طی کردند.

3. پیامبران با اذن خدا، می توانند قانون گذاری کنند و براساس مصالح و مفاسد جامعه، 
برخـی چیزها را ممنـوع یا جایز اعلام کنند؛ از این رو حضرت عیسـی)ع( در این آیه، 
بیان می کند که آمده ام: تا برخی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود، حلال کنم. 

یعنی فعل حلال کردن را به خود نسبت می دهد. 

4. رهبـران الهـی بـرای اصلاح جامعه برنامه دارند و لازم اسـت که ایـن برنامه ها را 
بـه مـردم اعلام کنند تا با آگاهی از برنامه های آنان اسـتقبال و حمایت نمایند و این 

آمـوزه ای برای همه ی رهبران الهی اسـت.

5. برنامه ی حضرت عیسی)ع( چهار بخش اساسی داشت: 

: بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و)نیز(  ِ كَثيراً
َ

هِمْ عَنْ سَبيلِ الّل مْ وَ بِصَدِّ ُ تْ لَ
َّ
حِل

ُ
باتٍ أ مْ طَيِّ يْهِ

َ
مْنا عَل ذينَ هادُوا حَرَّ

َّ
مٍ مِنَ ال

ْ
1- »فَبِظُل

به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم«)نساء: 160(.
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الف( اعلام پذیرش اصول اساسی کتاب های آسمانی پیشین؛

ب( مژده در مورد آزادی های مشروع و معقول؛

ج( آوردن نشانه های اعجازآمیز برای اثبات حقانیت خود و برنامه ها؛

د( برنامـه ی سـازندگی و نظام بخشـی بـه جامعه از طریـق تقویت روحیّـه ی تقوا و 
پارسـایی و فرمان پذیـری افراد.

6. رهبران صالح، نباید تمام اصول و مبانی گذشتگان را ویران کنند؛ بلكه بهتر است 
اصـول صحیـح آنهـا را بپذیرند و جزء برنامه هـای خود قرار دهند تـا خط اصلاحات 
رهبران الهی ادامه یابد و اعتماد مردم جلب شـود؛ همان طور که حضرت عیسـی)ع( 

برنامه هـای تورات را تأیید کرد.

آموزههاوپیامها

1. رهبـران، برنامه هـای خـود را بـه اطلاع مردم برسـانند، تا مردم با آگاهـی از آنان 
کنند. حمایت 

2. انبیاء و کتب آسمانی دارای هدف واحدی هستند و دین یک جریان مستمر است 
نه یک جرقه؛ و پیامبران الهی مجری کلاس های این جریان و مؤید یكدیگرند.

3. دین مسیح، برای بشریت آزادی بخش بود و برخی موارد ممنوع را آزاد ساخت.

4. وعده ی محرومیّت زدایی، رفع محدودیّت ها و اعطای آزادی های صحیح و معقول، 
رمز استقبال مردم است.

5. رهبران الهی، برنامه های خود را به همراه دلیل ارائه کنند.

6. همان گونه که انبیاء دارای ولایت تكوینی هسـتند و قدرت تصرّف در هسـتی را 
دارند؛ صاحب ولایت تشـریعی نیز هسـتند و قانون وضع می کنند. 
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7. معجزه از شئون ربوبیّت الهی و برای هدایت وتربیت مردم است. 

8. لازمه ی تقوا، اطاعت از پیامبر است.

9.پارسایی و اطاعت پذیری مردم زمینه ساز اجرای برنامه های رهبران الهی است.

سْتَقِيمٌ)51( اطٌ مُّ ا صِرَ
َ

مْ فَاعْبُدُوهُ هَذ
ُ

ك بُّ ي وَرَ بِّ َ رَ إِنَّ الّلّ

خداوند، پروردگار من و شماسـت؛ او را بپرسـتید)نه من، و نه چیز دیگر را(! این راهی 
راست، است!

پیوندوارتباطآیات

در آیات پیشین، نحوه ی ولادت حضرت عیسی)ع( و اوصاف و ویژگی ها و معجزات 
خاص ایشان مطرح شد؛ در این آیه، برای رفع هرگونه ابهام و اشتباه و برای این که 
تولد اسـتثنایی او را دسـتاویزی برای الوهیت او قرار ندهند، از لسـان مبارک حضرت 
مسـیح)ع( نقل می شـود: »مسلماً خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را 

پرسـتش کنید)نه من و نه چیز دیگر را(«. 

نكتههاواشارهها

1. در ایـن آیـه و آیـات دیگر قرآن نیز کـرارا می خوانیم که حضرت مسـیح)ع( روی 
مسـأله عبودیت و بندگی خود در پیشـگاه خدا، تكیه می فرمود، و بر خلاف آنچه در 
انجیل های تحریف یافته کنونی که از زبان حضرت مسـیح)ع( نقل شـده که او غالباً 
کلمـه پـدر را در باره خدا به کار می برد، قرآن مجید کلمه »رب: پروردگار« و مانند آن 
را از ایشـان نقل می کند که دلیلی اسـت بر نهایت توّجه حضرت مسیح)ع( نسبت به 
مبارزه با شـرک، و یا دعوی الوهیت وی؛ لذا تا زمانی که حضرت مسـیح)ع( در میان 
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مردم بود، هیچ کس جرأت پیدا نكرد او را یكی از خدایان معرفی کند؛ بلكه به اعتراف 
محققان مسیحی مسأله تثلیث و اعتقاد به خدایان سه گانه از قرن سوم میلادی پیدا 

شد.

2. گفته شـده اسـت که حضرت مسیح)ع(، به هوشیاری خود و یا به وسیله وحی آگاه 
شـده بود که بعضی به خاطر دیدن آن معجزات، به الوهیت وی معتقد خواهند شـد و 
تى« را  وْ َ حْيِ الْ

ُ
« و »وَ أ ً

ونُ طَيْرا
ُ

به خاطر پیشگیری از چنین اعتقادی جمله های: »فَيَك
 مَا 

َّ
مْ إِل ُ تُ لَ

ْ
« کرد؛ ولی از آیه: »مَا قُل ِ

نِ الّلَ
ْ
در دو آیه پیش)آیه 49(، مقید به قید »بِإِذ

ـمْ: مـن، جز آنچه مرا به آن فرمان دادی، چیزی به 
ُ

ك بَّ بِّ وَ رَ َ رَ نِ اعْبُـدُوا الّلَ
َ
مَرْتَـنِي بِـهِ، أ

َ
أ

آنها نگفتم؛)به آنها گفتم:( خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست!« 
می فهمیم که این شـناخت، حاصل از وحی الهی بوده است.

3. در این آیه اشاره شده است که فلسفه ی عبادت خدا، همان ربوُبیّت اوست؛ یعنی از 
آن جا که او پروردگار رشد دهنده و تربیت کننده ی ماست، لازم است که به شكرانه ی 
آن، خدا را بپرسـتیم. البته این پرسـتش و عبادت نیز در راسـتای تربیت و شـكوفایی 

معنوی و رشد شخصیت انسان است.

4. راه راست، همان توحید و یكتاپرستی است و این همان راهی است که اسلام نیز 
ما را بدان فرا می خواند و در هر شبانه روز حداقل ده بار در نماز از خدا می خواهیم که 

ما را به راه راست هدایت کند که کوتاه ترین راه به سوی خداست.

آموزههاوپیامها

1. فلسفه ی عبادت ما، ربوبیّت خداوند است. 

2. عبادت و بندگی خدا، راه مستقیم سعادت و کوتاه ترین راه به سوی خدا است.

3. حضرت عیسـی)ع(، هم چون دیگر پیامبران الهی، مردم را به سـوی یكتاپرسـتی و 
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توحیـد فرا می خواند نه تثلیث.

3. حضرت مسیح)ع(، در مخلوق بودن و تحت تربیت بودن، همانند سایر مردم است. 

4. مبلغان دینی و رهبران الهی، پروردگار را به یاد مردم آورند و آنان را به یكتاپرستی 
فراخوانند.

5. ربوبیت خداوند، خاستگاه و فلسفه ی پرستش اوست.

خلاصهدرس

* قرآن کریم در آیات یاد شده در چند محور سخن می گوید: 

سـخن گفتن فرشـتگان با حضرت مریم)ع( در باره طهارت و عصمت او؛ دسـتور به 
حضرت مریم در باره عبادت پروردگار؛ آگاه سـاختن پیامبر اکرم)ص( از اخبار غیبی؛ 
بشـارت فرشـتگان به فرزنددار شـدن حضرت مریم؛ ویژگی های حضرت عیسی)ع( 
ماننـد آبرومنـدی در دنیا و آخرت و سـخن گفتن او در کودکی؛ تعجب حضرت مریم 
از فرزنددار شـدن بدون شـوهر؛ قدرت الهی در به وجود آمدن فرزند بدون پدر؛ رسالت 
حضرت عیسی)ع( در دعوت بنی اسرائیل و اظهار برخی از معجزات؛ دستور به تقوا و 

اطاعت و عبادت الهی.

* خداونـد در آیـات یـاد شـده از سـه کمالی که به حضـرت مریـم)ع( داده، یاد کرد: 
رَكِ( و سـرآمد دیگران شدن)اصْطَفاكِ عَلى   گزینش الهی)اصْطَفاكِ(؛ تطهیر الهی)طَهَّ
ـنَ(؛ و در مقابـل این امتیازاتی کـه خداوند متعال به حضرت مریم داده از  ِ

َ
عال

ْ
نِسـاءِ ال

ایشان خواست که خدا را با خلوص و به طور مداوم اطاعت کند و سجده به جای آورد 
و بـا نمازگزاران نماز بخواند.

* داسـتان های تاریخی قرآن کریم، خیالی و افسـانه و یا داسـتان های تحریف شده 
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نیست؛ بلكه مطابق واقعیات تاریخی و از صحیح ترین داستان هاست؛ چرا که متصل 
به منبع غیب الهی است و کسی از این مطالب خبر داده که از اسرار جهان آگاه است.

* ویژگی ها و صفات حضرت عیسی)ع( در آیات مطرح شده: کلمه ی خداست؛ در دنیا 
و آخرت و میان مردم هر دو جهان فردی آبرومند است؛ کرامت و عزت و احترام دارد؛ 
از مقربان درگاه الهی است؛ او در حالی که در گهواره بود با قدرت الهی با مردم سخن 
گفت؛ در دوران میان سالی وحی خدا را به مردم ابلاغ کرد و در زمره ی صالحان است.

* جهـان ما، جهان اسـباب اسـت و خدا آفرینـش جهان را چنان قرار داده اسـت که 
هر موجودی به دنبال یک سلسـله عوامل پا به دایره ی وجود می گذارد؛ امّا این نظام 
طبیعت، مخلوق خدا و محكوم فرمان اوسـت و هرگاه بخواهد، می تواند این نظام را 

دگرگون سـازد و به وسیله ی اسـباب و عوامل غیرعادی موجوداتی بیافریند.

* پیامبـران و اولیـای الهی در جهان تكویـن و آفرینش به اذن خدا، تصرف می کنند 
و حوادثی را خلق می کنند و برای این که کسی تصور نكند که آنان از خود استقلال 
دارند و احتمال هرگونه شرک و دوگانه پرستی در خلقت برطرف گردد، مكرر از عبارت 

»به اذن خدا« استفاده می کنند. 
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خودآزمایی

تِ 
َ
 قَال

ْ
إِذ 1- به چهار مورد از آموزه ها و پیام های آیه ی 42سوره مبارکه آل عمران: »وَ

نَ« اشاره نمایید. ِ
َ
عَال

ْ
 نِسَاء ال

َ
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلى َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ يَُ إِنَّ الّلّ ةُ يَا مَرْ

َ
ئِك

َ
لا َ الْ

2- با اسـتناد به آیه ای موضعِ دین مبین اسـلام در خصوص حضور بانوان در اجتماع 
را شرح دهید.

3- سـه نظر مطرح شـده در خصوص وجهِ تسـمیه ی حضرت عیسی)ع( به »كلمة« 
را بیان نمایید.

4- با ذکر آیه ای سه ویژگی و صفت حضرت عیسی)ع( در قرآن کریم را نام ببرید.

5- منظور از آموزش کتاب و حكمت به حضرت عیسی)ع( چیست؟

6- برنامه ی حضرت عیسی)ع( برای دعوت بنی اسرائیل را تبیین نمایید.
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درس سوم

سوره آل عمران؛

آیات 52 تا 58

)ياران حضرت عيسى)ع(، از بین بردن توطئه قتل حضرت 
مسيح، عذاب كفار و پاداش مؤمنان صالح و...(
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نصَارُ 
َ
ونَ نَحْنُ أ يُّ حَوَارِ

ْ
 ال

َ
ِ قَال

ى الّلّ
َ
ي إِل نصَارِ

َ
 مَنْ أ

َ
فْرَ قَال

ُ
ك

ْ
حَسَّ عِيسَـى مِنْهُمُ ال

َ
ا أ مَّ

َ
فَل

ا مُسْلِمُونَ)52(
َ
نّ

َ
ِ وَاشْهَدْ بِأ

ا بِالّلّ ِ آمَنَّ
الّلّ

هنگامـی کـه عیسـی از آنان احسـاس کفر)و مخالفت( کرد، گفت: »کیسـت کـه یاور من 
به سوی خدا)برای تبلیغ آیین او( گردد؟« حواریان ]شاگردانِ مخصوصِ او[ گفتند: ما یاوران 

خداییـم؛ به خدا ایمـان آوردیم؛ و تو)نیز( گواه باش که ما اسـلام آورده ایم.

اهِدِينَ)53( 
َ

كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا
َ

سُول بَعْنَا الرَّ
َ
تْ وَاتّ

َ
ل نزَ

َ
ا بِمَا أ نَا آمَنَّ بَّ رَ

پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای، ایمان آوردیم و از فرستاده)تو( پیروی نمودیم؛ ما را در زمره 
گواهان بنویس!.

ينَ)54(  كِرِ مَا
ْ
ُ خَيْرُ ال ُ وَالّلّ رَ الّلّ

َ
 وَمَك

ْ
وا رُ

َ
وَمَك

و)یهود و دشـمنان مسـیح، برای نابودی او و آیینش،( نقشه کشیدند؛ و خداوند)بر حفظ او و 
آیینش،( چاره جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره جویان اسـت.

 
ُ

 وَجَاعِـل
ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
كَ مِـنَ ال ـرُ ـيَّ وَمُطَهِّ

َ
افِعُـكَ إِل يـكَ وَرَ ـي مُتَوَفِّ ُ يَـا عِيسَـى إِنِّ  الّلّ

َ
إِذْ قَـال

مْ 
ُ

ـمُ بَيْنَك
ُ

حْك
َ
مْ فَأ

ُ
ـيَّ مَرْجِعُك

َ
قِيَامَةِ ثُـمَّ إِل

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
 إِل

ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
بَعُـوكَ فَـوْقَ ال

َ
ذِيـنَ اتّ

َّ
ال

كُنتُـمْ فِيـهِ تَخْتَلِفُونَ)55(  فِيمَـا 

)به یاد آورید( هنگامی را که خدا به عیسـی فرمود: من تو را برمی گیرم و به سـوی خود، بالا 
می برم و تو را از کسانی که کافر شدند، پاک می سازم؛ و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا 
روز رستاخیز، برتر از کسانی که کافر شدند، قرار می دهم؛ سپس بازگشت شما به سوی من 

است و در میان شما، در آنچه اختلاف داشتید، داوری می کنم.
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53

ينَ)56(  اصِرِ
َ
ن نّ هُم مِّ

َ
ةِ وَمَا ل نْيَا وَالآخِرَ

ُ
ابًا شَدِيدًا فِي الدّ

َ
بُهُمْ عَذ ِ

ّ
عَذ

ُ
 فَأ

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ا ال مَّ

َ
فَأ

امّا آنها که کافر شـدند،)و پس از شـناختن حق، آن را انكار کردند،( در دنیا و آخرت، آنان را 
مجازات دردناکی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی نیسـت .

الِمِينَ)57( 
َ

ُ لَ يُحِبُّ الظّ هُمْ وَالّلّ جُورَ
ُ
يهِمْ أ الِحَاتِ فَيُوَفِّ  الصَّ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا ال مَّ

َ
وَأ

امّـا آنهـا کـه ایمان آوردند، و اعمال صالـح انجام دادند، خداوند پاداش آنـان را به طور کامل 
خواهد داد؛ و خداوند، سـتمكاران را دوسـت نمی دارد.

حَكِيمِ)58( 
ْ
كْرِ ال ِ

يْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذّ
َ
وهُ عَل

ُ
لِكَ نَتْل ذَ

اینها که بر تو می خوانیم از آیات و مواعظ حكیمانه است. 
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واژگان

«: از احساس به معنای درک به وسیله حسّ به گونه ای که علم قطعی حاصل  حَسَّ
َ
»أ

شود؛ احساس کرد، یقین کرد. 

نصَارِ«: جمع نصیر، یاور، کمک. 
َ
»أ

ونَ«: جمع»حَواری« و از ماده ی»حُور«، به معنای شستن و سفید کردن است  يُّ »حَوَارِ
وگاهی به هر چیز سفید نیز گفته می شود. در حدیثی از امام رضا)ع( نیز به این مطلب 
اشـاره شـده اسـت؛ البته برخی نیز احتمال داده اند که علت نام گذاری یاران حضرت 

مسـیح، به این نام، آن بوده است که لباس شویی می کردند.

»شَاهِد«: کسی که چیزی را از روی مشاهده، خبر مي دهد و حق بودن آن را اعلام می کند.

»مَكر«: در لغت به معنای هر نوع چاره اندیشـی اسـت، چه مفید و چه زیان آور باشـد؛ 
اصل مكر به معنای رنگ کردن اسـت؛ گویا مكر کننده کار بد را خوب جلوه می دهد 
و به آن رنگ خوبی می زند. فرق بین مكر و حیله این اسـت که در حیله، قصد ضرر 

زدن به کسـی نیسـت؛ ولی مكر، حیله ای است به قصد گرفتار کردن کسی.

«: برگیرنده، اخذ کننده به طور کامل و تمام. و به این خاطر به مُرده »متوفی «،  فِّ »مُتَوَ
می گوینـد، کـه روح از او اخـذ می شـود. وفا هم با همیـن واژه هم خانواده اسـت که 

به معنای عمل کردن به تعهد به طور کامل، می باشـد.

»رَافِع«: بالابرنده، برکشنده به بالا. 

ر«: پاک کننده. »مُطَهِّ

»ذِكر«: به معنای یاد، یادآوری و یكی از اسماء و صفات قرآن کریم است. 
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پیوندوارتباطآیات

خداونـد متعـال، در آیات گذشـته، از قول حضرت عیسـی)ع( یادآور می شـود که من 
برای شـما معجزاتی آورده ام که نشـانه خداسـت؛ بنابراین، از مردم می خواهد که تقوا 
داشته باشند و از پیامبر خدا، اطاعت کنند و خدا را که پروردگار همه است بپرستند که 
این راه راسـت و صراط مسـتقیم اسـت؛ ولیكن با وجود آن همه معجزات شگفت آور 
که حضرت عیسـی)ع( آورد، بازهم بسـیاری از قوم او ایمان نیاوردند و پیامبری او را 
نپذیرفتند. وقتی حضرت عیسی)ع( از ایمان آوردن آنها مأیوس شد و دانست که آنها 
در کفر خود، باقی خواهند ماند، آن حضرت، جهت اتمام حجت و جدا شـدن صفوف 
مؤمنان و مخلصان از دیگران  در این آیه، می پرسد: »چه كسان ياور من به سوى خدا 
براى تبليغ آين او خواهند بود؟« در میان انبوه بنی اسرائیل تنها گروه بسیار اندکی که 
بعدها به آنان »حواریون« گفته شـده، به حضرت عیسـی)ع( پاسـخ مثبت دادند و با 

خلـوص تمام، آمادگی خود را برای یـاری خدا و دین خدا اعلام کردند. 

نكتههاواشارهها

1. یهود قبل از آمدن حضرت عیسی)ع(، طبق بشارت ها و پیش گویی ها، منتظر ظهور 

ونَ  يُّ حَوَارِ
ْ
 ال

َ
ِ قَال

ى الّلّ
َ
ي إِل نصَارِ

َ
 مَنْ أ

َ
فْرَ قَال

ُ
ك

ْ
حَسَّ عِيسَـى مِنْهُمُ ال

َ
ا أ مَّ

َ
فَل

ا مُسْـلِمُونَ)52(
َ
نّ

َ
ِ وَاشْـهَدْ بِأ

ا بِالّلّ ِ آمَنَّ
نصَارُ الّلّ

َ
نَحْنُ أ

هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر)و مخالفت( کرد، گفت: »کیست که یاور من 
به سوی خدا)برای تبلیغ آیین او( گردد؟« حواریان ]شاگردانِ مخصوصِ او[ گفتند: ما 

یاوران خداییم؛ به خدا ایمان آوردیم؛ و تو)نیز( گواه باش که ما اسلام آورده ایم.
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او بودند؛ امّا هنگامی که حضرت معیسـی)ع( ظهور کرد و منافع جمعی از سـتمگران 
و منحرفان یهود به خطر افتاد، تنها جمعیتی معدود گرد او را گرفتند و بیشتر آنان از 
پیروی او سرپیچی کردند و کفر ورزیدند؛ از این رو، حضرت عیسی)ع( احساس خطر 

کرد.

2. شـاگردان و یاران مسـیح، »حواریون« نامیده شدند؛ زیرا قلبی پاک و روحی باصفا 
داشـتند و در پاکیزه سـاختن و روشـن نمودن افكار دیگران و شست وشـوی مردم از 

آلودگی و گناه کوشـش فراوان می کردند.

3. نكته ی جالبی که در آیه ی فوق وجود دارد آن اسـت که حواریون در پاسـخ دعوت 
: ما یاوران  ِ

نصَارُ الّلّ
َ
نُ أ ْ َ

حضرت عیسـی)ع( نگفتند: »ما یاور توایم«؛ بلكه گفتند: »ن
خداییم.« و این نهایت توحید و اخلاص آنها را می رسـاند و آنها را از هرگونه شـرکی 

در مورد خدا بودن حضرت عیسـی)ع( و... مبرا می سازد. 

4. در این آیه، احساس، در مورد کفر استعمال شده است؛ با اینكه کفر یک امر قلبی 
اسـت و قابل احسـاس نیسـت و این شاید، اشـاره ای به این معنا داشته باشد که کفر 
باطنـی مـردم به قدری قوی بوده که آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشـان نمودار شـده 

است.

5. حضرت عیسی)ع(، در هنگام خطر، هوشیار است و به سرعت عكس العمل نشان 
می دهـد ایـن مطلب لازمه ی هر رهبر لایقی اسـت کـه نیروهای وفـادار خویش را 

بشناسـد و آنها را سـازمان دهی کند تا بتواند به حرکت خویش ادامه دهد.

6. پاسـخ صریح و مثبت حواریون به حضرت عیسـی)ع(، نوعی بیعت مجدد با ایشان 
بود. این گونه بیعت ها با رهبران الهی، از نظر سیاسی، اجتماعی و دینی ارزشمند است.
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آموزههاوپیامها

1. هوشیاری در شناخت افكار و عقاید مردم، شرط رهبری است. 

2. نفَسِ عیسـی، مرده را زنده می کند، کور مادر زاد را شـفا می بخشـد؛ امّا انسان های 
لجوج از آن بهره ای نمی برند. 

3. انبیاء، گرفتار کفّار لجوج بودند و یاران اندک داشتند. 

4. شـناخت نیروهای وفادار و سـازماندهی و تمرکز آنان و جداسـازی جبهه ی حقّ از 
باطـل، برای رهبری و ادامه حرکت او ضروری اسـت. 

.» ِ
نْصارِي إِلَ الّلَ

َ
5. انبیا، مردم را برای خدا می خواهند، نه برای خود؛ »مَنْ أ

نْصارُ 
َ
نُ أ ْ َ

... ن ِ
نْصارِي إِلَ الّلَ

َ
6. یاری کردن منادیان الهی، یاری خداوند اسـت؛ »مَنْ أ

 .» ِ
الّلَ

7. سبقت در حمایت از رهبران دینی، دارای ارزش است. با این که حضرت عیسی)ع( 
طرفداران زیادی داشت؛ ولی خداوند از ایمان حواریّون ستایش نموده، و این به خاطر 

سابقه و صراحت آنان است. 

8. انبیاء، شاهدان و گواهان عملكرد مردم در قیامت هستند. 
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اهِدِينَ)53( 
َ

كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا
َ

سُول بَعْنَا الرَّ
َ
تْ وَاتّ

َ
ل نزَ

َ
ا بِمَا أ نَا آمَنَّ بَّ رَ

پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای، ایمان آوردیم و از فرستاده)تو( پیروی نمودیم؛ ما را 
در زمره گواهان بنویس!«.

پیوندوارتباطآیات

گاهی خودخواهی و عناد و لجاجت و گاهی رسوبات فكری به جای مانده از پیشینیان 
و گاهی ترس از دسـت دادن مقام و موقعیت باعث می شـود که انسان با حقیقتی که 
آشـكار اسـت، مخالفت کند و حتی با آن بجنگند؛ بنی اسـرائیل نوعاً این چنین بودند. 
در آیه قبل اشاره شد که، وقتی حضرت عیسی)ع( از ایمان آوردن آنها مأیوس شد و 
دانست که آنها در کفر خود، باقی خواهند ماند، آن حضرت، جهت اتمام حجت و جدا 
شـدن صفوف مؤمنان و مخلصان از دیگران،  پرسـید: »چه کسـانی یاور من به سوی 
خـدا بـرای تبلیغ آیین او خواهنـد بود؟« در میان انبوه بنی اسـرائیل تنها »حواریون«، 
آمادگی خود را برای یاری خدا و دین خدا اعلام کردند؛ در ادامه آیه قبل، در این آیه 
جمله هایی از حواریون، نقل شده که بیانگر نهایت توحید و اخلاص ایشان است؛ آنها 
ایمان خویش را به پیشـگاه خداوند چنین عرضه داشـتند و گفتند: »پروردگارا! ما به 
آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده)تو حضرت مسیح( پیروی نمودیم، پس 

ما را در زمره گواهان بنویس«. 

نكتههاواشارهها

1. چنانچه ایمان در روح و جان انسان نفوذ کند، در عمل او انعكاس می یابد و ادعای 
بدون عمل، ممكن اسـت، ایمان واقعی نباشـد و تنها یک ایمان پنداری باشد. از این 
روسـت که ایمان به خدا همیشـه همراه با پیروی از رسول اوست که حواریون به هر 
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دو اشاره کردند.

2. مقصود از گواهان و شاهدان در آیه ی فوق، همان کسانی هستند که در این جهان، 
مقام رهبری امّت ها را دارند و در رستاخیز بر اعمال نیک و بد مردم گواه خواهند بود.1

3. بخشی از معارف و آموزه های دین در محتوای دعاهای پیامبران، امامان و اولیای 
الهـی نهفتـه اسـت؛ از این رو قـرآن کریم بخش هایـی از این میراث عظیـم را برای 
بشـریت حكایـت کرده و دعاهای ابراهیم و پیامبـران دیگر و نیز دعای برخی اولیای 
الهی، هم چون حواریون عیسـی را بازگو نموده  اسـت. در میراث اسلامی نیز دعاهای 

صحیفه ی سـجادیّه از مهم ترین معارف و حقایق دینی اسـت.

آموزههاوپیامها

1. لازمه ی ایمان، پیروی از پیامبر است؛ بنابراین، ایمان را همراه عمل کنید.

2. مؤمنان اهل عمل باشند تا گواه و الگوی مردم شوند.

3. در مناجـات بـا پـروردگار خود، ایمان و اعمال خود را به او عرضه کنیم و از خداوند 
بخواهیـم مـا را در ایمان ثابت و از حامیان انبیاء قرار دهد.

1- تفسیر نمونه، ج 2، ص 564.
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ينَ)54(  كِرِ مَا
ْ
ُ خَيْرُ ال ُ وَالّلّ رَ الّلّ

َ
 وَمَك

ْ
وا رُ

َ
وَمَك

و)یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش( نقشه کشیدند؛ و خداوند)بر حفظ 
او و آیینش،( چاره جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره جویان است. 

پیوندوارتباطآیات

پـس از نقـل گفتگوی حضرت عیسـی)ع( و حواریـون در آیات قبـل، در این آیه، به 
ذکـر دسیسـه و نقشـه های کافـران و مخالفـان حضرت عیسـی)ع( و پاسـخ خدا به 
آنـان می پـردازد و می فرمایـد: »آنها حیلـه کردند و خدا نیز مكر نمـود و خدا بهترین 
مكرکنندگان است«. این کلام، اشاره به نیرنگ بنی اسرائیل در جهت اقدام به کشتن 
حضرت عیسی)ع( است آنها خواستند حضرت مسیح)ع( را بكشند و برای پیدا کردن 
او جایزه تعیین کردند و حتی یكی از یاران نزدیک حضرت عیسی)ع( به خاطر جایزه، 
خیانت کرد و جای ایشـان را به آنها نشـان داد؛ ولی خداوند حیله و نیرنگ آنها را به 
خودشـان برگردانید و همان کسـی را که جای حضرت مسـیح)ع( را نشـان داده بود، 
به اشـتباه گرفتند و به جای حضرت مسـیح)ع( به دار زدند او هرچه فریاد کرد که من 
عیسـی نیسـتم؛ آنها نپذیرفتند و او را کشـتند و خیال کردند که حضرت عیسی)ع( را 
کشته اند! و خداوند ایشان را به آسمان برد و بدین گونه آنها مكر کردند و خدا مكرشان 

را به خودشـان بازگرداند و در مقابل مكر آنها چاره جویی کرد.

نكتههاواشارهها

1. گروهی از یهودیان عصر حضرت مسیح)ع( با همكاری برخی مسیحیان خیانت کار، 
بـرای خامـوش کردن صدای دعوت او، نقشـه های شـیطانی کشـیدند و حتی برای 
دستگیری او جایزه تعیین کردند و مقدمات اعدام او را فراهم نمودند؛ امّا خدا نقشه ی 
آنها را نقش بر آب کرد و او را به بهترین شـكل نجات داد. و نقشـه ی خدا از همه ی 
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این نیرنگ ها و نقشـه ها مؤثرتر بود.

رَ« در لغت به معنای هر نوع چاره اندیشی است، چه مفید و چه زیان آور 
َ

2. واژه ی  »مَك
باشـد؛ امّا در زبان فارسـی امروز به معنای حیله و نقشـه های شـیطانی و زیان بخش 
است؛ پس معنای قرآنی این واژه با مفهوم فارسی آن متفاوت است؛ و مقصود آیه ی 
فو،ق آن اسـت که دشمنان مسـیح با طرح ها و نقشه های  شیطانی خود می خواستند 
مانع دعوت او شـوند؛ امّا خدا برای حفظ جان پیامبرش با نقشـه ی مفیدی نقشه های 

آنان را خنثی کرد.

3. خدا پشتیبان پیامبران خویش است و تدبیر خدا در این مورد بالاتر از هر نوع تدبیر 
و نقشه ای است.

4. نقشه های خدا از نقشه های دیگران بالاتر است؛ چرا که علم و قدرت خدا از همه 
برتر است؛ پس تدبیر او نیرومندتر و اجرایی تر است.

آموزههاوپیامها

1. تدبیر و حرکت انسان، مقدّمه ی قهر یا لطف خداوند است.

2. با خدا نیرنگ بازی نكنید که می بازید.

3. کیفرهای الهی، با جرم بشر تناسب و سنخیّت دارد. 

4. اراده و تدبیر خدا، بالاتر از هر تلاش، حرکت و تدبیری است .

5. مخالفان رهبران الهی از سرنوشت مخالفان حضرت عیسی)ع( پند بگیرند و علیه 
رهبران دینی نقشـه نكشند که خدا نقشه های آنان را نقش بر آب می کند.
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ْ
وا كَفَرُ ذِينَ 

َّ
كَ مِنَ ال رُ يَّ وَمُطَهِّ

َ
افِعُكَ إِل يكَ وَرَ ي مُتَوَفِّ ُ يَا عِيسَى إِنِّ  الّلّ

َ
 قَال

ْ
إِذ

ـمْ 
ُ

ـيَّ مَرْجِعُك
َ
قِيَامَـةِ ثُـمَّ إِل

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
 إِل

ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
بَعُـوكَ فَـوْقَ ال

َ
ذِيـنَ اتّ

َّ
 ال

ُ
وَجَاعِـل

كُنتُمْ فِيـهِ تَخْتَلِفُونَ)55(  ـمْ فِيمَا 
ُ

ـمُ بَيْنَك
ُ

حْك
َ
فَأ

)بـه یـاد آوریـد( هنگامی را که خدا به عیسـی فرمود: من تو را برمی گیرم و به سـوی 
خود، بالا می برم و تو را از کسـانی که کافر شـدند، پاک می سـازم؛ و کسـانی را که از 
تو پیروی کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانی که کافر شدند، قرار می دهم؛ سپس 
بازگشـت شـما به سـوی من است و در میان شـما، در آنچه اختلاف داشـتید، داوری 

می کنم.

پیوندوارتباطآیات

پس از اشاره ای که در آیه پیش به نیرنگ یهود در اقدام به کشتن حضرت عیسی)ع( 
شـد و اینكـه خدا نقشـه آنها را نقش بـر آب کرد؛ اینـک در این آیه، به یـاد می آورد 
هنگامی را که خداوند حضرت عیسی)ع( را مورد خطاب قرار داده و از سرنوشت نهایی 
او و پیروان و دشـمنان او خبر می دهد. طبق این آیه، خداوند، به حضرت عیسـی)ع( 
نوید داده بود که ایشـان را اخذ خواهد کرد و پیش خود بالا خواهد برد و پیروان او را 

تا روز قیامت بالای دسـت کافران قرار خواهد داد.

نكتههاواشارهها

1. نمونـه عینـی و عملـی تدبیر الهـی در برابر مكر دشـمنان، در این آیه بیان شـده 
اسـت؛ امام باقـر)ع( فرمود: »معراج حضـرت عيسـى)ع(، در شـب 21 مـاه مبـارك رمضان 
بوده اسـت«.1 با توجه به مضمون آیه ی فوق و برخی آیات سـوره ی نسـاء،2 حضرت 

1- نورالثقلین، ج 1، ص 346.
فِ شَكٍّ 

َ
فُوا فِيهِ ل

َ
ذِينَ اخْتَل

َّ
مْ وَ إِنَّ ال ُ هَ لَ بُوهُ وَ لكِنْ شُبِّ

َ
وهُ وَ ما صَل

ُ
ِ وَ ما قَتَل

َ
 الّل

َ
يََ رَسُول سِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْ َ نَا الْ

ْ
ا قَتَل مْ إِنَّ 2- »وَ قَوْلِِ

: و گفتارشان که: »ما، مسیح عیسی   حَكيماً
ً
يزا ُ عَز َ

يْهِ وَ كانَ الّل
َ
ُ إِل َ

فَعَهُ الّل  رَ
ْ

 * بَل
ً
وهُ يَقِينا

ُ
نِّ وَ ما قَتَل

َ
باعَ الظّ  اتِّ

َّ
مٍ إِل

ْ
مْ بِهِ مِنْ عِل ُ مِنْهُ ما لَ

بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم!« در حالی که نه او را کشتند، و نه بر دار آویختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد)قتل( او 
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عیسـی)ع( کشـته نشـده و خدا او را نزد خود برد و این مطلب دیدگاه غالب مفسـران 
قرآن اسـت؛1 امّا طبق نوشـته های انجیل های موجود، حضرت عیسـی)ع( کشته شد 
و دفن گردید، سـپس از میان مردگان برخاسـت و مدتی کوتاه در زمین بود و بعد به 

آسمان صعود کرد.2

فّ « گاهی  2. آیه ی فوق دلالتی بر مرگ حضرت عیسی)ع( ندارد؛ هر چند واژه ی »تَو
به معنای مرگ به کار رفته است؛ امّا در آن موارد هم به معنای »تحویل گرفتن روح« 

است نه به معنای »مرگ«.3

3. مقصود از پاک کردن حضرت عیسی)ع(، نجات او از چنگال افراد بی ایمان و پلید 
است که می کوشیدند او را با تهمت های ناروا و توطئه های ناجوانمردانه آلوده سازند؛ 
و یا مقصود پاک سـاختن و بیرون بردن حضرت مسـیح)ع( از آن محیط آلوده اسـت؛ 

البته مانعی ندارد که هر دو معنا مقصود آیه باشـد و جمع آنها ممكن اسـت.

4. بشارت برتری پیروان حضرت مسیح)ع( بر کافران موجب دل گرمی مسیحیان  شد. 
این مژده یكی از پیش گویی های قرآن است و هم اکنون نیز در دنیا این حقیقت را با 
چشم خود مشاهده می کنیم که یهود و صهیونیست ها بدون وابستگی به مسیحیان 

نمی توانند به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند.

 
ْ
وا كَفَرُ ذِينَ 

َّ
بَعُوكَ فَوْقَ ال

َ
ذِينَ اتّ

َّ
 ال

ُ
5. با عنایت به این فراز از آیه ی شـریفه: »...وَجَاعِل

قِيَامَةِ...: و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانی 
ْ
إِلَ يَوْمِ ال

 ُ    الّلَ
َ

عَـل ـنْ يَْ
َ
کـه کافر شـدند، قرار می دهم«، آیه ی مورد بحث، از آیه شـریفه ی »وَ ل

«)نساء: 141(، در نفی سلطه کافران، قوی تر و جامع تر  ً
ؤْمِنِنَ سَبِيلا ُ  الْ

َ
ينَ عَلى كافِرِ

ْ
لِل

اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند؛ و قطعاً او را نكشتند!* بلكه خدا او را به سوی خود، 
بالا برد. و خداوند، توانا و حكیم است«)نساء: 157و 158(.

1- برخی از مفسران قرآن، مثل رشید رضا در تفسیر المنار معتقدند که مسیح)ع( کشته شد و خدا تنها روح او را بالا برد، هر 
چند این دیدگاه مخالف ظاهر قرآن است.

2- رک: انجیل متی، باب 27، ش 35، لوقا، باب 23، ش 33، یوحنا، باب 19، ش 18، مرقس، باب 15، ش 24.
به  قرآن  در  بارها  واژه،  این  مشتقات  و  است  چیزی  کردن  تكمیل  معنای  به  »وفی «  ریشه ی  از  »مُتَوَفِّیکَ«  واژه ی   -3

معنای»گرفتن« استعمال شده است و از خواب به عنوان»توّفی روح« یاد شده است)رک: زمر: 42(.
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اسـت؛ زیـرا آیه نفی سـبیل، سـلطه پذیری کافـران را نفی می کند، ولـی آیه ی مورد 
بحث، سلطه مسلمانان را ثابت می کند و پیروان واقعی حضرت مسیح)ع( همواره بر 
کافران پیروزند و اگر در مواردی پیروز نشده اند، پیروی آنان تمام و کامل نبوده است؛ 
 َ وا الّلَ ذِيـنَ آمَنُـوا إِنْ تَنْصُـرُ

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
ماننـد وعده ی نصرت خداوند به مؤمنـان یاور او: »يـا أ

مْ«)محمد: 7( اگر در موردی مؤمنان از نصرت الهی برخوردار 
ُ

قْدامَك
َ
تْ أ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّ

نشـدند، معلوم می شود، صادقانه دین خدا را یاری نكرده اند؛ چون خداوند هرگز خلف 
وعده نمی کند. منظور از برتری صرف، برتری فرهنگی و اخلاقی و اعتقادی نیست؛ 
بلكـه منظور از برتری جامع سیاسـی، نظامی و اخلاقی اسـت؛ مؤیـد این معنا آیه ی 
خِرَةِ 

ْ
نْيا وَ الآ

ُ
 فِ الدّ

ً
 شَدِيدا

ً
مْ عَذابا بُُ ِ

ّ
عَذ

ُ
وا فَأ ذِينَ كَفَرُ

َّ
ا ال مَّ

َ
بعدی است که می فرماید: »فَأ

يـنَ: امّـا آنها که کافر شـدند،)و پس از شـناختن حـق، آن را انكار  ـمْ مِـنْ ناصِرِ ُ وَ مـا لَ
کردنـد،( در دنیـا و آخرت، آنان را مجازات دردناکـی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی 

نیست «)آل عمران: 56(.

آموزههاوپیامها

1. معراج مختص پیامبراکرم)ص( نبوده اسـت؛ بلكه برای سـایر انبیاء نیز معراج بوده 
است. 

2. خدا، عیسی را عروج داد و توطئه ی قتل او را خنثی ساخت.

3. خدا از پیامبران خود، حمایت می کند و آنان را از خطر، نجات می دهد.

4. زندگی در میان کفّار، مایه ی آلودگی، و دوری از آنها، مایه ی پاکی و طهارت است؛ 
بنابرایـن، کفـر، نوعی آلودگی اجتماعی اسـت که خدا می خواهد انسـان مؤمن از آن 

پاک شود.

5. پیشگویی غیبی غلبه ی مسیحیّت بر یهود، از معجزات قرآن است.



65

درس سوم: سوره آل عمران؛آیات 52 تا 58

6. عیسـی وار زندگی کنید تا خدا از شـما حمایت کند و پیروان شـما را برتری بخشد؛ 
پیروی از انبیاء، رمز پیروزی اسـت.

7. جهانـی بودن اسـلام، منافاتـی با وجود اقلیّت های مذهبی در پناه اسـلام ندارد. از 
قِيامَةِ« استفاده می شود که دین یهود و مسیحیت تا قیامت پیروانی 

ْ
عبارت »إِل  يَوْمِ ال

خواهد داشت.

8. بازگشـت همـه به سـوی خداسـت و او داور بی چـون و چرای قیامت اسـت؛ پس، 
اختلاف گـران منتظر داوری خدا در رسـتاخیز باشـند تا حقیقت، روشـن شـود.

ن  هُم مِّ
َ
ةِ وَمَا ل نْيَـا وَالآخِرَ

ُ
ابًا شَـدِيدًا فِي الدّ بُهُمْ عَذَ ِ

عَذّ
ُ
 فَأ

ْ
وا ذِيـنَ كَفَـرُ

َّ
ـا ال مَّ

َ
فَأ

ينَ)56(  اصِرِ
َ
نّ

امّا آنها که کافر شـدند،)و پس از شـناختن حق، آن را انكار کردند،( در دنیا و آخرت، 
آنـان را مجازات دردناکی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی نیسـت .

پیوندوارتباطآیات

در آیـه قبـل، خداونـد متعال، به برتری پیروان حضرت عیسـی)ع( بر یهود و کافران، 
اشـاره فرمود و با بیان اینكه در روز قیامت همگی پیش من باز خواهید گشـت و در 
میان شما درباره آنچه که در آن اختلاف کرده اید، داوری خواهم کرد، آیه را به پایان 
رسـاند؛ در ادامه، در این آیه، کافران و مؤمنان به حضرت عیسـی)ع( را در مقابل هم 
قـرار می دهد و می فرماید: »آنها که کافر شـدند،)و پس از شـناختن حـق، آن را انكار 
کردنـد،( در دنیـا و آخرت، آنان را مجازات دردناکـی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی 

نیست «. 
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نكتههاواشارهها

1. در این آیه به کیفر دنیوی کافران اشـاره شـده است که در این جا مقصود یهودیان 
هسـتند؛ یعنی آنان در این جهان گرفتار مشـكلات و ناراحتی ها خواهند بود؛ و تاریخ 
ملت یهود، شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخی  برخی زمام داران و اقوام دیگر 
بر یهودیان مسـلط شـده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده ای 
از آنها را اسیر نموده یا کشته اند. این یكی از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، 
از جمله حضرت عیسی)ع( است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقی 

است؛ از این رو کیفر و گرفتاری آنان ادامه دارد.

2. کفر و عناد با رهبران الهی سه پیامد منفی دارد:

الف( گرفتاری و مشكلات در دنیا؛

ب( عذاب شدید در آخرت؛

ج( بی یاور شدن و تنها ماندن.

3. کسی که از حق جدا شود، هیچ کس او را یاری نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از 
او جدا می شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها می سازند؛ همان طور 

که در آخرت نیز کسی شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهد ماند.

آموزههاوپیامها

1. سرانجام کفر و بی ایمانی، عذاب الهی است.

2. هرچه اتمام حجّت بیشتر باشد، قهر خدا بر انكار کنندگان بیشتر خواهد بود. کسانی 
که زنده کردن مرده را از حضرت مسیح)ع( می بینند، ولی ایمان نمی آورند، مستحق 
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هر نوع عذابی هستند.

3. گاهی خداوند در این دنیا نیز مجازات می دهد. 

4. در برابر قهر خدا، هیچ قدرتی نمی تواند مانع باشد.

5. در نهایت، کفر موجب تنهایی و بی یاوری است.

6. اگـر می خواهیـد از مجـازات دنیـوی و اخـروی نجات یابیـد و در رسـتاخیز یاور و 
شـفاعتگر داشـته باشـید، ایمان آورید و از کفـر فاصله بگیرید.

يُحِـبُّ  لَ   ُ وَالّلّ هُـمْ  جُورَ
ُ
أ يهِـمْ  فَيُوَفِّ الِحَـاتِ  الصَّ  

ْ
ـوا

ُ
وَعَمِل آمَنُـوا  ذِيـنَ 

َّ
ال ـا  مَّ

َ
وَأ

)57 الِمِيـنَ)
َ

الظّ

امّـا آنهـا که ایمان آوردند، و اعمـال صالح انجام دادند، خداوند پـاداش آنان را به طور 
کامل خواهد داد؛ و خداوند، سـتمكاران را دوسـت نمی دارد.

 
پیوندوارتباطآیات

در آیه قبل و آیه مورد بحث، خداوند متعال، کافران و مؤمنان به حضرت عیسـی)ع( 
را در مقابـل هـم قرار می دهد؛ بنابراین، در آیه قبل، فرمود: کافران را در دنیا و آخرت 
عذابـی سـخت خواهم داد و آنها یاورانی نخواهند داشـت. و در مقابـل، در این آیه، از 
کسـانی کـه دارای ایمـان و عمل صالح هسـتند، یاد می کنـد و می فرماید: »خداوند 
پـاداش آنـان را به طور کامل خواهد داد« و در پایان آیه، خداوند متعال، بیزاری خود را 

از ستمگران اعلام می دارد. 
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نكتههاواشارهها

1. یكـی از روش هـای تربیتی قرآن کریم آن اسـت که سرنوشـت دو گروه مخالف، 
یعنی مؤمنان و کافران را در برابر هم به نمایش می گذارد. این روش تأثیر بیش تری 

در مخاطب دارد.

2. در آیـات متعـدد قرآن، ایمان و عمل صالح به همراه یكدیگر آمده اند و این نشـان 
می دهد که این دو از هم، جدا نیسـتند و اگر باهم باشـند اثر مطلوب دارند.

3. خدای متعال پاداش مؤمنان را در رستاخیز به صورت کامل می پردازد1 و چیزی کم 
نمی دهد؛ زیرا پاداش ناقص ظلم است و خدا ستمگران را دوست ندارد.

آموزههاوپیامها

1. مؤمنان شایسـته کردار نگران پاداش خود نباشـند که آن را به طور کامل دریافت 
می کنند.

2. اگر پاداش الهی را می طلبید ایمان و کردار شایسته را توأم سازید.

3. خدا نه تنها سـتمكار نیسـت؛ بلكه ستمكاران را دوست ندارد؛ از این رو حق افراد را 
ناقص نمی دهد.

1- تعبیر »یُوفّی « از ریشه ی »وَفی « به معنای تكمیل کردن چیزی است و در مورد دریافت کامل طلب نیز همین واژه به 
کار می رود.
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حَكِيمِ)58( 
ْ
كْرِ ال ِ

ّ
يْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذ

َ
وهُ عَل

ُ
لِكَ نَتْل

َ
ذ

اینها که بر تو می خوانیم از آیات و مواعظ حكیمانه است.

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال، پس از شـرح داسـتان مادر حضرت مریم، مریم، زکریا، یحیی، عیسی، 
حواریـان و یهودیـان کافـر، در این آیه، پیامبر اکرم)ص( را مخاطب خـود قرار داده و 
فرموده است: اینها را که بر تو می خوانیم از نشانه های حقانیت تو و یادآوری حكیمانه 
اسـت کـه به صورت آیات قـرآن بر تو نازل گردیده و خالـی از هرگونه باطل و خرافه 
است؛ یعنی ای محمّد! این خبرها را بر تو قرائت کردیم تا حجّتی باشد برای تو علیه 
کسـانی که بـا تو درباره ی حضرت عیسـی)ع( به مجادلـه برمی خیزند؛ همانند هیئت 
نجران و دیگران؛ امّا این که خداوند این اخبار را برای حضرت محمّد)ص( حجّت قرار 
داده، بدان سبب است که ایشان امّی بود و خواندن نمی دانست و کسی نیز این اخبار 
را به او نداده بود؛ بنابراین، حضرت محمّد)ص( جز از طریق وحی از راه های دیگر به 

این اخبار، علم پیدا نكرده بود.

نكتههاواشارهها

1. در این آیه از تاریخ پرماجرای حضرت عیسـی)ع( و برخوردهای متفاوت حواریون 
و یهودیان با ایشـان، به عنوان نشـانه ها و آیات یاد شـده است؛ نشانه هایی از پیروزی 
حق بر باطل، نشانه هایی از حقانیّت قرآن و پیامبر اکرم)ص( که این مطالب تاریخی 

را به صـورت صحیح و دقیق بیان می کند.
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2. در این آیه به دو صفت و ویژگی آیات قرآن اشاره شده است:1

الف( آیات قرآن، یادمان گذشتگان است و سرگذشت رهبران الهی و عبرت های آنها 
را یادآوری می کند.

ب( آیات قرآن حكیمانه است؛ یعنی مطالب آن حكمت آمیز و استوار است که خواننده 
را خردمند و فرزانه می سازد و از کژروی ها منع می کند.

آموزههاوپیامها

1. آیات قرآن کریم، یادمانِ تاریخ عبرت آموز پیشینیان و حكمت آمیز است. 

2. چنانچه حكیمانه به تاریخ، نگریسته شود، می تواند منبعی از معرفت باشد.

3. از قرآن، تاریخ صحیح و سخنان حكیمانه بیاموزید.

4. برای رهبری صحیح، علم و حكمت)نشـانه های الهی و بیان حكیمانه و مسـتدل( 
لازم است. 

خلاصهدرس

* قرآن کریم در آیات یاد شده در چند محور سخن می گوید: 

یاری خواسـتن حضرت عیسـی)ع( از مردم به هنگام احسـاس کفر از برخی از آنان؛ 
پاسخ شاگردان مكتب او در باره کمک به دین الهی؛ توطئه دشمنان حضرت مسیح 
نسبت به قتل او و از بین رفتن نقشه آنان؛ نجات حضرت عیسی)ع( از دست دشمنان؛ 
برتری پیروان حضرت عیسی)ع( بر یهود و کفار تا دامنه قیامت؛ بیان عذاب کفار در 
کْرِ الحَْكِیمِ« قرآن یا لوح محفوظ باشد)تفسیر الصافي ، ج 1، ص 342(؛  1- برخی مفسران احتمال داده اند که مقصود از »الذِّ
ولی به نظر می رسد که احتمال قرآن با ظاهر آیه سازگارتر است، به ویژه با قرینه ی جمله ی قبل و این که» ذکر« یكی از 

نام های قرآن است.



71

درس سوم: سوره آل عمران؛آیات 52 تا 58

قیامت و پاداش مؤمنان صالح.

* گاهـی خودخواهـی و عنـاد و لجاجـت و گاهـی رسـوبات فكری به جـای مانده از 
پیشـینیان و گاهی ترس از دسـت دادن مقام و موقعیت باعث می شـود که انسـان با 
حقیقتی که آشـكار اسـت، مخالفت کند و حتی با آن بجنگند؛ بنی اسـرائیل نوعاً این 

بودند. چنین 

* چنانچه ایمان در روح و جان انسان نفوذ کند، در عمل او انعكاس می یابد و ادعای 
بدون عمل، ممكن است، ایمان واقعی نباشد و تنها یک ایمان پنداری باشد.

* کسی که از حق جدا شود، هیچ کس او را یاری نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از 
او جدا می شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها می سازند؛ همان طور 

که در آخرت نیز کسی شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهد ماند.

* هرچه اتمام حجّت بیشتر باشد، قهر خدا بر انكار کنندگان بیشتر خواهد بود. کسانی 
که زنده کردن مرده را از حضرت مسیح)ع( می بینند، ولی ایمان نمی آورند، مستحق 

هر نوع عذابی هستند.
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خودآزمایی

1- با اینكه عده ی کثیری از علمای یهود منتظر وعده ی بعثت حضرت مسیح)ع( و 
پیامبر اکرم)ص( بودند، پس چرا برخی از آنها به ایشـان ایمان نیاوردند؟

ا  ا بَِ نَا آمَنَّ بَّ 2- مقصود از گواهان و شـاهدان در آیه ی 53 سـوره مبارکه آل عمران: »رَ
اهِدِينَ« چه کسانی هستند؟

َ
كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا

َ
سُول بَعْنَا الرَّ

َ
تْ وَاتّ

َ
نزَل

َ
أ

 ُ  الّلّ
َ

 قَال
ْ
3- به چهار مورد از آموزه ها و پیام های آیه ی 55 سوره مبارکه آل عمران: »إِذ

بَعُوكَ فَوْقَ 
َ
ذِينَ اتّ

َّ
 ال

ُ
 وَجَاعِل

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
رُكَ مِنَ ال يكَ وَرَافِعُكَ إِلََّ وَمُطَهِّ يَا عِيسَى إِنِّ مُتَوَفِّ

قِيَامَةِ...« اشاره نمایید.
ْ
 إِلَ يَوْمِ ال

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال

4- منظور از پاک کردن حضرت عیسـی)ع(، در آیه ی 55 سـوره مبارکه آل عمران را 
بیان نمایید.

5- عبارت: »جهانی بودن اسـلام، منافاتی با وجود اقلیّت های مذهبی در پناه اسـلام 
ندارد.« را با اسـتناد به آیه ای تشریح نمایید.
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درس چهارم

سوره آل عمران؛

آیات 59 تا 63

)مثل به دنيا آمدن حضرت عيسى و حضرت آدم)ع(، مباهله، حق بودن 
داستان هاى قرآن، آگاهى خداوند به اعمال مفسدان(
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ونُ)59( 
ُ

كُن فَيَك هُ 
َ
 ل

َ
ابٍ ثِمَّ قَال قَهُ مِن تُرَ

َ
كَمَثَلِ آدَمَ خَل  ِ

 عِيسَى عِندَ الّلّ
َ

إِنَّ مَثَل

مَثَل عیسـی در نزد خدا، همچون آدم اسـت؛ که او را از خاک آفرید، و سـپس به او فرمود: 
»موجـود باش!« او هم فوراً موجود شـد. 

ينَ)60( مُمْتَرِ
ْ
ن ال ن مِّ

ُ
 تَك

َ
كَ فَلا بِّ

حَقُّ مِن رَّ
ْ
ال

اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو؛ بنابراین، از تردید کنندگان مباش!

بْنَاءكُـمْ 
َ
بْنَاءنَـا وَأ

َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
ـمِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
ـكَ فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال فَمَـنْ حَآجَّ

اذِبِينَ)61(
َ

ك
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

عْنَةَ الّلّ
َّ
 فَنَجْعَل ل

ْ
مْ ثُمَّ نَبْتَهِل

ُ
نفُسَك

َ
نفُسَنَا وأ

َ
وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

هرگاه بعد از علم و دانشـی که)در باره مسـیح( به تو رسـیده،)باز( کسـانی با تو به محاجّه و 
ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما 
زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم 

از نفوس خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.

حَكِيمُ)62( 
ْ
يزُ ال عَزِ

ْ
هُوَ ال

َ
َ ل إِنَّ الّلّ ُ وَ  الّلّ

َ
هٍ إِلّ

َ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
قَصَصُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل إِنَّ هَذَ

این همان سرگذشـتِ واقعی)مسـیح( اسـت.)و ادعاهایی همچون الوهیّت او، یا فرزند خدا 
بودنش، بی اسـاس اسـت.( و هیچ معبودی، جز خداوند یگانه نیست؛ و خداوند توانا و حكیم 

است.

مُفْسِدِينَ)63( 
ْ
َ عَلِيمٌ بِال  فَإِنَّ الّلّ

ْ
وْا

َّ
فَإِن تَوَل

اگر)با این همه شـواهد روشـن، بـاز هم از پذیرش حـق( روی گردانند،)بدان که طالب حق 
نیستند؛ و( خداوند از مفسـده جویان، آگاه است .
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واژگان

»مَثَل«: داستان، شأن.

ينَ«: از »مریة« به معنای شک و تردید، مشتق شده است. تَرِ »مُْ

كَ«: از محاجّه به معنای حجت و دلیل آوردن در برابر یكدیگر است. »حَآجَّ

«: اسم فعل و مفرد آن »تعال« یعنی بیایید. اصل آن علو است که به معنای  ْ
وْا

َ
»تَعَال

بالا رفتن است.

«: از ریشـه ی »ابتهـال« بـه معنای بازکردن دسـت ها و آرنج هـا برای دعا،  ْ
ـل »نَبْتَِ

به سـوی آسـمان است و »مباهله« عملی است که میان دو شخص یا دو گروه انجام 
می گیرد و دو گروه روی یک مسأله ای یكدیگر را به شدت نفرین می کنند و هر طرف 
که ناحق است به عذاب گرفتار می شود؛ همچنین گفته شده است: این واژه از »بهل« 
به معنای رها کردن است و ابتهال در دعا به معنای تضرّع و واگذاری کار به خداست 
و اگـر گاهـی آن را به معنای »هلاکت و لعن و دوری از خدا« گرفته اند، به خاطر آن 

اسـت که واگذار کردن بنده به حال خود، این نتایج را به دنبال می آورد. 

»قَصَـص«: بـا فتحـه ی قاف)قَصـص(، مفـرد و به معنایِ قصه اسـت و با کسـره ی 
قاف)قِصـص(، جمـعِ قصه می شـود؛ و در اصـل از ماده ی »قَص« به معنی جسـتجو 
کـردن چیـزی اسـت؛ و تلافـی خـون را از آن جهت کـه در آن، حـق صاحبِ خون، 
جسـتجو می شـود »قصاص« می گویند؛ به سرگذشـت ها و تاریخ پیشینیان به خاطر 

اینكـه، حـالات و ماجراهای زندگی آنها، جسـتجو می شـود، قصه می گویند.
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كُـنْ  ـهُ 
َ
ل  

َ
قـال ثُـمَّ  تُـرابٍ  مِـنْ  قَـهُ 

َ
خَل آدَمَ  كَمَثَـلِ   ِ

الّلَ عِنْـدَ  عِيسـى    
َ

مَثَـل إِنَّ 
يـنَ )60( مُمْتَرِ

ْ
ال مِـنَ  ـنْ 

ُ
تَك فَـلا  ـكَ  بِّ رَ مِـنْ  حَـقُّ 

ْ
ال ـونُ)59( 

ُ
فَيَك

مَثَل عیسـی در نزد خدا، همچون آدم اسـت؛ که او را از خاک آفرید، و سـپس به او 
فرمـود: »موجـود باش!« او هم فوراً موجود شـد.)بنابراین، ولادت مسـیح بدون پدر، 
هرگز دلیل بر الوهیّت او نیست.( * اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو؛ بنابراین، 

از تردید کنندگان مباش!

پیوندوارتباطآیات

چگونگی تولد حضرت عیسـی)ع( بدون داشتن پدر در آیات قبلی به طور مشروح آمد 
و اینک در این آیه، در پاسخ به مسیحیانی که به خاطر همین ویژگی، حضرت عیسی 
را پسـر خدا می دانسـتند، اظهار می دارد که داسـتان حضرت مسـیح)ع( نزد خداوند، 
همچـون داسـتان حضرت آدم)ع( اسـت کـه او را از خاک آفرید؛ یعنـی اگر حضرت 
عیسـی)ع( پدر نداشـت، حضرت آدم)ع(، پدر و مادر نداشت و اگر بنا باشد که حضرت 
عیسی)ع( را به خاطر آن ویژگی، پسر خدا بدانند باید درباره حضرت آدم)ع(، نیز چنین 
عقیده ای داشـته باشـید؛ بلكه حضرت آدم)ع(، اولی تر اسـت. در حالی که هر دو نفر 
مخلـوق خدا هسـتند و خداوند با قـدرت خود آنها را به طور غیرمعمول آفریده اسـت. 
پس از بیان این مطلب مهم، خداوند متعال، خاطر خطیر پیامبر اکرم)ص( را مسـرت 
بخشـیده، جنابـش را دلگرم می کند بـه اینكه آن جناب بر حق اسـت و همین باعث 

می شـود که در احتجاج هایش علیه کفار قاطعانه تر و شـجاعانه تر اقدام کند.
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نكتههاواشارهها

1. در شأن نزول این آیه، حكایت شده است که گروهی از مسیحیان نجران با پیامبر 
اکرم)ص( گفتگو می کردند؛ آنان از پیامبر اکرم)ص( پرسیدند: ما را به چه چیز دعوت 
می کنـی؟ پیامبـر اکـرم)ص( فرمود: به سـوی خداوند یگانه و این که مسـیح بنده ای 
از بندگان اوسـت و حالات بشـری داشـت، آنها این سـخن را نپذیرفتند و به ولادت 
حضرت عیسی)ع( بدون پدر، اشاره کرده و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند؛ بنابراین، 
ایـن آیـه نازل شـد و به آنها پاسـخ داد که اگر حضرت عیسـی)ع( بدون پـدر به دنیا 
آمده، هیچ گاه دلیل بر آن نیست که او فرزند خدا یا عین خدا باشد؛ زیرا این موضوع 
درباره ی حضرت آدم)ع( به شـكل عجیب تری تحقّق یافت و او بدون پدر و مادر به 

دنیا آمد. و چون حاضر به قبول پاسـخ نشـدند، آنها را دعوت به مباهله کرد.

2. در آیه ی مورد بحث، به آفرینش دو بعد آدم، اشـاره شـده اسـت؛ ابتدا فرمود: »او را 
از خاک آفرید«، که این جمله، اشـاره به آفرینش جسـم و جنبه ی مادی انسان است؛ 
و در جمله ی بعد فرمود: »سـپس به او گفت: موجود باش! او هم فوراً موجود شـد«؛ 

یعنـی با فرمان آفرینش، »حیات و روح« به کالبد آدم دمید.

3. آیـه ی فـوق، اشـاره می کند که قـدرت و آفرینش خدا محدود بـه راه های طبیعی 
شناخته شده و معمول)مثل تولد فرزند از پدر و مادر( نیست؛ بلكه او می تواند انسان را 
بدون مادر یا بدون پدر و مادر خلق کند.1 به عبارت دیگر، بعد جسمی انسان می تواند 
از جسـم پدر)و مادر( به وجود آید یا از جسـم دیگری مثل خاک تشكیل شود؛ چرا که 

عناصر موجود در بدن انسـان همان عناصر موجود در خاک است.

كَ« دو احتمال مطرح کرده اند که هر  بِّ قُّ مِنْ رَ َ 4. مفسران قرآن درباره ی جمله ی  »الْ
دو معنا با آیه سازگار است:

1- آیه ی فوق دلیلی بر صحت نظریه ی ثبات انواع یا تكامل انواع نمی شود؛ چرا که وجه شباهت عیسی به آدم در نداشتن 
پدر و مادر است، پس آیه در صدد بیان این نیست که آدم)ع( بی واسطه از خاک پدید آمد) ثبات انواع( و یا با هزاران واسطه 

و پس از هزاران سال به وجود آمد)نظریه ی تكامل( و شاهد آن این که عیسی )ع( مستقیماً از خاک به وجود نیامده است.
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الف( مقصود آن است که »حق همواره از طرفِ پروردگار خواهد بود«؛1چرا که حق به 
معنای واقعیت است و واقعیت، عینِ هستی است و هستی همه، از وجود او می جوشد 
و باطل، عدم و نیسـتی اسـت و با ذات او بیگانه اسـت؛ پس هرچه از طرف خداست، 

حق است و باطل در آنها راه ندارد.

ب( مقصود آن اسـت که »این خبرهایی که به تو داده شـد، همگی حقایقی  از طرف 
پروردگار است«.2

آموزههاوپیامها

1. از تولـد بـدون پـدرِ حضرت عیسـی)ع( تعجب نكنید و او را خـدا نپندارید که تولد 
حضـرت آدم)ع( عجیب تر بوده اسـت.

2. مخالفان را از همان راهی که پذیرفته اند، به حقّ دعوت کنیم. مسیحیان پذیرفته اند 
که آدم مخلوق خداست، با این که پدر و مادر نداشت .

3. اسـتناد به تاریخ و تجربه های گذشـته و ارائه نمونه های عینی بهترین راه دعوت 
است .

4. هر انسان دو بعد جسمی و الهی دارد که هر دو مخلوق خداست.

5. قـدرت خداونـد در خلقـت، محدود نیسـت ؛ خدا قادر اسـت انسـان را مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم از عناصـر خاک بیافریند، پـس در قدرت او در تولد حضرت عیسـی)ع( 

نكنید. شک 

6. در اخبـار قـرآن تردیـد نكنید که هرچه از طرف خدا می آید، حق اسـت و باطل در 
آنها راه ندارد. 

كَ« خبر باشد. بِّ « مبتدا و »مِنْ رَ قُّ َ 1- این معنا بر این اساس است که »الْ
كَ« خبر برای مبتدای محذوف، یعنی »ذلک الاخبار«، باشد. بِّ قُّ مِنْ رَ َ 2- این معنا بر این اساس است که جمله ی »الْ
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بْنَاءنَـا 
َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
ـمِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
ـكَ فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال فَمَـنْ حَآجَّ

 ِ
عْنَـةَ الّلّ

َّ
 فَنَجْعَـل ل

ْ
مْ ثُـمَّ نَبْتَهِـل

ُ
نفُسَـك

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
بْنَاءكُـمْ وَنِسَـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ وَأ

َ
وَأ

اذِبِيـنَ)61(
َ

ك
ْ
ال ـى 

َ
عَل

هـر گاه بعـد از علم و دانشـی که)در باره مسـیح( به تو رسـیده،)باز( کسـانی با تو به 
محاجّه و سـتیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شـما هم 
فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شـما هم زنان خود را؛ ما از نفوس 
خـود دعـوت کنیم، شـما هم از نفوس خـود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنـت خدا را بر 

دروغگویان قرار دهیم.

پیوندوارتباطآیات

به دنبال اسـتدلال هایی که در آنها بر نفی خدا بودن حضرت مسـیح)ع( شـده بود، در 
آیه قبل، برای اینكه پیامبر اکرم)ص( در احتجاج هایش قاطعانه تر و شجاعانه تر اقدام 
کند، خداوند متعال، پیامبر اکرم)ص( را مورد خطاب قرار داده به ایشان، دلگرمی داد و 
فرمود که خبرهایی که در خصوص حضرت مسیح)ع( به تو، وحی شده است، همگی 
حقایقی  از طرف پروردگار اسـت؛ و پس از این دلگرمی، در این آیه ی شـریفه، پیامبر 
خدا مأمور می شود که در مقابل ستیزه جویی نصارای نجران، آنها را به »مباهله یعنی 

مبارزه ی صلح آمیز« دعوت کند. 

نكتههاواشارهها

1. در شـأن نزول این آیه، حكایت شـده است که گروهی از مسیحیان نجران همراه 
با چند تن از علما و اسقفهایشان، برای تحقیق پیرامون حضرت محمد)ص( و مباحثه 
و مناظره با او به شـهر مدینة النّبی آمده بودند. آنها به خدمت پیامبر)ص( رسـیدند و 
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مناظره را شروع کردند؛ آنها ضمن سخنان خود حضرت عیسی)ع( را پسر خدا معرفی 
نمودنـد و دلیـل آنها همان تولد حضرت عیسـی)ع( بدون پدر بـود. پیامبر مطالبی را 
کـه در آیـات قبلـی آمده بود، به آنها بیان کرد و تولد او را قابل مقایسـه با خلقت آدم 
دانست؛ ولی آنها، این سخنان را که واقعاً مستدل و منطقی بودند، نپذیرفتند و پیامبر 
به دسـتور خداونـد، آنهـا را به مباهله دعوت کرد. به این صـورت که آنها عزیزان خود 
مانند فرزندان و زنان و جانهایشان را بخوانند و اینها نیز چنین کنند و روبروی هم قرار 
بگیرند و هر دو گروه دسـت به دعا بردارند و در پیشـگاه خدا تضرع و زاری نمایند و 

طـرف دیگـر را نفرین کنند و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهند. 

2. در روایات اسـلامی آمده اسـت که وقتی سـخن از مباهله ی بین پیامبر اکرم)ص( 
و مسـیحیان شـد، نمایندگان مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این باره 
بیندیشـند و مشـورت کنند؛ و نتیجه ی مشاوره ی آنها این شد که اگر مشاهده کردید 
محمد با جمعیت زیاد و جار و جنجال به مباهله آمد، نترسید و با او مباهله کنید؛ زیرا 
حقیقتی در کار او نیست و از این رو متوسّل به غوغاسازی شده است؛ ولی اگر مشاهده 
کردید که محمد با افراد محدود و فرزندان خردسالش به میعادگاه آمد، از مباهله با او 

بپرهیزید که خطرناک است و بدانید که او پیامبر خداست.

هنگامی که همگان در روز موعود به میعادگاه آمدند، دیدند پیامبر اکرم)ص(، فرزندش 
حسین را به آغوش دارد و دست حسن را گرفته و امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 
همـراه او هسـتند و به آنها سـفارش می کنـد که هرگاه من دعا کردم شـما »آمین« 

بگویید.

مسیحیان با دیدن این صحنه سخت به وحشت افتادند و از مباهله صرف نظر کردند. 
و حاضر به مصالحه شدند و با پذیرش شرایط مسلمانان تسلیم شدند.1

3.در اصطلاح قرآنی، مباهله به معنای نفرین کردن دو نفر به یكدیگر است؛ یعنی چند 

1- رک: مجمع البیان، ج 2، ص 762؛ المیزان في تفسیر القرآن، ج 3، ص 257.
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نفر که درباره ی یک مسـأله ی مهم مذهبی اختلاف دارند، در یک محل جمع شـوند 
و به درگاه خدا تضرّع کنند و از او بخواهند که دروغ گو را لعنت نماید و مجازات کند.

4. جریان مباهله ی پیامبر اکرم)ص( با مسـیحیان نجران، نشـانه ی ایمان و راسـتی 
دعـوت پیامبر بود. اگر کسـی بـه کار و دعوت خود و نتیجه ی مباهله ایمان نداشـته 
باشـد، اقدام به این کار نمی کند؛ چرا که اگر دعای او به اجابت نرسـد و مخالفان در 
همان صحنه به مجازات الهی گرفتار نشوند، نتیجه ای جز رسوایی نخواهد داشت؛ از 
این روست که گفته اند جریان مباهله یكی از نشانه های صدق دعوت پیامبر اکرم)ص( 

است. 

5. مفسـران و محدثان شـیعه و اهل سنت، تصریح کرده اند که آیه ی مباهله در حقّ 
اهل بیت پیامبر)ص( نازل شـده اسـت؛ یعنی مقصود از واژه ی »فرزندان ما« همان 
حسـن و حسـین)ع( و مقصود از واژه ی »زنان ما« همان فاطمه زهرا)س( و مقصود 
از »جان هـای ما« همان امام علی)ع( اسـت 1 و در این مـورد روایات فراوانی حكایت 

است.2 شده 

بْناءَنا« که امام حسـن و حسـین)ع( را فرزندان پیامبر)ص( 
َ
6. آیه ی فوق با تعبیر »أ

خوانده اسـت، در حقیقت بر یک تفكر جاهلی عرب، خط بطلان کشـید؛ چرا که آنان 
فرزندان دختر را فرزند حقیقی انسـان نمی دانسـتند و تنها فرزندان پسر)نوه پسری( را 

فرزند خود می دانستند.

7. آخریـن بـرگ برنده ی مؤمنـان واقعی دعاسـت؛ چنانچه کسـی در برابر منطق و 

1- واژه های »ابنائنا و نسائنا و انفسنا« در آیه ی فوق جمع است، ولی مقصود همان  اما علی)ع(، حضرت فاطمه و امام حسن 
و حسین علیهم السلام هستند؛ چرا که اولًا شأن نزول قطعی در این مورد وجود دارد؛ و ثانیاً، در قرآن و کلام عرب گاهی 

کلمات جمع برای مفرد و تثنیه به کار می رود)رک: تفسیر نمونه، ج 2، ص 582(.
2- رک: صحیح مسلم، ج 7، ص 120؛ مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 185؛ تفسیر طبری، ج 3، ص 192؛ مستدرک حاکم، 
ج 3، ص 150؛ مفاتیح الغیب، ج 8، ص 85؛ کشاف، ج 1، ص 193 و... که از منابع مهم اهل سنت هستند؛ علامه طباطبائی 
می نویسد: »ماجرای مباهله را 51 نفر از صحابه به اتفاق نظر نقل کرده اند«. قاضی نور الله شوشتری نیز، در کتاب احقاق 
الحق، ج 3، ص 46- 76 نام شصت نفر از بزرگان اهل سنت را می برد که این جریان را نقل کرده اند«)المیزان في تفسیر 

القرآن، ج 3، ص 257(.
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استدلال و معجزه تسلیم حق نشد، می توان از غیب کمک گرفت و با او به مبارزه ای 
معنوی برخاست؛ امّا رتبه ی دعا و نفرین در مبارزه با دشمن، بعد از منطق و استدلال 

قرار دارد.1

8. آیه ی مورد بحث، فقط به مباهله ی پیامبر)ص( و مسیحیان نجران اشاره می کند؛ 
امّا مباهله در برابر مخالفان یک حكم عمومی است؛ یعنی چنانچه استدلال های افراد 
باایمان و پارسا بر دشمن تأثیرگذار نشد، می توانند مخالفان را به مباهله دعوت کنند. 

در این مورد روایاتی نیز در منابع اسلامی  حكایت شده است.2

9. نجران نام شهری در یمن بود که مرکز مسیحیان آن اطراف بود و در آنجا معبدی 
داشتند که مورد احترام همه مسیحیان بود و به آنجا کعبه نجران می گفتند و راهبان 
و اسـقف های بزرگ نصارای منطقه در آنجا بودند و هیئتی که به مدینه برای دیدار 
بـا حضـرت محمد)ص( آمد از علمای همانجا بودنـد و به طوری که دیدیم حاضر به 

مباهله نشدند و یا پیامبر مصالحه کردند.

10. مباهله در روز بیست و چهارم یا بیست و پنجم ماه ذی الحجه، در محلی بیرون 
از شـهر مدینـه واقع شـد که اکنون داخل شـهر مدینه قـرار دارد و مسـجدی به نام 
»مسـجد الاجابة« به جای آن سـاخته شده است که تقریباً در یک کیلومتری مسجد 

النبی)ص( است.

11. در آیه ی فوق، نام حضرت فاطمه اطهر)س( در کنار مردان مطرح شده است؛ این 
نشان می دهد که زنان در مواقع حساس تاریخ اسلام حضور داشته و به سهم خود در 

پیش برد اهداف اسلامی کمک کرده اند.

12. آیـه ی فـوق و شـأن نزول آن نشـان می دهد که در مباهله، که نوعی دعاسـت، 
شخصیت افراد مهم تر از تعداد آنهاست؛ از این رو پیامبر اکرم)ص( تعدادی اندک؛ امّا 

1- تفسیر نور، ج 2، ص 86.
2- رک: نور الثقلین، ج 1، ص 351 و تفسیر نمونه، ج 2، ص 580.
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بسـیار بزرگوار و با شـخصیت و عزیز را برای مباهله به همراه برد.

13. واژه ی »لعنـت« بـه معنـای دوری از رحمـت الهی اسـت، و از این آیه اسـتفاده 
می شـود که دروغ گویان مسـتحق لعنت الهی اند، یعنی از رحمت الهی دور می شوند.

آموزههاوپیامها

1. در مرحله ی نخست با دشمنان مبارزه ی منطقی کنید و اگر اثر نكرد مباهله نمایید.

2. پس از روشن شدن حقایق و استدلال منطقی، جای بحث و جدل نیست.

3. اگر انسان ایمان به هدف داشته باشد، حاضر است خود و نزدیک ترین بستگانش 
را در معرض خطر قرار دهد. 

4. آخرین برگ برنده و سلاح برنده مؤمن، دعاست. 

5. فرزند دختری، همچون فرزند پسری، فرزند خود انسان است؛ بنابراین امام حسن 
و حسین)ع( فرزندان پیامبرند.

6. زن و مرد در صحنه های مختلف دینی، در کنار همدیگر مطرحند. 

7. در دعا، کیفیت و حالات اهل دعا مهم است، نه تعداد آنها. گروه مباهله کننده پنج 
نفر بیشتر نبودند. 

8. دروغ گویان سزاوار لعنت الهی)و دوری از رحمت خدا( هستند.

9. اگر مؤمنان محكم بایستند، دشمن به دلیل باطل بودنش عقب نشینی می کند.
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يـزُ  عَزِ
ْ
ال هُـوَ 

َ
ل  َ الّلّ إِنَّ  وَ  ُ الّلّ  

َ
إِلّ ـهٍ 

َ
إِل مِـنْ  وَمَـا  حَـقُّ 

ْ
ال قَصَـصُ 

ْ
ال هُـوَ 

َ
ل ا 

َ
هَـذ إِنَّ 

مُفْسِـدِينَ  )63( 
ْ
بِال عَلِيـمٌ   َ الّلَ فَـإِنَّ  ـوْا 

َّ
تَوَل فَـإِنْ  حَكِيـمُ)62( 

ْ
ال

این همان سرگذشـتِ واقعی)مسیح( اسـت.)و ادعاهایی همچون الوهیّت او، یا فرزند 
خدا بودنش، بی اسـاس اسـت.( و هیچ معبودی، جز خداوند یگانه نیسـت؛ و خداوند 
توانا و حكیم اسـت. * اگر)با این همه شـواهد روشـن، باز هم از پذیرش حق( روی 

گردانند،)بدان که طالب حق نیسـتند؛ و( خداوند از مفسـده جویان، آگاه اسـت .

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال، پس از تاکید بر حقانیت آیات نازل شده در خصوصِ چگونگی ولادت 
حضرت مسـیح)ع( و مقامات ایشـان و دعوت به مباهله برای روشـن شـدن حق و 
حقیقـت، بـار دیگـر، در این آیه، به عنوان تأکید هرچه بیشـتر می فرماید: »این همان 
سرگذشـتِ واقعی)مسیح( اسـت«؛ وی، پیامبر و فرستاده ی خداست؛ پس او، آن گونه 
که یهود می پندارند، زنازاده نیسـت و یا آن چنان که نصارا ادّعا می کنند، خدا یا فرزند 
خـدا نمی باشـد؛ بنابراین در آیـه بعدی خداوند متعال به پیامبر اکـرم)ص( می فرماید: 
»اگر)با این همه شواهد روشن، باز هم از پذیرش حق( روی گردانند،)بدان که طالب 

حق نیسـتند؛ و( خداوند از مفسده جویان، آگاه است «. 

نكتههاواشارهها

1. داسـتان هایی که در قرآن کریم حكایت شـده است ؛ هم چون افسانه ها و اساطیر و 
رمان های غیرواقعی و خیالی نیسـت که آمیخته با خرافات و دروغ و تحریف باشـد؛ 

بلكه داسـتان های حق و مطابق با واقعیت خارجی است. 

2. اگر جمعیتی پس از روشـن شـدن حق، باز هم به گفته های لجوجانه ی خود ادامه 
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دهند، »حق جو« نیسـتند؛ بلكه »مفسده جویانی« هستند که  هدفشان تخریب عقاید 
صحیح مردم اسـت و باید آنها را تحت نظر گرفت.

3. در این آیات به چهار صفت الهی اشاره شده است:

الف( توحید و این که هیچ معبودی جز خدا نیست؛

ب( قدرت شكست ناپذیر خدا؛

ج( حكمت و فرزانگی او؛

د( علم و آگاهی خدا نسبت به دیگران.

4. شخص حكیم و فرزانه، داستان هاي مطابق واقع، حكایت می کند. 

5. خـدای حكیـم و دانـا جـز حق نمی گویـد و با قدرت شكسـت ناپذیرش ترسـی از 
حق گویـی ندارد.

آموزههاوپیامها

1. داستان های قرآن خیالی و غیرواقعی نیست.

2. خدا را به فرزانگی، شكست ناپذیری، دانایی و توحید بشناسید.

3. اگر قرآن نبود، چهره ی واقعی حضرت مسـیح، ناشـناخته و آلوده با خرافات باقی 
می ماند.

4. هر داسـتانی درباره پیامبران که با توحید منافات داشـته باشـد، سـاختگی و باطل 
است.

5. پذیرفتن یا نپذیرفتن کلام حق، بیانگر مختار بودن انسان است. 

6. روی گردانی از حق، نوعی مفسده جویی است.
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7. فسـادگران جامعـه بدانند که تحت نظر خدا هسـتند و روزی بـه مجازات خواهند 
رسید.

8. روی گردانی از حق، نمونه ای از فساد است و سرپیچی کننده، مفسد می باشد.

9. علم خداوند به کارهای مفسدان، بزرگ ترین هشدار است. 

خلاصهدرس

* قرآن کریم در این آیات در چند محور سخن می گوید:

بـه دنیا آمدن حضرت عیسـی)ع( بدون پدر مانند به دنیا آمـدن حضرت آدم)ع( بدون 
پدر و مادر؛ حق همواره از ناحیه خداوند؛ مباهله در برابر معاندان حق از طریق دعوت 
بهترین افراد برای این هدف؛ حق بودن داسـتان های قرآن؛ آگاهی خداوند نسـبت به 

اعمال مفسدان و کیفر دادن آنان.

* خداوند متعال، در پاسـخ به مسـیحیانی که به خاطر نحوه ی به دنیا آمدن حضرت 
عیسـی)ع(، او را پسـر خدا می پنداشـتند، اظهار مـی دارد اگر حضرت عیسـی)ع( پدر 
نداشـت، حضرت آدم)ع(، پدر و مادر نداشـت و اگر بنا باشـد که حضرت عیسی)ع( را 
به خاطـر آن ویژگی، پسـر خدا بدانند باید درباره حضـرت آدم)ع(، نیز چنین عقیده ای 

داشـته باشـید؛ بلكه حضرت آدم)ع(، اولی تر است.

* قدرت و آفرینش خدا محدود به راه های طبیعی ِ شـناخته شـده)مثل تولد فرزند از 
پدر و مادر( نیست؛ بلكه او می تواند انسان را بدون مادر یا بدون پدر و مادر خلق کند.

* جریان مباهله ی پیامبر اکرم)ص( با مسـیحیان نجران، نشـانه ی ایمان و راسـتی 
دعـوت پیامبر بود. اگر کسـی بـه کار و دعوت خود و نتیجه ی مباهله ایمان نداشـته 
باشـد، اقدام به این کار نمی کند؛ چرا که اگر دعای او به اجابت نرسـد و مخالفان در 
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همان صحنه به مجازات الهی گرفتار نشوند، نتیجه ای جز رسوایی نخواهد داشت؛ از 
این روست که گفته اند جریان مباهله یكی از نشانه های صدق دعوت پیامبر اکرم)ص( 

است.

خودآزمایی

1- بـا اسـتناد به آیه ای، پاسـخ خداوند متعال به نصارا را کـه به خاطر نحوه ی به دنیا 
آمدن حضرت عیسـی)ع(، ایشـان را پسـر خدا می داستند مرقوم نمایید. 

2- جریان مباهله به عنوان یكی از نشانه های صدق دعوت پیامبر اکرم)ص( را شرح 
دهید.

كَ  نْ حَآجَّ َ َ
3- به پنج مورد از آموزه ها و پیام های آیه ی 61 سوره مبارکه آل عمران: »ف

بْنَاءكُمْ وَنِسَـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ 
َ
بْنَاءنَـا وَأ

َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
مِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال

اذِبِنَ« اشاره نمایید.
َ

ك
ْ
 ال

َ
ِ عَلى

عْنَةَ الّلّ
َّ
 فَنَجْعَل ل

ْ
ل َّ نَبْتَِ ُ

مْ ث
ُ

نفُسَك
َ
نفُسَنَا وأ

َ
وَأ

4- عبارت: »هر داستانی درباره پیامبران که با توحید منافات داشته باشد، ساختگی و 
باطل است« را با استناد به آیه ای تشریح نمایید.

5- بزرگ ترین هشـدار نسـبت به اعمال مفسدان، که عموماً از آن غافل هستیم، چه 
می تواند باشد؟

: این همان  ـقُّ َ
ْ

قَصَـصُ ال
ْ
ـوَ ال ُ 6- دو مـورد از آموزه هـا و پیام های عبـارت: »إِنَّ هَـذَا لَ

سرگذشـتِ واقعی)مسیح( اسـت« را شرح دهید.
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)وحدت، شرک، باطل ساختن پندار مسيحيان، گفتگوهاى بيهوده، مسلمان بودن 
حضرت ابراهيم، علاقه برخى از اهل كتاب به گمراهی مسلمانان، مشتبه ساختن 

حق به باطل  و...(
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َ وَلَ نُشْـرِكَ بِهِ شَـيْئًا   الّلّ
َ
 نَعْبُدَ إِلّ

َ
لّ

َ
مْ أ

ُ
بَيْنَك ـى كَلِمَةٍ سَـواءٍ وَ

َ
 إِل

ْ
ـوْا

َ
كِتَـابِ تَعَال

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
 يَـا أ

ْ
قُـل

ا مُسْلِمُونَ)64( 
َ
نّ

َ
 بِأ

ْ
 اشْهَدُوا

ْ
وا

ُ
 فَقُول

ْ
وْا

َّ
ِ فَإِن تَوَل

ن دُونِ الّلّ بَابًا مِّ رْ
َ
 أ

ً
 بَعْضُنَا بَعْضا

َ
خِذ وَلَ يَتَّ

بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یكسان است؛ که جز خداوند 
یگانـه را نپرسـتیم و چیـزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضـی از ما، بعضی دیگر را -غیر از 
خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.« هر گاه)از این دعوت،( سـرباز زنند، بگویید: »گواه باشـید 

که ما مسلمانیم!«

 
َ
فَلا

َ
 مِـنْ بَعْدِهِ أ

َ
 إِلّ

ُ
اةُ وَالإنجِيل ـورَ تِ التَّ

َ
نزِل

ُ
اهِيمَ وَمَا أ ـونَ فِـي إِبْرَ كِتَـابِ لِـمَ تُحَآجُّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ونَ)65( 
ُ
تَعْقِل

ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع می کنید)و هر کدام، او را پیرو آیین خودتان 
معرفـی می نماییـد(؟! در حالـی کـه تورات و انجیل، بعد از او نازل شـده اسـت! آیا اندیشـه 

نمی کنید؟!

 ُ مٌ وَالّلّ
ْ
مْ بِـهِ عِل

ُ
ك

َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَـا ل ـمٌ فَلِـمَ تُحَآجُّ

ْ
ـمْ بِـهِ عِل

ُ
ك

َ
نتُـمْ هَـؤُلءِ حَاجَجْتُـمْ فِيمَـا ل

َ
هَاأ

مُونَ)66( 
َ
نتُـمْ لَ تَعْل

َ
ـمُ وَأ

َ
يَعْل

شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید، گفتگو و ستیز کردید؛ چرا درباره 
آنچه آگاه نیستید، گفتگو می کنید؟! و خدا می داند، و شما نمی دانید.

مِـنَ  كَانَ  وَمَـا  سْـلِمًا  مُّ حَنِيفًـا  كَانَ  كِـن 
َ
وَل ـا  انِيًّ نَصْرَ وَلَ  ـا  يَهُودِيًّ اهِيـمُ  إِبْرَ كَانَ  مَـا 

 )6 7 ( كِينَ مُشْـرِ
ْ
ل ا

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلكه موحّدی خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان 
نبود.
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مُؤْمِنِينَ)68( 
ْ
ُ وَلِيُّ ال  وَالّلّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
بِيُّ وَال ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَهَذ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل

َ
اهِيمَ ل اسِ بِإِبْرَ ى النَّ

َ
وْل

َ
إِنَّ أ

سـزاوارترین مـردم بـه ابراهیم، آنها هسـتند که از او پیـروی کردند، و)در زمـان و عصر او، 
بـه مكتـب او وفادار بودند؛ همچنین( این پیامبر و کسـانی که)به او( ایمـان آورده اند)از همه 

سـزاوارترند(؛ و خداوند، ولیّ و سرپرسـت مؤمنان اسـت.

ونَ)69(  نفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ
َ
 أ

َ
ونَ إِلّ

ُّ
مْ وَمَا يُضِل

ُ
ونَك

ُّ
وْ يُضِل

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ آئِفَةٌ مِّ ت طَّ

َ
وَدّ

جمعی از اهل کتاب)از یهود(، دوسـت داشـتند)و آرزو می کردند( شـما را گمراه کنند؛)امّا آنها 
بایـد بداننـد که نمی توانند شـما را گمراه سـازند،( آنهـا گمراه نمی کنند مگر خودشـان را، و 

نمی فهمند!

نتُمْ تَشْهَدُونَ)70(
َ
ِ وَأ

ونَ بِآيَاتِ الّلّ فُرُ
ْ

كِتَابِ لِمَ تَك
ْ
 ال

َ
هْل

َ
يَا أ

ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می شوید، در حالی که)به درستی آن( گواهی می دهید؟! 

مُونَ)71( 
َ
نتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَأ

ْ
تُمُونَ ال

ْ
بَاطِلِ وَتَك

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُونَ ال

ْ
كِتَابِ لِمَ تَل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
يَا أ

ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل)مي آمیزید و( مشتبه می کنید)تا دیگران نفهمند و گمراه 
شـوند(، و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟!

هَـارِ   وَجْـهَ النَّ
ْ
ذِيـنَ آمَنُـوا

َّ
ـى ال

َ
 عَل

َ
ل نـزِ

ُ
ـذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَـابِ آمِنُـوا

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ أ ئِفَـةٌ مِّ

َ
ـتْ طآ

َ
وَقَال

جِعُـونَ)72(  يَرْ هُـمْ 
َّ
عَل

َ
ل هُ  آخِـرَ  

ْ
وا كْفُـرُ وَا

و جمعـی از اهـل کتـاب)از یهود( گفتند: »)برویـد در ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شـده، 
در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز، کافر شـوید)و باز گردید(! شـاید آنها)از آیین خود( 
بازگردند!)زیرا شـما را، اهل کتاب و آگاه از بشـارات آسـمانی پیشـین می دانند؛ و این توطئه 

کافی اسـت که آنها را متزلزل سازد(.
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وتِيتُـمْ 
ُ
 مَـا أ

َ
ثْـل حَـدٌ مِّ

َ
نْ يُؤْتَـى أ

َ
ِ أ

هُـدَى هُـدَى الّلّ
ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
 لِمَـنْ تَبِـعَ دِينَك

َ
 إِلّ

ْ
وَلَ تُؤْمِنُـوا

ُ وَاسِـعٌ عَلِيمٌ)73(  ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَـاء وَالّلّ
 بِيَدِ الّلّ

َ
فَضْل

ْ
 إِنَّ ال

ْ
مْ قُل

ُ
ك بِّ وكُمْ عِندَ رَ وْ يُحَآجُّ

َ
أ

و)گفتند( غیر از همكیشان خود به کس دیگری اعتماد نكنید؛ بگو: هدایت، هدایت خدایی 
اسـت. و اگر گویند که به دیگران همان چیزهایی ارزانی شـود که به شما ارزانی شده است، 
یا اگر گویند که فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت می ایستند، بگو: فضیلت به دست 

خداست، به هر که خواهد آن را عطا می کند، که او بخشاینده و داناست. 

عَظِيمِ)74( 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ حْمَتِهِ مَنْ يَشَاء وَالّلّ يَخْتَصُّ بِرَ

هر کس را بخواهد، ویژه رحمت خود می کند؛ و خداوند، دارای مواهب عظیم است.
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واژگان

»كَلِمَة«: سخن، گفتار. به یک قصیده و خطبه هم کلمه گفته می شود هر چند که در 
اصطلاح نحوی کلمه واحد کلام است و به یک لفظ که به تنهایی مفید فایده نیست 
گفته می شـود. اصل آن از »کلم« اسـت که به معنای زخم آمده اسـت؛ چون گاهی 

سخن همانند زخم در روح طرف مقابل اثر می کند.

»حَنيف«: از ریشه یِ »حَنَف« به معنای گرایش به حق است و در مقابل آن »جنف« 
اسـت که به معنای تمایل به باطل اسـت. از جمله واژه های تحریف شده همین واژه 
بود که بت پرسـتان آن را در مورد خودشـان به کار می بردند و مشرکان نیز »حنفاء« 

خوانده می شدند.

لَ«: مناسبتر، شایسته تر، نزدیكتر. افعل التفصیل از ماده ولاء به معنای پیروی. وْ
َ
»أ

ت«: از ودّ به معنای دوست داشتن و آرزو کردن چیزی.
َ
»وَدّ

»طائِفة«: گروه، جمعیت. از طواف مشـتق شـده که به معنای گردیدن و سیر کردن 
اسـت در قدیـم گروه هایـی از مردم به طور دسـته جمعی بـرای یافتـن آب و چراگاه 
و به دسـت آوردن غـذا کـوچ می کردنـد. به خاطر این کـوچ و حرکت، بـه آنها طائفه 
می گفتند؛ البته اکنون نیز در بعضی از مناطق چنین کوچ هایی انجام می گیرد و اینک 

بـه هر گروه طائفه گفته می شـود اگـر چه کوچ نكنند.

بس«: آمیختن جنس خوب با بد برای فریب طرف مقابل؛ مشتبه ساختن و مشكل 
َ
»ل

کردن چیزی، به طوری که فهم انسان از درک آن عاجز شود.

ارِ«: آغاز روز؛ »وجه« به معنای صورت است و چون صورت آغاز بدن است  َ »وَجْهَ النَّ
و نخسـتین محلی اسـت که مورد توجه قرار می گیرد؛ لذا به اول هر چیزی هم وجه 

آن گفته شد.
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»فَضل«: زیادی، افزون. زیادتی که خوب و مطلوب باشد در مقابل »فضول« که به 
معنای زیادت بد و نامطلوب است.

َ وَلَ نُشْـرِكَ   الّلّ
َ
 نَعْبُدَ إِلّ

َ
لّ

َ
ـمْ أ

ُ
بَيْنَك ـى كَلِمَةٍ سَـواءٍ وَ

َ
 إِل

ْ
ـوْا

َ
كِتَـابِ تَعَال

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ا 
َ
نّ

َ
 بِأ

ْ
 اشْهَدُوا

ْ
وا

ُ
 فَقُول

ْ
وْا

َّ
ِ فَإِن تَوَل

ن دُونِ الّلّ بَابًا مِّ رْ
َ
 أ

ً
 بَعْضُنَا بَعْضا

َ
خِذ بِهِ شَيْئًا وَلَ يَتَّ

مُسْلِمُونَ)64( 

بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یكسان است؛ که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر 
را -غیر از خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.« هر گاه)از این دعوت،( سرباز زنند، بگویید: 

»گواه باشید که ما مسلمانیم!«

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال پس از نمایاندن چهره و شخصیت حضرت مسیح)ع( و بیان احتجاج ها 
و روشـنگري های رهایی بخش از شـرک و دعوت به سوی اسلام  و فرمان ایستادگی 
بـه پیامبـر اکرم)ص( برای اثبات دعوت خود تـا پای مباهله؛ که در نهایت، دعوت به 
مباهله به مقدار کافی در روحیه مسیحیان اثر گذاشت؛ ولیكن حاضر به مباهله نشدند 
و شرایط ذمه را پذیرفتند؛ اکنون در این آیه، خداوند متعال به پیامبر اکرم)ص( دستور 
می دهد که اهل کتاب را به وحدت پیرامون مسائل مشترک، میان اسلام و آیین های 

اهل کتاب، دعوت کند.
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نكتههاواشارهها

1. دعوت به سـوی توحید و حقّ، لازم اسـت؛ خواه با اسـتدلال، خواه با مباهله و خواه 
از طریق دعوت به مشترکات؛ بنابراین، قرآن کریم، پس از عدم توفیق کافی پس از 
آن همه احتجاج ها و روشنگري های، باز از دعوت خود، پا پس نمی کشد و بار دیگر با 
تخفیف در دعوت، یهود و نصارا را به نقطه های مشترک بین اسلام و اهل کتاب)یهود 
و مسـیحیت( فرا می خواند؛ در واقع قرآن با این طرز اسـتدلال به ما می آموزد که اگر 
کسـانی حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شـما همكاری کنند، از پا ننشـینید و 
دسـت کم در قسـمتی از اهداف که با شما مشـترک اند همكاری کنید و آن را پایه ی 

پیش برد اهداف مقدستان قرار دهید.

2. از اسـتنادات تاریخی اسـتفاده می شـود هنگامی که اسـلام در سـرزمین حجاز به 
انـدازه ی کافـی نفوذ کرد پیامبراعظم)ص( نامه های متعددی بـرای زمامداران بزرگ 
آن عصر فرسـتاد و در قسـمتی از این نامه ها، روی آیه فوق که دعوت به توحید، قدر 

مشـترک میان ادیان آسمانی است، تكیه کرد.

متـن نامـه ی پیامبـر اکرم)ص( به مقوقـس زمامدار مصر و قیصـر روم که هرقل نام 
 

َ
ِ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ إِلَ هِرَقْل

دٍ رَسُولِ الّلَ مَّ حِيِم مِنْ مَُ نِ الرَّ حَْ ِ الرَّ
داشت، بدین شرح است: »بِسْمِ الّلَ

سْلِمْ 
َ
مْ أ

َ
سْلِمْ تَسْل

َ
مِ أ

َ
سْلا ِ

ْ
دْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإ

َ
ا بَعْدُ فَإِنِّ أ مَّ

َ
دى  أ ُ بَعَ الْ

َ
مٌ عَلى  مَنِ اتّ

َ
ومِ وَ سَلا عَظِيِم الرُّ

وْا إِل  كَلِمَةٍ 
َ
كِتابِ تَعال

ْ
 ال

َ
هْل

َ
يسِنَ وَ يا أ يَرِ

ْ
َ ال ْ

يْكَ إِث
َ
يْتَ فَإِنَّ عَل

َّ
تَنِْ فَإِنْ تَوَل جْرَكَ مَرَّ

َ
ُ أ يُؤْتِكَ الّلَ

 مِنْ دُونِ 
ً
رْبابا

َ
 أ

ً
خِذَ بَعْضُنا بَعْضا  وَ ل يَتَّ

ً
َ وَ ل نُشْركَِ بِهِ شَيْئا  الّلَ

َّ
 نَعْبُدَ إِل

َّ
ل

َ
مْ أ

ُ
سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَك

ا مُسْلِمُونَ«.1 
َ
نّ

َ
وا اشْهَدُوا بِأ

ُ
وْا فَقُول

َّ
ِ فَإِنْ تَوَل

الّلَ

3. »تعال« یعنی بیا. در زبان عرب، اگر کسـی با انسـان در یک سـطح باشد، با کلمه 
»الیّ« خوانده می شـود و اگر کسـی از سـطح پایین دیگری را که در سطح بالاست، 

1- مكاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ج 2، ص 391.
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فراخواند، از کلمه »أنزل« بهره می جوید و اگر کسـی از سـطح بالا فرد دیگری را که 
در دامنه ی کوه است، به سوی خویش بخواند، کلمه »تعال« را به کار می برد؛ ریشه 
این واژه از آنجاسـت که عرب ها خانه هایشـان را در دامنه کوه می سـاختند و تنها در 
دشـت حاصل خیز کشـاورزی می کردند و هر صبحگاه برای کشاورزی و نیز کودکان 
آن ها برای بازی به منطقه مزروعی سرازیر می شوند و کسی که در شامگاه از منطقه 
مسـكونی بچه ها یا کشـاورزان را فـرا می خواند از کلمه »تعال« یـا »تعالوا« )به بالا 
بیایید( اسـتفاده می کرد. پیامبران)ع( نیز که نسـبت به امّت خویش از مكانتی برتر و 
بالاتـر برخوردارنـد و امّت خود را از بلندای نبوّت و وحی فرا می خوانند، به امر خداوند 

از کلمه »تعالوا« بهره جسته اند.1

3. مسیحیان، مدعی تثلیث)خدایان سه گانه( هستند و می گویند منافاتی با »توحید« 
ندارد. یهودیان نیز مدعی توحید هستند و در عین حال »عُزیر« را فرزند خدا می دانند. 
آیه ی فوق ندای وحدت و اتحاد به آنها می دهد و می فرماید همه ی شـما که ادعای 

توحید دارید، بیایید گرد توحید جمع شوید.

« در آیه ی مورد بحث، نفی پرستش غیر خداوند  َ  الّلَ
َّ

 نَعْبُدَ إِل
َّ

ل
َ
4. منظور از جمله ی »أ

«. زیرا قرآن کریم اثبات وجود  ُ  الّلَ
َّ

 إِلهَ إِل
َ

اسـت، نه اثبات پرسـتش خدا. نظیر کلمه »ل
« برای از میان بردن شرک  َ  الّلَ

َّ
 نَعْبُدَ إِل

َّ
ل

َ
خداوند را قطعی دانسته است و چون جمله »أ

 » ً
رْبابا

َ
 أ

ً
خِذَ بَعْضُنا بَعْضا  يَتَّ

َ
« و »ل ً

 نُشْـركَِ بِهِ شَـيْئا
َ

کافی نبود، آن را با جمله های: »وَ ل
مقرون ساخت، تا مسأله ی شرک منتفی و ریشه کن شود. 

5. واژه ی »ارباب« ممكن اسـت اشـاره به این باشـد که نباید دانشـمندان و علمای 
منحرف را که از مقام خود سـوء اسـتفاده می کنند و حلال و حرام خدا را به دل خواهِ 
خویش تغییر می دهند، به رسـمیت شـناخت و از آنها پیروی کرد. همچنین، ممكن 
است اشاره به این باشد که مسیح یک انسان است، پس نباید او را به الوهیت شناخت 

1- تفسیر تسنیم، ج 14، ص 451.
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و در همان حال، نباید از دانشـمندان منحرف پیروی کرد.1

6. حكایت شـده اسـت که عَدی، فرزند حاتم، قبلًا مسیحی بود و سپس اسلام آورد. 
او بعـد از نـزول آیـه ی فوق به پیامبر اکرم)ص( عـرض کرد: ما هیچ گاه علمای خود 
را عبـادت نمی کردیـم. پیامبر اعظم)ص( به او فرمود: آیا می دانسـتید که آنها به میل 
خـود احكام خدا را تغییر می دهند و شـما از آنها پیـروی می کردید؟ عَدی گفت: آری. 

پیامبر)ص( فرمود: این همان پرسـتش و عبودیت است.2

نكتـه ای کـه در آیه و در روایت فوق بدان اشـاره شـده آن اسـت کـه قانون گذاری و 
تشریع حلال و حرام به دست خداست و هر کس، دیگری را در این موضوع صاحب 

اختیار بداند، او را »شـریک« خدا قرار داده اسـت.3

7. این آیه، محورها و مبانی گفتگوی پیروان ادیان الهی را ترسـیم کرده اسـت، که 
همان توحید، نفی شـرک و نفی بردگی فكری و پرسـتش غیرخداسـت.

آموزههاوپیامها

1. پیروان ادیان الهی اصول مشترک خود را بیابند و پیرامون آنها گرد آیند.

كِتابِ«.
ْ
 ال

َ
هْل

َ
 يا أ

ْ
2. باید در دعوت به وحدت، پیش قدم بود؛ »قُل

3. اگر به تمام اهدافِ حقّ خود دست نیافتید، از تلاش برای رسیدن به بعضی از آن 
خودداری نكنید.

4. یكی از مراحل تبلیغ، دعوت به مشترکات است .

1- البته از آن جا که واژه ی »ارباب« جمع است، در صورتی احتمال دوم صحیح است که با احتمال اول همراه شود)رک: 
تفسیر نمونه، ج 2، ص 595(.

2- رک: مجمع البیان، ج 2، ص 767؛ نورالثقلین، ج 1، ص 352 و متشابه القرآن، ج 1، ص 45.
3- البته باید توجه داشت که اجتهاد و به دست آوردن احكام مسائل جدید از آیات قرآن و روایات به معنای قانون گذاری جدید 
نیست؛ بلكه نوعی استنباط از قرآن و سنت و تفسیر و بیان آن است که براساس ضوابط و به صورت روشمند انجام می گیرد؛ 

همان طور که قانون گذاری مجلس شورا نوعی تعیین مصادیق قوانین الهی است.
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5. توحید، نفی شرک و نفی ربوبیت غیرخدا، محورهای اساسی گفتگوی پیروان ادیان 
الهی است.

6. اطاعت بی چون و چرا از دیگر انسـان ها، نشـانه ی پذیرش نوعی ربوبیّت برای آنها 
ویـک نـوع عبودیّت برای ماسـت. در حالی که همه ی انسـان ها با یكدیگر مسـاوی 

هستند. 

7. اعراض و سرپیچی مخالفان نباید در اراده و ایمان ما اثر بگذارد.

8. بندگی خدا، نفی شـرک و طرد حاکمیّت غیر خداوند، از ویژگی های یک مسـلمان 
ا مُسْلِمُونَ«.

َ
نّ

َ
واقعی است؛ »اشْهَدُوا بِأ

9. پیروان ادیان غیراسلام بدانند که روی گردانی از اصول مشترک ادیان الهی، نوعی 
سرکشی و عدم تسلیم در برابر خداست که مجازات خاص خود را دارد.

 
َ
 إِلّ

ُ
اةُ وَالإنجِيـل ـورَ ـتِ التَّ

َ
نزِل

ُ
اهِيـمَ وَمَـا أ ـونَ فِـي إِبْرَ كِتَـابِ لِـمَ تُحَآجُّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ـونَ)65( 
ُ
 تَعْقِل

َ
فَـلا

َ
مِـنْ بَعْـدِهِ أ

ای اهـل کتـاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع می کنید)و هر کدام، او را پیرو آیین 
خودتان معرفی می نمایید(؟! در حالی که تورات و انجیل، بعد از او نازل شـده اسـت! 

آیا اندیشه نمی کنید؟!

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال، در آیات پیشین، با عقل و منطق، به جدال با اهل کتاب پرداخت؛ آن گاه 
آنان را به مباهله، بعد به وحدت پیرامون مسـائل مشـترک، فراخواند؛ در این آیه، بار 
دیگر، جدال با اهل کتاب را از سر گرفته، به آنچه در مرحله نخست بدان پرداخته بود، 
بازمی گردد. گفتنی است که روال قرآن در هنگامی که به بیان نكته ای می پردازد این 
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اسـت که از آن نكته به موضوع دیگر منتقل می شـود، سـپس به بیان همان موضوع 
نخسـت بازمی گردد. اکنون در این آیه ی شـریفه، به موضوع اهل کتاب می پردازد و 

برخی از سخنان آنان را مطرح و ابطال می کند. 

نكتههاواشارهها

1. در شأن نزول این آیه ی شریفه آمده است که دانشمندان یهود و نصارای نجران نزد 
پیامبر)ص( به گفتگو و نزاع در باره حضرت ابراهیم)ع( برخاستند، یهودیان می گفتند: 
او تنهـا یهـودی بود و نصاری می گفتند: او فقـط نصرانی بود؛ به این ترتیب هر کدام 
مدعی بودند که او از ما اسـت؛ این آیه و سـه آیه بعد از آن نازل شـد و آنها را در این 

ادعاهای بی اساس تكذیب کرد. 

2. حضرت ابراهیم)ع( دو فرزند به نام اسـحاق و اسـماعیل داشـت و حضرت یعقوب 
و موسـی)ع( از نسـل حضرت اسحاق)ع( بودند و بعدها از میان بنی اسرائیل)فرزندان 
حضرت یعقوب(، حضرت عیسـی)ع( به دنیا آمد؛ ولی از آن جا که حضرت ابراهیم)ع( 
پیامبری بزرگ اسـت، پیروان ادیان الهی تلاش می کردند او را به خود نسـبت دهند 
و گاهی برخی افراد سبک سـر یهود و مسـیحی او را پیرو مذهب خود می خواندند، در 
حالـی که این مطلب بر خلاف عقل و مسـلمّات تاریخی بـود؛ چراکه، یهودیّت پس 
از حضـرت موسـی)ع( پدیـد آمـد؛ در حالی که میـان عصر زندگی حضرت موسـی و 
ابراهیم)ع(، هزار سـال فاصله بوده اسـت و نصرانیت نیز پس از حضرت عیسـی)ع( 

به وجود آمد و حضرت مسـیح و ابراهیم)ع(، دو هزار سـال فاصله بود.

3. با این که سخن یهودیان و مسیحیان در این مورد باطل است؛ امّا قرآن از خطاب 
كِتاب« استفاده می کند؛ البته شاید این تعبیر نوعی بیدارباش 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
محترمانه ی  »يا أ

هم باشـد؛ چرا که اگر کسـی اهل کتاب باشد، سخن بی منطق و نادرست نمی گوید.
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4. این آیه نیز همانند آیه قبل، به یكی دیگر از اصول و مبانی گفتگوی ادیان اشـاره 
می کنـد و آن ایـن که در این گونه مناظرات، براسـاس عقل و تاریخ صحیح، سـخن 

بگویید.

آموزههاوپیامها

1. هنگام موعظه، از القاب متین و عناوین فرهنگی مخاطبان استفاده شود.

2. در گفتگوهای بین ادیان، برخلاف مسلمات تاریخی و غیرمعقول سخن نگویید.

3. در مناظره براساس منطق، استدلال و عقل سخن بگویید.

4. اهل کتاب برخلاف کتاب خود و عقل و مسلمّات تاریخی ادعا نكنند که این کار 
شایسته ی آنان نیست.

5. به جای نزاع در انتسـاب شـخصیّت های والا، به منظور اثبات حقّانیت خود از فكر 
ـونَ فِ إِبْراهِيَم«. اجُّ َ ُ

آنان پیروی کنید؛ »لَِ ت

مْ بِهِ 
ُ

ك
َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَا ل مٌ فَلِمَ تُحَآجُّ

ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك

َ
نتُمْ هَؤُلءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا ل

َ
هَاأ

مُونَ)66( 
َ
نتُمْ لَ تَعْل

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل مٌ وَالّلّ

ْ
عِل

شـما کسـانی هستید که درباره آنچه نسـبت به آن آگاه بودید، گفتگو و ستیز کردید؛ 
چرا درباره آنچه آگاه نیسـتید، گفتگو می کنید؟! و خدا می داند، و شـما نمی دانید.

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال در آیه قبل، به یكی از اصول و مبانی گفتگوی ادیان اشـاره کرد و آن 
این که در این گونه مناظرات، براسـاس عقل و تاریخ صحیح، سـخن بگویید؛ در این 
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آیه نیز، به یكی دیگر از مبانی گفت وگوی پیروان ادیان اشاره می کند و آن این که باید 
براسـاس علم سـخن بگویند، و در مورد مسائلی که از آنها اطلاع ندارند بحث نكنند؛ 
بنابراین این آیه، اهل کتاب را مورد عتاب قرار می دهد که شما)یهود و نصاری( درباره 
چیزی که می دانسـتید با یكدیگر محاجه و مناظره کردید؛ پس چرا درباره چیزی که 
نمی دانید، محاجه و ستیز می کنید؟ منظور این است که نصاری با یهود درباره حقانیت 
نبوت حضرت عیسـی)ع( محاجه می کردند و حق با مسـیحیّت بود و یهود با نصاری 
درباره نفی عقیده به خداگونه بودن حضرت عیسی)ع( و نفی تثلیث محاجه می کردند 
و حـق بـا یهودیـان بـود و این مناظره هـا از روی علم بود؛ ولی مناظـره آنها راجع به 

یهودی یا نصرانی بودن حضرت ابراهیم)ع( مناظره باطلی بود و از روی علم نبود.

نكتههاواشارهها

1. انسان نباید در مورد اموری که از آنها آگاهی کامل ندارد به بحث و جدل بپردازد؛ 
این گونه سـخن گفتن انسـان را به حقیقت نمی رسـاند؛ بلكه به خطا و لغزش دچار 

می کند.

2. همچنین در تفسـیر این آیه شـریفه گفته شده اسـت که این آیه تذکّر و هشداری 
اسـت به اهل کتاب، که شـما در مورد آنچه بدان علم و آگاهی دارید، اشكال تراشی و 
سؤالات بی جا می کنید. با آنكه شما زندگی طبیعی حضرت عیسی)ع( و نیاز او به غذا 
و مسـكن و لباس را دیده اید؛ ولی باز هم در مورد او به گفتگو نشسـته اید. گروهی او 
را دروغگـو وگروهی فرزند خدا می پندارید.1 و یا در شـناخت حضرت محمّد)ص( که 
نشانه هایش در تورات و انجیل آمده و برای شما شناخته شده است، به بحث وگفتگو 
می پردازید.2 شما که درباره معلومات، اهل جدال و بحث هستید و به نقطه ی توافقی 

1- رک: تفاسیر المیزان في تفسیر القرآن، فی ظلال القرآن، مراغی و المنار.
2- رک: تفاسیر مجمع البیان و قرطبی.
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نمی رسـید، دیگر چه کار به مسـأله ای دارید که در مورد آن هیچ علمی ندارید؟ مثل 
این که مذهب حضرت ابراهیم)ع( چه بوده اسـت؟

آموزههاوپیامها

1. بر مبنای علم سخن بگویید و بحث کنید.

2. اگـر سرچشـمه ی مباحثات، تحقیق باشـد، ارزش دارد؛ ولی اگـر برای طفره رفتن 
باشـد، مورد انتقاد است.

3.در گفتگوی بین ادیان، سخنان غیرعلمی نگویید.

4. افراد لجوج، حتّی در امور روشن به نزاع می نشینند.

5. خدا آگاه است؛ پس مراقب باشید که در محضر او خلاف واقع سخن نگویید.

كَانَ مِنَ  سْـلِمًا وَمَا  كَانَ حَنِيفًا مُّ كِن 
َ
ا وَل انِيًّ ا وَلَ نَصْرَ اهِيمُ يَهُودِيًّ كَانَ إِبْرَ مَا 

مُشْرِكِينَ)67( 
ْ
ال

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلكه موحّدی خالص و مسـلمان بود؛ و هرگز از 
مشرکان نبود.

پیوندوارتباطآیات

این آیه، مطلبی را که در آیه پیش آمده بود، تفصیل می دهد و این عقیده ی باطل را 
رد می کنـد کـه حضرت ابراهیم)ع( یهودی یا نصرانی بـود؛ همان عقیده ای که یهود 
و نصاری داشـتند و می گفتند که یهودیت و نصرانیت همان دینی اسـت که حضرت 
ابراهیم)ع( به آن دعوت می کرد. آنها این سـخن را می گفتند در حالی که یهودیت و 
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نصرانیت موجود)و نه دین بر حق موسـی و عیسـی( با آیین یكتاپرسـتی که حضرت 
ابراهیم)ع( منادی آن بود، فاصله بسـیاری داشـت. یهود و نصاری یک سلسله عقاید 
باطلـی داشـتند که آن را به دین خدا نسـبت می دادند؛ مانند فرزنـد خدا بودن عزیر و 
مسـیح و تحریف هایی که در تورات و انجیل شـده بود و نام این دین تحریف شده را 

یهودیت و نصرانیت گذاشـته بودند و می گفتند این همان دین ابراهیم اسـت.

قرآن کریم در این آیه به شـدت این عقیده را رد می کند و تذکر می دهد که حضرت 
ابراهیم)ع( از این مطالب شرک آلود بیزار بود؛ بلكه او حق پرست و پیرو توحید خالص 

و منادی اسلام بود.

نكتههاواشارهها

1. حضـرت ابراهیـم)ع( حنیـف بـود. او پرده های تقلید و تعصـب را درید و در محیط 
و عصـری کـه مـردم غرق بت پرسـتی بودند، هرگز تسـلیم بت ها نشـد و حق گرا و 

یكتاپرسـت خالـص و پاک بود.

2. مشـرکان بت پرسـت عرب صدر اسلام، خود را اهل دین حنیف ابراهیم)ع( معرفی 
می کردنـد و این سـخن آن قدر شـایع شـده بود که بـه آنها »حُنفـاء« می گفتند و در 
حقیقت معنای حنیف با معنای ضد آن، یعنی بت پرستی، هم خوان شده بود؛ از این رو 
شْركِِنَ: مسلمان بود  ُ سْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْ در آیه ی فوق عنوان »حنیف« با جمله ی »مُّ
و هرگز از مشـرکان نبود.« همراه شـد تا هرگونه احتمال شرک از ابراهیم)ع(، منتفی 

شود.1 

3. اصطـلاح »مُسـلمِ«، یعنـی »مسـلمان«، تنها به پیـروان پیامبر اکـرم)ص( گفته 
نمی شود؛ بلكه در قرآن کریم، واژه ی اسلام به معنای وسیع آن، یعنی »تسلیم مطلق 

1- تفسیر نمونه، ج 2، ص 605.
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در برابـر فرمـان خـدا و توحید کامـل و خالص« به کار می رود؛ و حضـرت ابراهیم)ع( 
پرچـم دار این گونه توحید بود، پس او مسـلمان بود.

4. حضرت ابراهیم)ع( قبل از تولد حضرت موسـی و عیسـی)ع( زندگی می کرد؛ پس 
نمی تواند یهودی یا مسـیحی باشـد؛ از این رو ادعای برخی مسـیحیان و یهودیان در 

مورد انتسـاب ابراهیم)ع( به خود، باطل است.

آموزههاوپیامها

1. حضرت ابرهیم)ع( را نادرسـت معرفی نكنید، که او حق گرا، یكتاپرسـت و تسـلیم 
بود. حق 

2. واقعیات تاریخی را تحریف نكنید و به دروغ پیامبران الهی را به خود منتسب نكنید.

ُ وَلِيُّ   وَالّلّ
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
بِيُّ وَال ا النَّ بَعُوهُ وَهَذَ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل

َ
اهِيمَ ل اسِ بِإِبْرَ ى النَّ

َ
وْل

َ
إِنَّ أ

مُؤْمِنِينَ)68( 
ْ
ال

سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند، و)در زمان و عصر او، 
به مكتب او وفادار بودند؛ همچنین( این پیامبر و کسـانی که)به او( ایمان آورده اند)از 

همه سزاوارترند(؛ و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است.

پیوندوارتباطآیات

در آیه ی قبل، انتساب معنوی و دینی یهود و نصاری و مشرکان به حضرت ابراهیم)ع( 
نفی شـد؛ به همین مناسـبت در آیه مورد بحث، از کسـانی که واقعاً و به درسـتی به 
حضرت ابراهیم)ع( منسوب بودند و شایستگی آن را داشتند که بگویند ما تابع ابراهیم 
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هستیم، یاد می شود؛ اینها عبارت بودند از: پیروان حضرت ابراهیم)ع( در زمان خودش 
و شخص پیامبر اکرم)ص( و مسلمانان که به پیامبر)ص( ایمان آورده بودند.

نكتههاواشارهها

1. آیـه ی فـوق یک اصل اساسـی را بیان کرده اسـت و آن این کـه ولایت و ارتباط 
با پیامبران، تنها با ایمان و پیروی از آنهاسـت؛ بنابراین نزدیک ترین افراد به حضرت 

ابراهیم)ع( مؤمنانی هسـتند که از مكتب او پیروی کردند.

احترام پیامبران به خاطر مكتب آنهاست نه به خاطر نژاد و قبیله ی آنان؛ بنابراین اهل 
کتـاب برخـلاف اعادی خـود، از حضرت ابراهیـم)ع( دورند؛ زیرا با عقاید شـرک آمیز 
خـود از اصـل توحیـد منحـرف شـده اند؛ در حالی که ایـن اصل، مهم تریـن آموزه ی 
دعوت حضرت ابراهیم)ع( بود؛ و پیامبر اکرم)ص( و مسلمانان که بر این اصل تأکید 

می کننـد، نزدیک ترین افراد به حضرت ابراهیم)ع( هسـتند.

2. پیامبر اکرم)ص( در مورد سلمان فارسی می فرمود: »سلمان از ما اهل بيت است.« و 
در روایتی از امام علی)ع( حكایت شده است که  سزاوارترین مردم به پیامبران کسانی 
هسـتند که به دسـتورات آنها بیش از همه عمل می کنند. سپس حضرت آیه ی فوق 
 عليه و آله كسى است كه اطاعت فرمان خدا 

ل
را تلاوت و فرمود: »دوست محمد صلى الّل

 عليـه و آلـه كسـى اسـت كـه 
ل

كنـد، اگـر چـه نَسَـبش از او دور باشـد؛ و دشمـن محمـد صـلى الّل
يشاوندى او با پيامبر نزديك باشد«.1 نافرمانى پيشه كند، اگر چه خو

1- متشابه القرآن، ج 1، ص 217؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ص 64؛ مجمع البیان، ج 2، ص 770 و نورالثقلین، 
ج 1، ص 353.
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آموزههاوپیامها

1. پیوند اصلی مردم با رهبران الهی، پیوند مكتبی اسـت؛ نه ارتباطات خویشـاوندی، 
نژادی، زبانی یا منطقه ای.

2. نسبت ایمانی فراتر از نسبت های خویشاوندی است؛ چه بسیار افرادی که در ظاهر 
خویشاوندند؛ امّا از نظر فكری و اعتقادی از هم دورند.

3. اگر نزدیكی به پیامبران و رهبران الهی را می طلبید از آنان پیروی کنید.

4. اگر ولایت خدا را می طلبید ایمان آورید.

نفُسَـهُمْ وَمَا 
َ
 أ

َ
ونَ إِلّ

ُّ
مْ وَمَا يُضِل

ُ
ونَك

ُّ
ـوْ يُضِل

َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ أ آئِفَـةٌ مِّ ت طَّ

َ
وَدّ

ونَ)69(  يَشْعُرُ

جمعی از اهل کتاب)از یهود(، دوست داشتند)و آرزو می کردند( شما را گمراه کنند؛)امّا 
آنها باید بدانند که نمی توانند شما را گمراه سازند،( آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان 

را، و نمی فهمند!

پیوندوارتباطآیات

در آیـات قبـل، بـه گمراهی اهـل کتاب درخصوص ادعای انتسـاب معنـوی و دینی 
خود به حضرت ابراهیم)ع( اشـاره شـد؛ در ادامه آیات، در این آیه، خداوند متعال، بیان 
مـي دارد که طایفه هایـی از این اهل کتاب، علاوه بر گمراهی خـود، در تلاش اند که 

دیگران را هم به گمراهی بكشـند.
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نكتههاواشارهها

1. در شأن نزول آیه ی مورد بحث، گفته شده است که جمعی از یهود کوشش داشتند 
افراد سرشناس و مبارزی از مسلمانان پاکدل چون »معاذ« و »عمّار« و بعضی دیگر 
را به سـوی آیین خود دعوت کنند و با وسوسـه های شیطانی از اسلام باز گردانند. آیه 

نازل شد و به همه مسلمانان در این زمینه اخطار کرد.1

2. ایـن آیـه، در حقیقـت، تهاجم فرهنگـی و توطئـه  و برنامه ریزی دشـمن در مورد 
انحرافات فكری را افشـاء می کند و به دشـمنان اسـلام هشـدار می دهد که دست از 
کوشش بی حاصل خود بردارند؛ چرا که تربیت مسلمانان حقیقی در مكتب پیامبر)ص( 
حساب شده و آگاهانه است و آن چنان اسلام در جان آنان جای گرفته و به آن عشق 

می ورزند که احتمال نمی رود تبلیغات دشـمنان بر آنها تأثیر بگذارد و گمراه شـوند.

3. یكـی از آموزه هـای ایـن آیه دشمن شناسـی اسـت که موجـب در امـان ماندن از 
آسـیب های احتمالی آنان می شـود.

3. خطر تهاجم فكری و فرهنگی از مهم ترین خطرهاست که دفع آن، نیازمند هشدار 
جدّی و هوشیاری و شناخت ترفندهای دشمنان است.

آموزههاوپیامها

1. خداوند، نقشه های دشمنان دین را افشاء وآنان را رسوا می کند.

2. شناخت دشمن و برنامه های او، لازمه ی درامان ماندن از آسیب های احتمالی است. 

3. مراقب کژ راهه های دشمن باشید و خطر انحرافات عقیدتی را جدّی بگیرید.

4. به اظهاراتِ منافقانه ی مخالفان اعتماد نكنید، آنها قلباً خواستار انحراف شما هستند.

1- تفسیر نمونه، ج 2، ص 609.
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5. ترفندهای دشمنان را بشناسید و برای مبارزه با آنها چاره اندیشی کنید.

6. دشمنان اسلام ناآگاهانه، خود فریبی می کنند و خودشان در دام کژ راهه هایی که 
حفر کرده اند سقوط می کنند.

7. در قضاوت ها، انصاف را فراموش نكنید؛ گروهی از اهل کتاب، چنین آرزویی دارند، 
نه همه ی آنها.

 
َ

هْـل
َ
أ يَـا  تَشْـهَدُونَ)70(  نتُـمْ 

َ
وَأ  ِ

الّلّ بِآيَـاتِ  ونَ  فُـرُ
ْ

لِـمَ تَك كِتَـابِ 
ْ
ال  

َ
هْـل

َ
أ يَـا 

مُـونَ)71( 
َ
تَعْل نتُـمْ 

َ
وَأ حَـقَّ 

ْ
ال تُمُـونَ 

ْ
وَتَك بَاطِـلِ 

ْ
بِال حَـقَّ 

ْ
ال بِسُـونَ 

ْ
تَل لِـمَ  كِتَـابِ 

ْ
ال

ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می شـوید، در حالی که)به درسـتی آن( گواهی 
می دهیـد؟! * ای اهـل کتـاب! چرا حق را بـا باطل)مي آمیزید و( مشـتبه می کنید)تا 

دیگران نفهمند و گمراه شوند(، و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟!

پیوندوارتباطآیات

در آیـه قبـل، خداوند متعال، فعالیت های تخریبی گروهی از اهل کتاب برای انحراف 
فرهنگ و اندیشه مسلمانان را افشاء کرد و در ادامه در آیات مورد بحث، قسمت های 
دیگـری از ایـن توطئـه و به حق پوشـی و تاکتیک های فرهنگی- روانی آنان اشـاره 

می کند. 

نكتههاواشارهها

1. اطلاع از کتاب های الهی و گواهی بر مطالب آنها کافی نیست؛ بلكه باید در عمل 
نیـز، نشـانه های الهـی را تأیید کـرد و از آن پیـروی نمود؛ یعنی به آنهـا کفر نورزید؛ 
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به عبارت دیگر، لازمه ی آگاه بودن از کتاب و شهادت بر آن، قبول و پیروی آن است.

2. روش اهـل کتـاب در ایجاد انحراف و پوشـاندن حقایق، مخصوص آن عصر نبود؛ 
امروزه نیز تحریف گران بسیاری که گاهی خود را خاورشناس و مستشرق و یا مورخ 
معرفـی می کننـد، با تصرف در کتاب ها و دایرة المعارف ها، سـیمایی ناحق از اسـلام 

تصویـر می کنند، تا مردم را از ایمـان آوردن، بازدارند.

3. گاهی انسـان ناآگاهانه گرفتار انحراف یا حق پوشـی می شـود، که در این صورت 
باید مطلب را برای او توضیح داد تا حقیقت برایش روشـن شـود و از کژراهه ی کفر 
و حق پوشـی بازگـردد؛ امّا گاهـی برخی افراد لجوج آگاهانه به کژراهـه می روند و راه 
کفر و انكار در پیش می گیرند و حق پوشـی می کنند، که در این صورت اسـتدلال و 
توضیح، کارسـاز نیسـت و لازم است ضربه ای به وجدان آنها وارد شود تا بیدار گردند. 
اهل کتاب)یهود و مسیحیان( از نوع دوم هستند؛ چون نشانه های حقانیت اسلام را در 

کتاب های خود خوانده اند؛ ولی حق پوشـی می کنند.

4. یكی از روش های تربیتی قرآن کریم آن اسـت که از مخاطب پرسـش می کند و 
پاسخ آن را نمی دهد که وجدان مخاطب داوری کند تا شاید بیدار شود و از کژراهه باز 

گردد. در آیات فوق از همین شیوه ی تربیتی استفاده شده است.

آموزههاوپیامها

1. سؤال از وجدان، بهترین راه دعوت است. 

2. آگاهانه حق پوشی و انكار حقیقت نكنید. 

3. مشـتبه کردن وکتمان حق، دو اهرم نیرومند دشـمن برای ایجاد انحراف در بین 
مؤمنان است .
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4. یهودیان و مسیحیان به حقانیت اسلام پی برده اند؛ ولی لجاجت می کنند.

5. کتمان حقّ، حرام و اظهار آن واجب است.

 وَجْهَ 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَابِ آمِنُوا

ْ
هْلِ ال

َ
ـنْ أ ئِفَـةٌ مِّ

َ
ـت طآ

َ
وَقَال

هُمْ يَرْجِعُونَ)72( 
َّ
عَل

َ
هُ ل  آخِرَ

ْ
وا كْفُرُ هَـارِ وَا النَّ

و جمعی از اهل کتاب)از یهود( گفتند: »)بروید در ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شده، 
در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز، کافر شـوید)و باز گردید(! شـاید آنها)از آیین 
خود( بازگردند!)زیرا شـما را، اهل کتاب و آگاه از بشـارات آسـمانی پیشین می دانند؛ و 

این توطئه کافی است که آنها را متزلزل سازد(.

پیوندوارتباطآیات

در آیات قبل، خداوند متعال، فعالیت های تخریبی گروهی از اهل کتاب برای انحراف 
فرهنگ و اندیشه مسلمانان و برخی از ترفندهای آنها را افشاء کرد؛ در ادامه ی آیات 
یاد شده، در این آیه، یكی دیگر از ترفندهای مهم تبلیغاتی اهل کتاب بیان می شود 
و پرده از روی یک توطئه فرهنگی حساب شده، برداشته می شود. با این توضیح که، 
اهـل کتاب و به خصوص یهودي هـا از راه های گوناگونی از جمله جنگ های روانی و 
تبلیغی با اسـلام و مسـلمانان مبارزه می کردند. یكی از انواع مبارزات آنها در این آیه، 
بیان شده است؛ به این شرح که گروهی از اهل کتاب به همدیگر گفتند: برای تضعیف 
روحیه مسلمانان و ایجاد شک و تردید در آنها، چنین کنید که در آغاز روز، اظهار کنید 
که مسـلمان شـده اید و با مسلمان ها همسو و هماهنگ باشـید و چون مسلمان ها از 
اسـلام آوردن شـما مطمئن شـدند، در پایان روز از دین اسلام برگردید و اعلام کنید 
که ما در دین اسلام تحقیق کردیم و آن را دین باطلی یافتیم و از اسلام آوردن خود 
پشـیمان شـدیم و اینک از اسلام به سوی دین خود برمی گردیم و برای ما معلوم شد 
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که دین خودمان برحق است.

آیه ی فوق فرود آمد و پرده از روی این »نقشـه ی ویرانگر« یهود برداشـت و نشـان 
داد که آنان برای متزلزل سـاختن ایمان مسـلمانان از هر وسیله ای استفاده می کنند.

نكتههاواشارهها

 آخِرَهُ: به 
ْ
وا كْفُرُ ارِ وَا َ  وَجْهَ النَّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 عَلى

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
1. یهودیان می گفتند: »آمِنُوا

آنچه بر مؤمنان نازل شـده، در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز، کافر شـوید.«؛ 
بعید نیست که منظور از آغاز و پایان روز فاصله ی کوتاه بین ایمان و کفر باشد، خواه 
از آغاز روز شروع شود یا وقت دیگر؛ که این کوتاهی فاصله سبب خواهد شد که ساده 
لوحان بگویند: آنها اسلام را از دور، چیز خوبی  پنداشتند؛ ولی از نزدیک چیز دیگری 

یافتند و از این رو به سرعت از آن بازگشتند.

2. یهودیان امیدوار بودند که تازه مسلمانان از دین خود باز گردند؛ چرا که این عده، از 
دانشمندان یهود بودند و در بین تازه مسلمانان نیز افراد سست عنصری وجود داشتند 

که ممكن بود تحت تأثیر این نقشه ی ماهرانه قرار گیرند.

3. ممكن اسـت این سـؤال مطرح شـود: آیا اهل کتاب این نیرنگ را به کار بستند یا 
خداوند پیامبرش را از نیرنگ آنها آگاه سـاخت و آنان را پیش از آن که نیرنگ خود را 

به مرحله اجرا بگذارند، رسـوا ساخت؟

در پاسـخ بایسـتی گفت، آنچه آیه بر آن دلالت دارد آن اسـت که آنها چنین چیزی را 
گفتند؛ امّا این که آیا آنان در مرحله سـخن توقّف کردند یا از آن گذشـته و به مرحله 
اجرا نیز رسیدند، آیه در این باره ساکت است. ما نیز در آنچه خدا سكوت کرده، سكوت 

می کنیم.

4. آیـه ی فـوق و آیـه ی بعد در حقیقت از آیات اعجازآمیز قرآن بود که پرده از اسـرار 
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یهود و دشـمنان اسـلام برمی داشـت. مسـلمانان در پرتو این آیات بیدار شـدند و از 
وسوسه های دشـمن دوری جستند.

5. مواظب تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان باشیم. این گونه نقشه های فرهنگی- 
تبلیغاتی منحصر به آن زمان نبود و در عصر ما نیز به صورت دیگری اجرا می شـود. 
امروزه دشـمنان اسـلام بـا مجهزترین شـبكه های تبلیغاتی در جهان می کوشـند تا 
پایه های عقاید اسـلامی مسـلمانان و به ویژه نسـل جوان را ویران سـازند و آنان را 

نسـبت به آیین خود به تردید اندازند پس هشـدار قرآن پابرجاسـت.

پیوندوارتباطآیات

1. مخالفان دین اسـلام برای انحراف مسـلمانان، برنامه ریزی می کنند و برای ایمان 
شما نقشه می کشند تا شـما را از اسلام باز گردانند.

2.مواظـب عناصر نفوذی دشـمن باشـید؛ چه بسـا گروهی با نام اسـلام، در صفوف 
مسـلمانان نفوذ کرده، از پشـت خنجر بزنند.

3. مراقب تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان اسلام باشید و آنها را خنثی سازید.

4. مسـلمان نباید سـاده اندیش و زودباور باشـند و به ایمان آوردن دشـمنان اسـلام 
کنند. دل خوش 

5. خداوند در مراحل حسّاس، از اسرار و توطئه های دشمنان پرده برمی دارد. 

6. باید در مرحله ای از ایمان قرار بگیریم که بازگشت برخی مسلمانان از دین، مایه ی 
تزلزل ما نگردد.

7. یكی از سیاست های دشمن، ایجاد ارتباط و سپس قطع آن، به منظور ایجاد تزلزل 
در جامعه است .
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َ

ثْل حَدٌ مِّ
َ
نْ يُؤْتَى أ

َ
ِ أ

هُدَى هُدَى الّلّ
ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
 لِمَـنْ تَبِـعَ دِينَك

َ
 إِلّ

ْ
وَلَ تُؤْمِنُـوا

 ُ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَـاءُ وَالّلّ
 بِيَـدِ الّلّ

َ
فَضْـل

ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
ك بِّ وكُـمْ عِنـدَ رَ وْ يُحَآجُّ

َ
وتِيتُـمْ أ

ُ
مَـا أ

عَظِيمِ)74( 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ حْمَتِـهِ مَنْ يَشَـاءُ وَالّلّ وَاسِـعٌ عَلِيـمٌ)73( يَخْتَـصُّ بِرَ

و)گفتند( غیر از همكیشـان خود به کس دیگری اعتماد نكنید؛ بگو: هدایت، هدایت 
خدایی است. و اگر گویند که به دیگران همان چیزهایی ارزانی شود که به شما ارزانی 
شده است، یا اگر گویند که فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت می ایستند، بگو: 
فضیلت به دسـت خداسـت، به هر که خواهد آن را عطا می کند، که او بخشـاینده و 
داناسـت. * هر کـس را بخواهد، ویژه رحمت خود می کنـد؛ و خداوند، دارای مواهب 

عظیم است.

پیوندوارتباطآیات

در آیه ی قبل، خداوند متعال، به توطئه و نیرنگ گروهی از سـران اهل کتاب، اشـاره 
کـرد؛ خلاصـه این نیرنـگ آن بود که آنها قرار گذاشـتند تا در ابتدای روز به اسـلام 
تظاهـر کننـد و در پایـان روز از آن بازگردند تا شـاید بدین وسـیله در دل مسـلمانان، 
شـک و تردیـد به وجـود آورنـد؛ در ادامه آیه قبل، در این آیه به جزئیاتی از این نقشـه 
می پردازد و به رعایت اصول مخفی کاری در اجرای این نقشـه توسـط سـران یهود، 
مْ: و)گفتند( غیر از همكیشان خود به کس  ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّ

ْ
اشاره می کند: »وَلَ تُؤْمِنُوا

دیگری اعتماد نكنید«. و سپس خداوند متعال در یک جمله ی معترضه، در پاسخ آنها، 
: بـه آنها بگو: هدایت تنها هدایت الهی اسـت«  ِ

ـدَى هُـدَى الّلّ ُ  إِنَّ الْ
ْ

می فرمایـد: »قُـل
و ایـن توطئه هـای شـما در برابر آن بی اثر اسـت . بـار دیگر به ادامه سـخنان آنها باز 
می گردد، و با ذکر گفتگوهای سـران دسیسـه چینان، روشن می سازد که آنها گرفتار 
خود برتربینی عجیبی بودند؛ خود را بهترین نژادهای جهان می پنداشتند و همیشه در 

این فكر بودند که برای خود مزیّتی نسـبت به دیگران قائل شـوند.



114

در پایان آیه خداوند جواب محكمی به آنها می دهد و با بی اعتنایی به آنها روی سخن 
را به پیامبر اکرم)ص( کرده و می فرماید: »بگو: فضل و موهبت به دسـت خداسـت و 
به هر کس بخواهد و شایسـته ببیند می دهد و خداوند واسـع)دارای مواهب گسترده( 
و آگاه)از موارد شایسته( می باشد« و برای تأکید بیشتر در آیه ی بعد، می افزاید: »خدا 
هر کس را بخواهد)و شایسـته بداند( ویژه رحمت خود می کند و خداوند دارای فضل 

عظیم اسـت« و هیچ کس نمی تواند مواهب او را محدود سازد.

نكتههاواشارهها

1. مفسران قرآن در مورد مقصود اهل کتاب از ایمان نیاوردن نسبت به پیروان ادیان 
مْ: و)گفتند( غیر از همكیشان خود به کس دیگری  ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّ

ْ
دیگر: »وَلَ تُؤْمِنُوا

اعتماد نكنید«، دو احتمال داده اند:

الف( مقصود آنان تأکید بر این است که ایمان شما تنها جنبه ی ظاهری داشته باشد 
و تنها با پیروان آیین خودتان یعنی نژاد یهود پیوند برقرار کنید؛ زیرا آنها معتقد بودند 

که نبوت تنها در نژاد یهود خواهد بود.

ب( مقصود آن است که این توطئه باید کاملًا محرمانه باشد و آن را جز برای یهودیان 
بازگو نكنید تا مبادا فاش گردد.

2. افشـای ایـن توطئه ی محرمانه ی یهود توسـط قرآن و بازگو کردن سـخنان آنها 
می توانـد درس عبرت و وسـیله ی هدایتی برای مخالفان اسـلام و مایه ی دل گرمی 

باشد. مسلمانان 

3. دشمنان اسلام در توطئه های خود به پنهان کاری سفارش می کنند و به غیر خود 
اعتماد ندارند و دیگران را لایق افتخارات الهی نمی دانند.

4. در این آیات دو تذکر اساسی به توطئه گران داده شده است:
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الـف( هدایـت واقعـی هدایت الهی اسـت؛ بنابراین دیـن و نژاد یهود معیـار هدایت و 
نیست. گمراهی 

ب( مواهـب الهـی، همچـون مقـام نبوت و رهبری، به دسـت خداسـت و هر کس را 
شایسـته بداند و بخواهد به او می بخشـد و این نعمت ها مخصوص نژاد یهود نیست.

5. بخشـش خدا تابع خواسـت و اراده ی او، و اراده ی الهی تابع حكمت و علم اوست، 
پس به کسـانی می بخشد که شایستگی لازم را در آنها بیابد.

آموزههاوپیامها

1. دشمنان مخفیانه علیه مسلمانان توطئه می کنند؛ پس مراقب آنان باشید.

2. دشمنان اسلام افرادی نژادپرست هستند که می خواهند مواهب الهی را در انحصار 
خود درآورند.

3. هدایت الهی، یک جریان مستمر در طول تاریخ بوده است و به دست خداست؛ نه 
در اختیار دشمنان اسلام .

4. تعصّب و خودبرتربینی، یكی از آفت های دینداری است.

5. توطئه ها و سخنان دشمنان اسلام را بی پاسخ نگذارید.

6. الطاف پروردگار، در انحصار گروه خاصّی نیست. نبوّت و هدایت، فضل الهی است 
که به هرکس بخواهد می دهد. 
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خلاصهدرس

* قرآن کریم در آیات یاد شده در چند محور سخن می گوید: 

دعوت پیامبر از مسیحیان به وحدت؛ عبادت پروردگار و عدم شرک به او و قرار ندادن 
افراد هم نوع به عنوان معبود و باطل ساختن پندار مسیحیت بر خدا بودن عیسی)ع(، 
نكوهـش گفتگوهـای بیهوده؛ معقول نبودن پیـروی حضرت ابراهیـم)ع( از تورات و 
انجیـل به خاطـر تقدم زمانی او؛ مسـلمان بودن حضـرت ابراهیم؛ ایمـان و پیروی از 
حضرت ابراهیم)ع( نشانه ارتباط نزدیک با آن پیامبر الهی؛ علاقه برخی از اهل کتاب 
درباره گمراهی مسـلمانان؛ سـرزنش کفار به خاطر کفر به آیات الهی؛ مشتبه ساختن 
حـق بـه باطل؛ کار ناپسـند برخـی از اهل کتاب بـرای ایجاد تزلـزل در عقاید مردم؛ 
انحصار هدایت مردم در پرتو هدایت الهی؛ اختصاص فضل و رحمت ویژه خداوند به 

افرادی خاص.

*قرآن کریم، پس از عدم توفیق کافی پس از آن همه احتجاج ها و روشنگري ها، باز 
از دعـوت خود، پا پس نمی کشـد و بار دیگر با تخفیـف در دعوت، یهود و نصارا را به 

نقطه های مشترک بین اسلام و اهل کتاب)یهود و مسیحیت( فرا می خواند.

* یهود و نصاری، عالمان طراز اول دینی خود را در حدّ خدا می پرسـتیدند و اگر آنها 
از پیـش خـود حلالی را حرام و یا حرامـی را حلال می کردند می پذیرفتند و این خود 

نوعی عبادت و پرسـتش احبار و رهبان بود.

* خداونـد متعـال در آیات مطرح شـده، اهل کتاب را مورد خطـاب خود قرار می دهد 
و طی آن، پیروان تورات و انجیل به سـوی یک مطلب اساسـی دعوت می کند و از 
آنها می خواهد که به مشـترکات ادیان آسـمانی از جمله اسـلام سر تعظیم فرود آرند 
و لاأقل به عقایدی که هر سـه دین یهود و نصاری و اسـلام به آن دعوت می کنند، 
تسلیم شوند و در مقابل صفوف مشرکان و دهري ها و مخالفان ادیان، صف واحدی 
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تشـكیل دهند و گرداگرد مرکزیت توحید و خداشناسـی که اساس و پایه هر سه دین 
را تشـكیل می دهد، دور هم جمع شوند.

* خداونـد متعـال، درس مهمـی به مسـلمانان می دهد و آن اینكه مسـلمانان باید با 
دیگـران روی اهداف مشـترک اتحاد داشـته باشـند و با ایجاد وحـدت میان صفوف 
موحدان، نیرو و توان خود را در برابر مشرکان و مخالفان ادیان، تقویت نمایند و خطر 

آنها را به حد اقل برسـانند.

* یهـود و نصـاری یک سلسـله عقاید باطلی داشـتند کـه آن را به دین خدا نسـبت 
می دادند؛ مانند فرزند خدا بودن عزیر و مسـیح و تحریف هایی که در تورات و انجیل 
شده بود و نام این دین تحریف شده را یهودیت و نصرانیت گذاشته بودند و می گفتند 
یهودیت و نصرانیت همان دینی است که حضرت ابراهیم به آن دعوت می کرد. قرآن 
کریم، به شدت این عقیده را رد می کند و تذکر می دهد که حضرت ابراهیم)ع( از این 
مطالب شرک آلود بیزار بود؛ بلكه او حق پرست و پیرو توحید خالص و تابع حنیفیت و 
منادی اسلام به عنوان تنها دین خدا برای بشر بود که تمام پیامبران، مردم را به آن 
دعوت کردند تا وقتی که همان دین با کاملترین صورت توسط حضرت محمد)ص( 

برای بشر عرضه شد. 

*ولایت و ارتباط با پیامبران، تنها با ایمان و پیروی از آنهاست؛ بنابراین نزدیک ترین 
افراد به حضرت ابراهیم)ع( مؤمنانی هستند که از مكتب او پیروی کردند.

* خداونـد متعـال، تهاجم فرهنگی و توطئه  و برنامه ریزی دشـمن در مورد انحرافات 
فكری را افشـاء می کند و به دشـمنان اسـلام هشـدار می دهد که دسـت از کوشش 
بی حاصل خود بردارند؛ چرا که تربیت مسلمانان حقیقی در مكتب پیامبر)ص( حساب 
شـده و آگاهانـه اسـت و آن چنـان اسـلام در جان آنان جـای گرفته و به آن عشـق 
می ورزنـد کـه احتمال نمی رود تبلیغات دشـمنان بر آنها تأثیر بگذارد و گمراه شـوند.
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خودآزمایی

1- با عنایت به آیات خوانده شـده و ترسـیم سـیر دعوت از اهل کتاب به دین مبین 
اسـلام، وجوب دعوت به سـوی توحید و حقّ را شرح دهید.

 
َ

هْل
َ
2- بـه چهـار مورد از آموزه ها و پیام های آیه ی 65 سـوره مبارکه آل عمران: »يَـا أ

ونَ« اشـاره 
ُ
 تَعْقِل

َ
فَلا

َ
 مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
 إِلّ

ُ
ورَاةُ وَالإنِجيل تِ التَّ

َ
نزلِ

ُ
ونَ فِ إِبْرَاهِيَم وَمَا أ آجُّ َ ُ

كِتَابِ لَِ ت
ْ
ال

نمایید.

3- با ذکر آیه ای، دلایل رد انتسـاب یهود، نصاری و مشـرکین به حضرت ابراهیم)ع( 
را تشریح نمایید.

 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 عَلى

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَابِ آمِنُوا

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ ئِفَةٌ مِّ

َ
ت طآ

َ
4- آیه ی شریفه ی: »وَقَال

هُمْ يَرْجِعُونَ«)آل عمران: 72( را شرح دهید.
َّ
عَل

َ
 آخِرَهُ ل

ْ
وا كْفُرُ ارِ وَا َ وَجْهَ النَّ

مْ« که از زبان اهل کتاب در 
ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّ

ْ
5- مقصـود از عبـارت قرآنی »وَلَ تُؤْمِنُوا

آیه ی 73 سـوره مبارکه آل عمران نقل شده است، چیست؟
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درس ششم

سوره آل عمران؛

آیات 75 تا 80

)امانتداران و خيانتكاران، امتياز دروغين اهل كتاب بر مشركان و اعراب، محبوبیت 
پرهيزكاران و وفاكنندگان به پيمان، عالم ربانى و...(



120120

 
َ
مَنْـهُ بِدِينَـارٍ لّ

ْ
ـنْ إِن تَأ يْـكَ وَمِنْهُـم مَّ

َ
هِ إِل مَنْـهُ بِقِنطَـارٍ يُـؤَدِّ

ْ
كِتَـابِ مَـنْ إِنْ تَأ

ْ
هْـلِ ال

َ
وَمِـنْ أ

 
ٌ

ينَ سَـبِيل يِّ مِّ
ُ
يْنَا فِي الأ

َ
يْـسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هُـمْ قَال

َ
نّ

َ
لِـكَ بِأ

َ
يْـهِ قَآئِمًـا ذ

َ
 مَـا دُمْـتَ عَل

َ
يْـكَ إِلّ

َ
هِ إِل يُـؤَدِّ

مُـونَ)75( 
َ
ـذِبَ وَهُـمْ يَعْل

َ
ك

ْ
ِ ال

ـى الّلّ
َ
ـونَ عَل

ُ
يَقُول وَ

و در میان اهل کتاب، کسـانی هسـتند که اگر ثروت زیادی به رسـم امانت به آنها بسپاری، 
بـه تـو باز می گردانند؛ و کسـانی هسـتند که اگر یک دینـار هم به آنان بسـپاری، به تو باز 
نمی گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده)و بر آنها مسلطّ( باشی! این بخاطر آن 
است که می گویند: »ما در برابر امّیّین ]غیر یهود[، مسئول نیستیم.« و بر خدا دروغ می بندند؛ 

در حالی که می دانند)این سـخن دروغ است(.

قِينَ)76(  مُتَّ
ْ
َ يُحِبُّ ال قَى فَإِنَّ الّلّ

َ
وْفَى بِعَهْدِهِ وَاتّ

َ
ى مَنْ أ

َ
بَل

آری، کسـی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشـه نماید،)خدا او را دوسـت می دارد؛ 
زیرا( خداوند پرهیزگاران را دوسـت دارد.

ةِ وَلَ  هُـمْ فِـي الآخِرَ
َ
قَ ل

َ
ئِـكَ لَ خَـلا

َ
وْل

ُ
يْمَانِهِـمْ ثَمَنًـا قَلِيـلاً أ

َ
ِ وَأ

ونَ بِعَهْـدِ الّلّ ذِيـنَ يَشْـتَرُ
َّ
إِنَّ ال

لِيمٌ)77(
َ
هُـمْ عَـذَابٌ أ

َ
يهِـمْ وَل كِّ قِيَامَـةِ وَلَ يُزَ

ْ
يْهِـمْ يَـوْمَ ال

َ
ُ وَلَ يَنظُـرُ إِل مُهُـمُ الّلّ ِ

ّ
ل

َ
يُك

کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود)به نام مقدس او( را به بهای ناچیزی می فروشند، 
آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت 

نمی نگرد و آنها را)از گناه( پاک نمی سازد؛ و عذاب دردناکی برای آنهاست.
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مِـنَ  هُـوَ  وَمَـا  كِتَـابِ 
ْ
ال مِـنَ  لِتَحْسَـبُوهُ  كِتَـابِ 

ْ
بِال سِـنَتَهُم 

ْ
ل
َ
أ ـوُونَ 

ْ
يَل يقًـا  فَرِ

َ
ل مِنْهُـمْ  إِنَّ  وَ

ذِبَ وَهُمْ 
َ

ك
ْ
ِ ال

ى الّلّ
َ
ونَ عَل

ُ
يَقُول ِ وَ

ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الّلّ
ونَ هُوَ مِنْ عِندِ الّلّ

ُ
يَقُول كِتَابِ وَ

ْ
ال

مُـونَ)78( 
َ
يَعْل

در میـان آنها ]یهود[ کسـانی هسـتند که به هنگام تـلاوت کتاب)خدا(، زبـان خود را چنان 
می گردانند که گمان کنید)آنچه را می خوانند،( از کتاب)خدا( است؛ در حالی که از کتاب)خدا( 
نیسـت!)و با صراحت( می گویند: »آن از طرف خداسـت!« با اینكه از طرف خدا نیست، و به 

خـدا دروغ می بندند در حالی که می دانند!

ي  ِ
ّ
 عِبَادًا ل

ْ
اسِ كُونُوا  لِلنَّ

َ
ةَ ثُـمَّ يَقُول بُوَّ مَ وَالنُّ

ْ
حُك

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
ُ ال نْ يُؤْتِيَـهُ الّلّ

َ
مَـا كَانَ لِبَشَـرٍ أ

بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ)79(  كِتَابَ وَ
ْ
مُونَ ال ِ

ّ
ينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَل انِيِّ بَّ  رَ

ْ
كِن كُونُوا

َ
ِ وَل

مِن دُونِ الّلّ

برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و حكم و نبوّت به او دهد سپس او 
به مردم بگوید: »غیر از خدا، مرا پرستش کنید!« بلكه)سزاوار مقام او، این است که بگوید:( 
مردمی الهی باشـید، آن گونه که کتاب خدا را می آموختید و درس می خواندید!)و غیر از خدا 

را پرستش نكنید!(

نتُـم 
َ
أ إِذْ  بَعْـدَ  فْـرِ 

ُ
ك

ْ
بِال كُـم  مُرُ

ْ
يَأ

َ
أ بَابًـا  رْ

َ
أ يْـنَ  بِيِّ وَالنِّ ـةَ 

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ال  

ْ
خِـذُوا تَتَّ ن 

َ
أ كُـمْ  مُرَ

ْ
يَأ وَلَ 

 )80 ( نَ سْـلِمُو مُّ

و نه اینكه به شـما دسـتور دهد که فرشـتگان و پیامبران را، پروردگار خود انتخاب کنید. آیا 
شـما را، پس از آنكه مسـلمان شدید، به کفر دعوت می کند؟!
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واژگان

»قِنطار«: مال بسیار به گنجایش پوست یک گاو طلا.

»دينـار«: سـكه طـلا کـه در قدیـم رایج بـود. اصـل آن »دناّر« بود بـه جهت کثرت 
اسـتعمال و برای تخفیف، نون اول قلب به یاء شـد و در جمع آن )دنانیر(، نون ظاهر 

می شود.

ن«: جمع امّی به معنای درس نخوانده و به کسانی که به آنها کتاب داده نشده  يِّ مِّ
ُ
»أ

اسـت، اطلاق می شـد که بـه عقیده یهود و نصاری، مسـلمانان چنین بودنـد؛ لذا به 
مسـلمان ها و مشرکان امّی می گفتند.

ـوُونَ 
ْ
ـوُونَ«: از لـیّ بـه معنای گردانیـدن و چرخانیدن و پیچانیدن. منظـور از »يَل

ْ
»يَل

م«، چرخانیـدن زبان بـرای تحریف و جابجایی مطالب کتاب تورات و انجیل  سِـنَتَُ
ْ
ل
َ
أ

است.

»بَشَـر«: انسـان؛ از بشـره به معنای ظاهر بدن و پوست، گرفته شده است؛ گویا انسان 
با همان ظاهر بدن خود قابل درک برای دیگران اسـت.

ن«: جمع»رباّنی« است و به کسانی گفته می شود که در علوم دینی و دانستن  انِيِّ بَّ »رَ
حلال  و حرام متخصص باشـند و اعمال آنها خداپسـندانه و خدایی باشد. از آن جا که 
از ریشـه ی »ربّ« اسـت، به کسی که به تدبیر و اصلاح و تربیت دیگران بپردازد نیز 

گفته می شود.

»عباد«: جمع عبد. عبد هم در مقامِ نسبتِ شخص به خدا استعمال می شود؛ به معنیِ 
بنده ی خدا؛ در این حالت جمع آن »عباد« اسـت و هم در مقامِ نسـبتِ شـخص به 

مالک، اسـتعمال می شـود، به معنیِ برده؛ در این حالت جمع آن »عبید« است.



123

درس ششم: سوره آل عمران؛آیات 75 تا 80

مَنْهُ 
ْ
نْ إِن تَأ يْكَ وَمِنْهُـم مَّ

َ
هِ إِل مَنْهُ بِقِنطَـارٍ يُؤَدِّ

ْ
كِتَـابِ مَـنْ إِن تَأ

ْ
هْـلِ ال

َ
وَمِـنْ أ

يْنَا فِي 
َ
يْـسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هُمْ قَال

َ
نّ

َ
لِـكَ بِأ

َ
يْـهِ قَآئِمًـا ذ

َ
 مَـا دُمْـتَ عَل

َ
يْـكَ إِلّ

َ
هِ إِل  يُـؤَدِّ

َ
بِدِينَـارٍ لّ

مُونَ)75( 
َ
ذِبَ وَهُـمْ يَعْل

َ
ك

ْ
ِ ال

ـى الّلّ
َ
ـونَ عَل

ُ
يَقُول  وَ

ٌ
يـنَ سَـبِيل يِّ مِّ

ُ
الأ

و در میـان اهل کتاب، کسـانی هسـتند که اگـر ثروت زیادی به رسـم امانت به آنها 
بسپاری، به تو باز می گردانند؛ و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری، 
به تو باز نمی گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده)و بر آنها مسلطّ( باشی! 
این بخاطر آن است که می گویند: »ما در برابر امّیّین ]غیر یهود[، مسئول نیستیم.« و 

بر خدا دروغ می بندند؛ در حالی که می دانند)این سخن دروغ است(.

پیوندوارتباطآیات

خداونـد متعـال در آیات پیشـین که از آیات اعجاز آمیز قرآن کریم بـود، پرده از روی 
اسرار یهود و دشمنان اسلام برداشت و به توطئه و نیرنگ گروهی از سران اهل کتاب، 
اشـاره نمود؛ حال، در این آیه و آیات بعد، چهره ی دیگری از اهل کتاب را مشـخص 
می کند؛ با این شـرح که جمعی از یهود، عقیده داشـتند که مسـئول حفظ امانت های 
دیگـران نیسـتند؛ حتی حق دارند، امانات آنهـا را تملک کنند؛ منطق آنها این بود که 
می گفتنـد مـا اهـل کتابیم، و پیامبر الهی و کتاب آسـمانی او در میان ما بوده اسـت؛ 
بنابرایـن امـوال دیگران برای ما احترامی ندارد؛ ولی همه اهل کتاب با این طرز تفكر 
غیـر انسـانی موافق نبودنـد؛ بلكه گروهی از آنـان خود را موظف بـه پرداخت حقوق 

دیگران می دانستند.
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نكتههاواشارهها

1. در خصوص این آیه شریفه، حكایت شده که مرد ثروتمندی مقدار زیادی طلا نزد 
»عبد الّله بن سـلام« یهودی به امانت گذاشـت و او با امانت داری و درسـتكاری، سر 
موقع آنها را باز گرداند. و مردی از قریش نیز مقدار کمی طلا نزد »فنحاص« یهودی 

به امانت گذاشت و او در آن امانت خیانت کرد.1

آیه ی فوق نازل شد و یهودی اول را بر امانت داری ستود و یهودی دوم را به واسطه ی 
خیانـت در امانـت نكوهش کرد؛ البته برخی نیز حكایت کرده اند که قسـمت اول آیه 
مربوط به مسیحیان و قسمت دوم، مربوط به یهودیان است؛ البته مانعی ندارد که آیه 
به هر دو مطلب اشـاره داشـته باشد و در هر حال، موجب انحصار معنای آیه در موارد 

فوق نمی شود.

2. عـده ای از اهـل کتـاب در امانـت خیانت می کردنـد، نه همه ی آنهـا و قرآن برای 
خـلاف کاری عـده ای، همـه ی اهل کتاب را محكـوم نمی کند.2

3. منطق غلط یهودیان که »غصب اموال مردم را مجاز می دانند«، از اصل خیانت در 
امانـت، به مراتب خطرناک تر اسـت؛ زیرا آنان خـود را در این کار صاحب حق معرفی 
می کننـد و حتی این مطلب، جنبـه ی اعتقادی و مذهبی به خود می گیرد. بله، توجیه 

گناه، بالاتر از گناه است.

4. از جمله ی »مگر زمانی که بالای سر او ایستاده باشی«، یک اصل کلی و اساسی 
درباره ی روحیه ی یهود استفاده می شود و آن این که آنان در پرداخت حقوق دیگران، 
هیچ اصلی را، جز »قدرت«، به رسمیت نمی شناسند و مسلمانان برای گرفتن حقوق 

خود از یهودیان، هیچ راهی جز کسب قدرت ندارند. 

این اصل در عصر حاضر نیز با تجاوزها و پیمان شكنی ها و خیانت های اسرائیل نسبت 
1- بحارالانوار، ج 9، ص 70.

2- تفسیر نمونه، ج 2، ص 620.
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به حقوق مسـلمانان فلسـطین به اثبات رسـید. و این یكی از مطالب جالبی است که 
قرآن در مورد روان شناختی یهودیان بیان کرده است.

5. باز پس دادن امانت، در ادیان الهی، از جمله اسلام، سفارش شده است؛ در روایتی 
از امام صادق)ع( حكایت شده است: »كه  خدا هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد، مگر اين كه 
بـاره ى نيـكان و هـم  »راسـتگويى« و »اداى امانـت« جـزء برنامه هـاى او بـود كـه بايـد هـم در

بـدكاران رعايت گردد.«1 

6. ریشه ی تجاوزگری و خیانت کاری یهودیان دو چیز است:

اول آنكه به غلط می پنداشـتند که برتر از دیگران هسـتند و از این رو مانعی ندارد که 
به حقوق آنان تجاوز کنند.

دوم آنكـه آگاهانـه به خدا دروغ می بسـتند و گناهان خود را به وسـیله ی دین توجیه 
می کردند.

7. دروغگویی بد اسـت، دروغگویی آگاهانه بدتر، و دروغ بسـتن به خدا از همه بدتر 
اسـت و یهودیان این گونه بودند.

آموزههاوپیامها

1. در مورد مخالفانِ نیز، انصاف را مراعات کنید و همه را خائن ندانید. 

2. امانتداری، ملاکی برای ارزشیابی افراد است. 

3. ارزشهای اخلاقی، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه نیكو و خیانت در آن، نسبت 
به هر کسی باشد زشت است. ردّ امانت، یک ارزش است، گرچه از مخالفان باشد. 

1- همان، ص 476؛ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص 46 و 171؛ سفینة البحار، ج 1، ص 160 و بحارالانوار، ج 72، 
ص 116.
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4. توجیه گناه یكی از عواملِ زمینه سازِ رواج خلافكاری است؛ اهل کتاب اموال مردم 
را به ناحق می خوردند و می گفتند: خداوند به این کار راضی است .

5. حق خود را با قدرت از تجاوزگران اهل کتاب بگیرید که آنان جز زور نمی شناسند؛ 
بنابراین قیام و استقامت، برای گرفتن حقّ از ظالم، لازم است.

6. استثمار، استحمار و نژادپرستی، ممنوع است. 

7. یهودیان و مسیحیان، خود را اندیشمند و مسلمانان را بی سواد و امّی می پنداشتند. 

قِينَ)76(  مُتَّ
ْ
َ يُحِبُّ ال قَى فَإِنَّ الّلّ

َ
وْفَى بِعَهْدِهِ وَاتّ

َ
ى مَنْ أ

َ
بَل

آری، کسـی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشـه نماید،)خدا او را دوسـت 
مـی دارد؛ زیرا( خداوند پرهیزگاران را دوسـت دارد.

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال در آیه ی قبل، ضمن اشاره به خیانت عده ای از اهل کتاب، عمل زشت 
آنها و توجیه زشت تر آنها در خیانت به امانت مسلمانان را که برخلاف موازین اخلاقی 
و انسانی است، تقبیح کرد. و در این آیه، همین موضوع با ذکر یک جمله اخلاقی پی 
گرفته شـده و بیان می شـود که هر کس به پیمان خود وفا کند و پرهیزکاری نماید، 
بداند که خدا او را دوسـت می دارد؛ بدین گونه پروردگار، درسـتكاری و امانتداری را از 

تقوا به شمار می آورد.

نكتههاواشارهها

1. وفای به عهد و امانت داری در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
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در حدیثی از امام سـجاد)ع( نقل شـده است: »اداى امانت بر همه لزم است. سوگند به 
خـدايى كـه محمـد)ص( را بـه حـق برانگيخت، اگر قاتل پدرم حسـين بـن على بن ابى طالب 

عليهمـا السـلام همـان شمشـيرى را كـه بـا آن مرتكـب قتـل او شـد، بـه صـورت امانـت بـه مـن 

مى سـپرد ]و مـن از او مى پذيرفـم [، امانـت او را بـاز پـس مـى دادم«.1 

2. پیمان دارای اقسامی است و وفای به عهد نیز مراحلی دارد:

مْ يا بَنِي 
ُ

يْك
َ
عْهَدْ إِل

َ
ْ أ

َ
الف( عهد خدا از طریق فطرت یا از طریق پیامبران با انسان؛ »أَ ل

آدَمَ...«)یس: 60(.

...«)توبه: 75(. َ مْ مَنْ عاهَدَ الّلَ ب( عهد انسان با خدا؛ »وَ مِنُْ

وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا...«)بقره: 177(. ُ ج( عهد مردم با یكدیگر؛ »وَ الْ

َّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ«)انفال:56(. ُ
مْ ث ذِينَ عاهَدْتَ مِنُْ

َّ
د( عهد رهبر با امّت و بالعكس؛ »ال

وفای به عهد در تمام اقسام و مراحل فوق لازم است.

3. این آیه، تقوا و پارسایی را معیار دوستی با خدا می داند؛ البته زمینه ی محبت و لطف 
الهی نسبت به انسان و مقیاس ارزش و شخصیت انسان، نزد خداست.

4. وفاداری نسبت به پیمان و امانت داری از مصادیق تقوا و پارسایی است که به خاطر 
اهمیتش، جداگانه در کنار تقوا ذکر شده است.

آموزههاوپیامها

1. وفاداری و تقوا زمینه ساز محبت و لطف خداست.

2. وفای به عهد، از نشانه های تقواست.

1- رک: معانی الاخبار، ص 107؛ امالی، ص 246؛ وسایل الشیعه، ج 19، ص 75.
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هُـمْ 
َ
قَ ل

َ
ئِـكَ لَ خَـلا

َ
وْل

ُ
يْمَانِهِـمْ ثَمَنًـا قَلِيـلاً أ

َ
ِ وَأ

ونَ بِعَهْـدِ الّلّ ذِيـنَ يَشْـتَرُ
َّ
إِنَّ ال

ابٌ 
َ

هُمْ عَذ
َ
يهِـمْ وَل كِّ قِيَامَةِ وَلَ يُزَ

ْ
يْهِـمْ يَـوْمَ ال

َ
ُ وَلَ يَنظُـرُ إِل مُهُـمُ الّلّ ِ

ّ
ل

َ
ةِ وَلَ يُك فِـي الآخِـرَ

لِيمٌ)77(
َ
أ

کسـانی کـه پیمـان الهی و سـوگندهای خود)به نام مقـدس او( را بـه بهای ناچیزی 
می فروشـند، آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشـت؛ و خداوند با آنها سخن نمی گوید 
و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را)از گناه( پاک نمی سازد؛ و عذاب دردناکی برای 

آنهاست.

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال در آیه ی قبل، وفاداری نسبت به پیمان و امانت داری را از مصادیق تقوا 
و پارسـایی به شـمار آورد و در این آیه، عهد و امانت را تعمیم می دهد و آن را شـامل 
عهد و امانت خداوند هم می کند و خائنین به پیمان الهی و ناقضان سوگند را به قهر 

الهی و عذاب دردناک تهدید می کند.

نكتههاواشارهها

1. در شـأن نزول آیه ی مورد بحث، حكایت شـده است که برخی از دانشمندان یهود 
که پس از گسترش اسلام، موقعیت اجتماعی خود را در میان یهودیان در خطر دیدند، 
کوشیدند تا نشان هایی که در تورات در مورد پیامبر اکرم)ص( وجود داشت و شخصاً 
آنها را حكایت کرده بودند، تحریف نمایند و حتی حاضر شـدند سـوگند یاد کنند که 
آن جمله های تحریف شده، که خود به تورات اضافه کرده بودند، از ناحیه ی خداست؛ 
از این رو، آیه ی فوق نازل شـد و شـدیداً به آنها هشـدار داد. همچنین در شـأن نزول 
آیه ی یاد شده، حكایت شده است که شخصی به نام »اشعَث بن قیس« می خواست 
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با دروغگویی زمین دیگری را مالک شـود و حتی آماده ی سـوگند شـده بود؛ در این 
هنگام آیه ی فوق نازل شـد و »اشـعَث« ترسـید و به حق اعتراف کرد و زمین را به 

صاحبش برگرداند.1

2. آیه ی فوق در مورد خلاف کاری یهود و یا برخی افراد نازل شـده اسـت؛ امّا معنای 
آیه منحصر در آنان نیست و به صورت کلی و عمومی بیان شده است و شامل همه ی 

کسانی که این صفات را دارند، می گردد.

 دِينَ 
َ

هُ وَ ل
َ
مَانَةَ ل

َ
 أ

َ
نْ ل  إِيَانَ لَِ

َ
3. در روایات آمده اسـت که رسـول خدا)ص( فرمودند: »ل

يش  هُ: كسى كه مراعات امانت نكند، ايمان كاملى ندارد و آن كسى كه به عهد خو َ
 عَهْدَ ل

َ
نْ ل لَِ

وفادار نباشد، دين كامل ندارد«. 2 

4. سوگند شكنی و پیمان شكنی پنج پیامد منفی دارد:

الف( بی بهره بودن در آخرت؛

ب( محرومیت از سخن گفتن خدا با آنان؛

ج( محرومیت از نظر و لطف الهی؛

د( محرومیت از پاکی و آمرزش الهی؛

ه( گرفتار شدن به عذاب دردناک.

5. پیامدهـای پنـج گانه ی فوق، گویا اشـاره به مراحل تدریجـی »نزدیكی و دوری« 
از خداسـت؛ کسـی که به خدا نزدیک می شـود، نخست مشمول یک سلسله مواهب 
معنوی می شـود و هنگامی که نزدیک تر شـد، خدا با او سخن می گوید، باز نزدیک تر 
می شـود و خدا بر او نظر رحمت می افكند، و هنگامی که از آن هم نزدیک تر شـد، او 
را از آثار لغزش و گناه پاک می سـازد؛ در نتیجه از عذاب دردناک نجات می یابد؛ ولی 

1- اسباب النزول، ص 113.
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 16، ص 97.
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کسـانی که در مسیر پیمان شـكنی و سـوگندهای دروغ قرار گرفته اند، از این برکات 
محروم می شـوند و مرحله به مرحله عقب نشینی می کنند.

5. مقصود از »بهای اندک«، آن است که هرگونه بهای مادی در برابر گناه پیمان شكنی 
و سوگندشكنی، حتی اگر ریاست های وسیع و دامنه داری  باشد، باز هم قلیل و ناچیز 

است؛ چون این گناهان بسیار بزرگ است.

6. پیمان شكنی و سوگند دروغ از گناهان کبیره است؛ و چنین عذاب ها و تهدیدهای 
سـخت و پی در پی در قرآن کریم در مورد گناهان دیگر مطرح نشـده است.

آموزههاوپیامها

1. پیمان فروشـی و سوگندفروشـی به هر قیمتی که باشـد بهایش اندک و معامله ای 
است. زیان آور 

2. پیمان شـكنی و سوگندشـكنی گناه بزرگی است که انسان را از لطف الهی محروم 
می سـازد و فرجامی عذاب آلود دارد.

3. دنیاپرستی، ریشه ی پیمان شكنی است. 

4. عذاب های اخروی، هم روحی و روانی است؛ هم جسمی.

5. اگـر لطـف و آمرزش الهی و بهره ی آخرت و نجات از آتش را می طلبید، به پیمان 
و سوگند خود وفادار باشید.
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كِتَـابِ وَمَا 
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ْ
ل
َ
ـوُونَ أ

ْ
يقًـا يَل فَرِ

َ
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ونَ هُوَ مِنْ عِندِ الّلّ

ُ
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ْ
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َ
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ْ
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در میان آنها ]یهود[ کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب)خدا(، زبان خود را چنان 
می گرداننـد کـه گمان کنید)آنچـه را می خوانند،( از کتاب)خدا( اسـت؛ در حالی که از 
کتاب)خدا( نیست!)و با صراحت( می گویند: »آن از طرف خداست!« با اینكه از طرف 

خدا نیسـت، و به خدا دروغ می بندند در حالی که می دانند!

پیوندوارتباطآیات

خداوند متعال در آیه قبل، به بخش دیگری از خلاف کاري های یهود و اهل کتاب  و 
عذاب آنها که امانت های خدا و سوگندهای خود را در مقابل ثروت و مقام می فروختند 
و دسـت بـه این معامله زشـت می زدند، اشـاره نمود؛ و در این آیـه، بخش دیگری از 
خلاف کاري های بعضی از علمای اهل کتاب اشـاره می نماید؛ بدین شـرح که بعضی 
از دانشمندان و سردمداران یهود، مطالبی را از پیش خودشان درمی آوردند و به دروغ 
به دین حضرت موسـی)ع( می بسـتند و با شـیطنت خاصی نوشـته های خودشـان را 
به گونه ای می خواندند که گویا آن هم از آیات تورات و سـخنان خداسـت در حالی که 

آن از آیـات کتاب خدا نبود.

نكتههاواشارهها

1. یكی از گناهان خاص عالمان، عوام فریبی همراه با لفّاظی و خیانت علمی است که 
در آیه  بدان اشاره شده است.

2. دروغ آگاهانـه و مغرضانـه در مسـائل دینـی از بزرگ ترین گناهان اسـت؛ چرا که 
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خیانت به فرهنگ، تفكر، عقیده و دین انسان هاسـت و مردم را به اشـتباه می اندازد و 
گمراه می سـازد و از همه مهم تر آن که تهمت بر خداسـت.

3. خدای متعال دانشمندانی را که با خیانت علمی، مطالب دینی را تحریف می کنند 
رسـوا می سـازد. این مطلب هشداری است به خیانت پیشـگان و آموزه ای است برای 

دیگران.

آموزههاوپیامها

1. در قضاوت ها، انصاف داشته باشیم و همه را به یک دید نگاه نكنیم؛ برخی از اهل 
کتاب)یهودیان و...( تحریف گرند و آگاهانه تهمت می زنند؛ نه همه ی آنها.

2. به خدا دروغ نبندید و کتاب های آسمانی را تحریف نكنید.

3. گمراه کنندگان، مقدّسات مذهبی و کتب آسمانی را دستاویز خود قرار می دهند.

4. دانشمندانی را که خیانت علمی و تحریف گری می کنند، افشاء نمایید.
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ْ
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كُنتُـمْ تَدْرُسُـونَ)79(  بِمَـا  وَ

برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و حكم و نبوّت به او دهد، 
سـپس او به مردم بگوید: »غیر از خدا، مرا پرسـتش کنید!« بلكه)سزاوار مقام او، این 
اسـت که بگوید:( مردمی الهی باشـید، آن گونه که کتاب خدا را می آموختید و درس 

می خواندید!)و غیر از خدا را پرسـتش نكنید!(

پیوندوارتباطآیات

خداونـد متعـال در آیـه قبـل، بـه خیانـت برخـی از دانشـمندان و سـردمداران  یهود 
درخصـوص تحریـف تورات و انحراف علمی و فكری آنها اشـاره نمود؛ و در این آیه، 
افـكار باطـل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح می کند، مخصوصاً به مسـیحیان 
گوشزد می نماید که هرگز، مسیح)ع( ادعای الوهیّت  نكرد و نیز به درخواست کسانی 
که می خواستند این گونه ادعاها را درباره پیامبر اکرم)ص( تكرار کنند، صریحاً پاسخ 
می گوید: »برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حكم و نبوت 

به او دهد سـپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرسـتش کنید«.

نكتههاواشارهها

1. در شـأن نزول این آیه، گفته شـده است که برخی از یهودیان و مسیحیان خدمت 
پیامبر اکرم)ص( رسیدند و گفتند: آیا مایل هستی تو را پرستش کنیم و مقام الوهیت 
بـرای تـو قایل شـویم؟ پیامبر)ص( فرمود: پنـاه بر خدا که من اجازه دهم کسـی جز 
پروردگار یگانه مورد پرسـتش قرار گیرد، خدا هرگز مرا برای چنین امری نفرسـتاده 
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است.

شـاید اهـل کتـاب می پنداشـتند که مخالفـت پیامبر اکـرم)ص( بـا الوهیت حضرت 
مسیح)ع( به خاطر آن است که خود سهمی از این موضوع ندارد و یا برای بدنام کردن 
پیامبر)ص( این پیشنهاد را مطرح کردند؛ امّا آیه ی مورد بحث، جواب صریح و قاطعی 
به این افراد داد و بیان داشت که نه پیامبر اکرم)ص( و نه هیچ پیامبر دیگری را نباید 
پرسـتید و اگر مسـیحیان هم خیال می کنند حضرت مسـیح)ع( آنان را به پرسـتش 

خویش دعوت کرده اسـت، اشتباه می کنند.

2. آیه ی مورد بحث در مقام نفی مطلق است؛ یعنی افرادی که از جانب خدا فرستاده 
شده اند و بهره ی وافری از علم و حكمت دارند، هیچ گاه از مرحله ی بندگی و عبودیت 
تجاوز نمی کنند و به پرتگاه شـرک در نمی غلتند و همیشـه پیامبران در مقابل خدا از 
افراد عادی خاضع ترند و دیگران را نیز به پرستش و فروتنی در برابر خدا فرامی خوانند.

3. هدف پیامبران تنها پرورش افراد عادی نبود؛ بلكه تربیت افراد رباّنی، یعنی معلمان 
و مربیان و رهبران گروه های انسـانی بود که خودشـان با خدا پیوند محكمی داشـته 

باشند و دیگران را نیز این گونه تربیت کنند.

يس« آن است که تعلیم معنای وسیع و گسترده ای دارد و  4. تفاوت »تعليم« و »تدر
هرگونه آموزش از طریق گفتار و کردار، نسـبت به افراد با سـواد و بی سـواد را شامل 
می شود؛ امّا تدریس به آموزش هایی گفته می شود که از روی کتاب و دفتر باشد؛ پس 

تدریس اخص از تعلیم است.1

5. واژه ی »درس« در مـورد کتاب هـای الهـی بـه کار رفته اسـت.2 چند عنصر در این 
مفهـوم دخالت دارند کـه عبارت اند از:

الف( پیوسته خواندن چیزی؛
1- تفسیر نمونه، ج 2، ص 633.

2- »دَرَسُوا ما فِيهِ«)اعراف: 170(.
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ب( کهنه شدن اثر که آن را »دَرس الاثر« گویند؛

ج( تكرار چیزها که به همین مناسبت تدریس استاد را »درس« گفته اند؛

د( باقـی مانـدن اثـر چیـزی، و از این رو به اثـری که در ذهن باقی مانـد درس علم و 
درس کتـاب گویند.1

پـس می تـوان گفت که درس کتاب های الهی، مثل قرآن، به معنای مراجعه ی مكرر 
به آن است که یكی از مراحل استفاده از این کتاب الهی است که در ردیف روخوانی، 

قرائت، تلاوت و حفظ قرار می گیرد.

6. پیامبران و اولیای خدا معبود ما نیستند؛ امّا ما وظیفه داریم آنها را دوست بداریم و 
به آنها احترام بگذاریم و از زحمات آنان قدردانی کنیم و پیرو آنان باشیم.

7. معلمان و مربیان و رهبران جامعه، باید رباّنی پرور باشند که لازمه اش  ربانیّ بودن 
خود آنان است.

8. راهكار اساسی ربانیّ شدن این است که انسان تحت تربیت رهبر الهی قرار گیرد؛ 
رهبری که از کتاب های آسـمانی آموزش دیده باشـد و به شـاگردان خود درس دهد؛ 
چنین رهبری به سـوی خدای خود دعوت می کند، نه به سـوی خود؛ و این مقتضای 

کتاب های الهی است.

آموزههاوپیامها

1. هدف پیامبران آن است که شما دانشمندان الهی و رباّنی شوید.

2. مبلغان و رهبران دینی به سوی خود فرا نخوانند؛ بلكه به سوی خدای خود فراخوانند.

3. تعلیم و تعلمّ کتاب های آسمانی، رباّنی پرور است.

1- قاموس قرآن، ج 2، ص 338؛ ماده ی »درس«؛ مجمع البیان، ذیل آیه ی 105 انعام و تفسیر نمونه، ج 2، ص 634.



136

4. معلمی انتخاب کنید که با کتاب الهی انس داشته باشد تا شما را ربانیّ تربیت کند.

5. محور تعلیم و تدریس شما کتاب الهی)قرآن( باشد.
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و نه اینكه به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را، پروردگار خود انتخاب کنید. 
آیا شما را، پس از آنكه مسلمان شدید، به کفر دعوت می کند؟!

پیوندوارتباطآیات

ایـن آیـه، مكمل مضامین آیه قبل اسـت و اظهار می دارد که چنین شـخصی که به 
او کتاب و حكمت و نبوت داده شـده، همانگونه که مردم را به پرسـتش خود دعوت 
نمی کند، آنها را به پرستش فرشتگان و پیامبران دیگر هم دعوت نمی کند. سپس با 
تعجب می پرسد: آیا او شما را پس از آنكه در مقابل خدا تسلیم هستید، به سوی کفر 
می خواند؟ که البته پاسـخ منفی اسـت و پیامبر هرگز مردم را به سـوی کفر به خداوند 

نمی خواند.

توجه کنیم که این دو آیه، ضمن اینكه عقیده باطل اهل کتاب را در پرستش  پیامبران 
خـود ردّ می کند، به مسـلمانان نیز هشـدار می دهد که آنها هـم دچار چنین انحرافی 

نشـوند و درباره پیامبر اکرم)ص( غلوّ نكنند و او را تا سـرحد خدایی بالا نبرند.

نكتههاواشارهها

1. این آیه اولًا، پاسخ به مشرکان عرب است که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند 
و نوعی ربوبیت برای آنها قایل بودند؛ ثانیاً، پاسخی به »صابئان« است که خود را پیرو 
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»یحیی « معرفی می کردند و مقام فرشتگان را تا سر حد پرستش بالا می بردند و ثالثاً، 
پاسخی است به یهود که »عُزَیر« را فرزند خدا معرفی می کردند و سهمی از ربوبیت 
برای او قایل بودند. این آیه ی، به همه ی آنها پاسـخ می دهد که برای هیچ پیامبری 

شایسته نیست مردم را به ربوبیت و پرستش غیرخدا دعوت کند.

2. پیامبران معصوم اند و از مسیر فرمان خدا منحرف نمی شوند.

3. هرگونه پرستش غیرخدا و به ویژه بشرپرستی، محكوم است و آزادگی و استقلال 
شـخصیت، روح انسـان را پرورش می دهد؛ همان روحی که بدون آن شایسـته ی نام 

انسان نخواهد بود.

4. یكی از راه های شناسـاییِ »دعوت کنندگان به سـوی حـق« از »دعوت کنندگان 
به سـوی باطل« آن اسـت که دعوت کنندگان به حق مثل پیامبران و امامان، هرگاه 
قدرتـی را در اختیـار می گیرند مردم را به سـوی اهداف مقدس دینی و انسـانی، مثل 
توحید و آزادگی و عدالت، دعوت می کنند؛ ولی دعوت کنندگان به سـوی باطل، پس 

از پیـروزی، مـردم را به طرف فردپرسـتی و بندگی خویش دعوت می کنند.

5. کفـر اقسـامی دارد: انكار خدا نوعی از کفر اسـت و ربّ قـرار دادن غیرخدا نیز نوع 
دیگری اسـت؛ چرا که شـرک در ربوبیت اوست.

آموزههاوپیامها

1. کفر، تنها انكار خدا نیست؛ بلكه پذیرش هرگونه ربّ و مستقل دانستن هر مخلوقی، 
کفر است.

2. غیرخدا را پروردگار خویش قرار ندهید که کفر است.

2. رهبران دینی، مسلمانان را به توحید فراخوانند.
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3. فرشته پرستی و پیامبرپرستی ممنوع است؛ پس آزاده و مسلمان باشید.

خلاصهدرس

* قرآن کریم در آیات یاد شده در چند محور سخن می گوید: 

افراد امانتدار و خیانتكار در اهل کتاب؛ لزوم ایستادگی در برابر خیانتكاران برای گرفتن 
حق؛ امتیاز دروغین اهل کتاب در ارتباط برتری آنان بر مشـرکان و اعراب؛ محبوب 
بودن پرهیزکاران و وفاکنندگان به پیمان؛ محرومیت دنیا طلبان از الطاف خداوند در 
قیامت؛ نسبت دادن دروغ به خداوند سیره برخی از اهل کتاب؛ عدم لیاقت بشر برای 
ربوبیت بر مردم؛ دستور به عالم ربانی شدن در پرتو تعلیم و تدریس کتاب الهی؛ عدم 

دعوت پیامبران نسبت به پرستش فرشتگان و سایر پیامبران ؛

* عـده ای از اهـل کتـاب در امانت خیانت می کردند، نه همه ی آنها؛ یهودیان خیانت 
کننده به امانت، عمل خود را توجیه می کنند و می گویند: کسـانی که از اهل دین ما 
نیسـتند، حرمتی ندارند و بنابراین اموال مسـلمانان برای ما مباح اسـت و نزد خدا هم 
مؤاخـذه نخواهیم شـد؛ آنها با اظهار این مطلب، به خـدا دروغ می بندند و این منطق 

غلـط و توجیه گناه، از اصل خیانت و گناه، به مراتب خطرناک تر اسـت. 

* دانشمندان یهود، کاری به مراتب بدتر از خیانت به امانت مردم می کردند آنها، آیات 
الهـی را کـه در اختیار آنها بود، به دلخواه و مطابق با امیال خود تحریف می کردند؛ در 

حالی که سوگند خورده بودند که از آیات خدا پاسداری کنند. 

* در دیـن مبیـن اسـلام، وفـاداری به عهـد و پیمـان و امانت داری مـورد تأکید قرار 
گرفته و از مصادیق تقوا و پارسایی به شمار آمده است و ناقضان آن به بی بهره بودن 
در آخـرت؛ محرومیت از سـخن گفتن خـدا با آنان؛ محرومیت از نظـر و لطف الهی؛ 
محرومیت از پاکی و آمرزش الهی و گرفتار شـدن به عذاب دردناک، تهدید شـده اند.
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درس ششم: سوره آل عمران؛آیات 75 تا 80

* در طول تاریخ چنین بوده اسـت که پس از درگذشـت پیامبران، امّت آنها به خاطر 
علاقه ای که به آنها داشتند، برایشان قداستی خداگونه قایل می شدند و به تدریج آنها 
را پرسـتش می کردند. نمونه روشـن آن عقیده ی مسیحیان درباره حضرت مسیح)ع( 
اسـت کـه او را تا سـرحد خدایی بالابردند و جالب اینكـه آنها می گویند خود حضرت 
مسـیح)ع( ما را به این کار خوانده اسـت و چنین نسـبت دروغ را به آن پیامبر بزرگوار 
می دادنـد. قـرآن کریم، این مطلب نادرسـت را که گویا پیامبران مردم را به پرسـتش 
خودشان دعوت کرده باشند، به شدت رد می کند و با یک لحن خاصی  اظهار می دارد 
که اساسـاً شایسـته مقام پیامبران نیست که با وجود کتاب و حكمت و نبوتی که خدا 
به آنها داده، چنین سخنی را بگویند و از مردم بخواهند که به جای خدا بندگی آنها را 
بكنند؛ بلكه آنها وظیفه داشتند که در میان مردم مربیّان و دانشمندانی تربیت کنند که 
آنها، هم خود بیاموزند و هم به دیگران آموزش بدهند این مربیّان بایستی همواره به 
مردم کتاب خدا را تعلیم بدهند و در عین حال خود نیز در خواندن آن کوشش کنند. 

یاد بگیرند و یاد بدهند.

* راهكار اساسی ربانیّ شدن این است که انسان تحت تربیت رهبر الهی قرار گیرد؛ 
رهبری که از کتاب های آسـمانی آموزش دیده باشـد و به شـاگردان خود درس دهد؛ 
چنین رهبری به سـوی خدای خود دعوت می کند، نه به سـوی خود؛ و این مقتضای 

کتاب های الهی است.
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خودآزمایی

1- منطق نادرست برخی از اهل کتاب برای خیانت به امانت و اموال مسلمانان را با 
ذکر آیه ای تشریح نمایید.

2- خداونـد متعـال، در مقابـل آن دسـته از اهل کتابی که نسـبت به امانـت و اموال 
مسـلمانان خیانـت روا می دارنـد، چه راهی پیش پای مسـلمین قرار داده اسـت؟

3- تفاوت »تعلیم« و »تدریس« را مرقوم نمایید.

4- یكی از راه های شناسـاییِ »دعوت کنندگان به سـوی حق« از »دعوت کنندگان 
به سـوی باطل« را نام ببرید.

5- با استناد به آیه ای راهكار عالم رباّنی شدن را بیان نمایید؟


